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های »ویس و رامین« و »ترستان و ها در داستانبررسی تطبیقی کارکرد رنگ

 ایزوت«

 1دکترعلی محمدرضائی هفتادر

 16/03/1398تاریخ دریافت:

 23/06/1398تاریخ پذیرش :

 چکیده 

ها در زندگی نوع بشمر توجهه کردند،  شمناسمان به حضمور برجسمتگ رنگ اخیر، شمماری از روانهای در دهه ازآنکهپس

فزونی گرفت. البتهه، به دلیل حضمور اررگذار رنگ در زندگی روزمر  آدمی،   ادبیاتاسمتفاد  هدفمند از این عنرمر در 

  ورامینها در منظومگ ویس شمماهد بازتاآ آن در متون کلاسممیب ادبی نیز، هسممتیم. در ماالگ حاضممر، کارکرد رنگ 

تحلیلی ماایسمه شمده اسمت.   -از ژوزف بدیه با رویکرد تطبیای و روش توصمیفی ایزوتو  تریسمتانگرگانی و داسمتان 

، سمیاه و در ارر بدیه، سمیاه و سمرو بوده اسمت. کارکرد مشمترکی که در همگ  فخرالدینپربسمامدترین رنگ در سمرود  

، الااء عواطف  هاشمخرمیتسمت. همننین، تشمریح شمرایی زیسمتی و روانی شمود، جنبگ توصمیفی اها دیده میرنگ 

ها  کارکردهای مشمتر  رنگ  باوجودها صمورت گرفته اسمت. به مفاهیم انتزاعی به کمب رنگ  بخشمیعینیتدرونی و 

دهند  سمرزندگی و شمادکامی و  اسمدد، رنگ سمرو نشمان فخرالدیندر دو ارر، نااط افتراق نیز، وجود دارد. در منظومگ 

ها  ، بیان شمادابی و سمرزندگی شمخرمیتورامینو ایزوت، تشمریح مفهوم اراده و در ویس  ترسمتانشمرم و حیا اسمت. در 

و ایزوت،   ترسمتاننامناسم  جسممی و در  وضمدیت، بیان نورامیاز کارکردهای متفاوت رنگ سمبز بوده اسمت. در ویس 

در دو   کاررفتهبههای ، رنگ درمجموعآرامش و اطمینان، به کمب متدلاات رنگ آبی تشمریح شمده اسمت.  حقهالاای 

گرا  های متددهد مدنایی هسمتند که این موضموع بیانگر نگرش واق ، صمریح و مسمتایم و فاقد هیهنمادین غیرداسمتان، 

 طل  دو ادی  است.یهتو عین
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 مقدّمه -1

های آفرینش، در ارائگ  کنند و به عنوان چاشممنیها ناش مهمهی در بهبود کیفیهت زندگی آدمی ایفا میگمان رنگ بی

ها بیانگر شموند. رنگ عنرمری ارزشممند محسموآ میشمناختی آدمی حسه زیبایی شمدن برانگیختهمفاهیم مختلف و 

های  مفاهیم گوناگونی هسممتند و بخشممی از شممخرممیهت درونی و طرز فکر و احسمماز هر فرد از طریق واکاوی رنگ 

بار مدنایی متفاوت و گاه متضمادی هسمتند.   الااکنند ند و ها خنثی نیسمتاسمت. بنابراین، رنگ  در قابلاو  موردعلاقگ

ها در  ، باورهای کهن و ... ممکن اسمممت بار مدنایی برآمده از رنگ ورسمممومآداآ، وهواآآاملی همنون با توجهه به عو

شممناسممی  روان ازجملههای مختلف ها در دانشها گوناگون باشممد. در دوران مداصممر نیز، ماولگ اهمهیهت رنگ فرهنگ 

آوردن به تحایاات نظری و   بارویای های علمی برجسممتهمطرح و پیگیری شممده اسممت. شممخرممیهت جدی طوربه

. لوشمر  اندپیداکردهها در زندگی شمخرمی و اجتماعی آدمی دسمت های نوینی پیرامون کارکرد رنگ میدانی، به یافته

(Lüscher  مدتاد اسمت که تثریر ) به خوانش جریان ذهنی نویسمندگان   تنهانهروان انسمان تا جایی اسمت که  بررنگ

شمناسمان با  ( روان29:  1389کند، بلکه تحوههت بسمیاری در علوم دیگر ایجاد کرده اسمت. )ن. : لوشمر، کمب می

(  58:  1378پردازند. )ن. : سمان و سمان، های پنهان شمخرمیهت افراد میها، به بازشمناسمی هیهدقهت در کاربرد رنگ 

به ناش این عنرممر در حیات نوع بشممر، از دوران کهن برجسممته بوده اسممت. یکی از   ها و پرداختنتوجهه به رنگ 

ها اسمت. عنرمر رنگ در فرهنگ همگ مردم  ها و مفاهیم ترمویری، آرار مکتوآ ادبی ملهتهای نمود انواع رنگ عرصمه

  بارنگداسمتانی و ...   ها، آرار حماسمی، عرفانی،، بازتاآ داشمته اسمت. بسمیاری از عاشماانهوزیادکماختلافات  باوجود

 اند. ها بردهآشنایی دیرینه دارند و مؤلهفان برای انتاال منظور خود از این عنرر بهره

 بیان مسئله -1-1

( از ژوزف بدیه  Tristan and Iseultو ایزوت ) ترسمتانسمرود  فخرالدهین اسمدد گرگانی و  ورامینمنظومگ ویس 

(Joseph Bédier در شممار آراری هسمتند که )ها برجسمتگی دارد. این دو ارر ادبی اشمتراکات  عنرمر رنگ در آن

( خاورشمناز مدروف فرانسموی ... دربار  منظومگ  Henri Masséفرمی و محتوایی بسمیاری دارند. ههانری ماسمه )

و ایزوت ایران قرار داده بود ... طرح اصممملی   ترسمممتمانای در پماریس ایراد کرد کمه عنوان آن را خطمابمه ورامینویس 

هایی اسمت که این دو دلداده در عشمق  اسمت. داسمتان در هر دو منظومه بیان رن  اسمتان در هر دو منظومه یکید

های پیاپی و غیرت شماه و قرمد سمیاسمت عاشماان و گریز ایشمان در دو داسمتان به هم  های نهانی و فراقاند. وصملبرده

  ترسمتاناسمت که برخی مدتادند نویسمند   قدریبه: مادهمه: ث( برجسمتگی این اشمتراکات 1336مانند اسمت.. )بدیه، 

ار از عناصمر گوناگونی  گذرانده اسمت. مؤلهفان این آر ازنظررا  ورامینو ایزوت پیش از سمرایش ارر خود، منظومگ ویس 

بر  تکیهها از آن جمله هسممتند. در ماالگ حاضممر، با اند که رنگ بخشممی به روند داسممتان اسممتفاده کردهبرای انسممجام

های سممیاه، سممرو، آبی و سممبز در دو ارر بررسممی و  تحلیلی، کارکردهای رنگ  –و روش توصممیفی  رویکرد تطبیای

 داده شود که:ها پاسخ ماایسه شده است تا به این پرسش

 ها در دو داستان کدام است؟وجوه اشترا  و افتراق کارکرد رنگ  -الف
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 است؟ شدهاستفادههایی در دو منظومه بیشتر از چه رنگ  -آ

 است؟ آشکارشدهها های داستانی با استفاده از رنگ هایی از شخریهتچه جنبه -ج

 پیشینگ تحایق -1-2

  "ایران باعلم روانشمناسمی رنگ  بررسمی تطبیای کاربرد بومی رنگ در"وان بانو ترکاشمونددرماالگ خود تحت عن ناز

(به این نتیجه   34شااا ا ه   1388کتاب ماه ادبیات سااااو سااان  ب    شممده در)پیکر چاپبامطالدگ موردی در منظومگ هفت

  نمادین با به جهت مفهوم کاربردی و پیکرمنظومگ هفت کاربرده شمده دررنگ بههفت رسمیده اسمت که:پن  رنگ از

  ورامین( در مامالمگ خود، ویس 1389گودرزپور عراق )مفهوم هممان رنمگ همادرمنظوممگ هفمت پیکرمنطبق اسمممت . 

اشمتراسمبورت تطبیق داده و به این نتیجه رسمیده اسمت که سمخن شمیرین،  و ایزولد گوتفرید فون ترسمتانگرگانی را با 

ی و اجتناآ از به کار بردن الفاب بیگانه یکی از  گویی و طبیدی بودن اشممدار هر دو ارر در وصممف منا ر سمماده حسممه

ها  ، عاری از صمحنهوسمطاییقرونهای رود. این دو منظومه برخلاف بسمیاری از داسمتانها به شممار میبارزترین ویژگی

،  ها سمخن از یب عشمق طبیدیاند و در سمراسمر داسمتانالدهاده و یا دارای صمفات مافوق طبیدی بودههای خارقو انسمان

( در ماالگ خود به بررسمی  1389و شمریفی ولدانی ) اصمفهانی  نرمر، آرام شماد، سمرکش اسمت. حالدرعینابتدایی و 

اسمدد محرمول دورانی از   فخرالدیناند که ارر اند و به این نتیجه رسمیدهناش زنان در این دو ارر داسمتانی پرداخته

اند. ویژگی اصملی این زنان که اغل   حکومت اشمکانیان اسمت که زنان از قدرت سمیاسمی و اجتماعی برخوردار بوده

، ایزوت و ورامینساده و طبیدی دارند، قدرت تثریرگذاری در زندگی خود و اطرافیان است. برخلاف ویس  شخریتی

رو،  برخوردار نیسمتند. از این توجههیاسمت که در آن، زنان از حاوق قابل  در فضمایی مردسماهر به وجود آمده ترسمتان

ها در دو ارر نشمده اسمت که  ای به کارکرد رنگ های یادشمده، اشمارهزنان در داسمتان مذکور منفدل هسمتند. در پژوهش

 شد.در ماالگ حاضر به آن پرداخته خواهد 

 ضرورت و اهمّیّت تحقیق -1-3

های داسمتانی هسمتند.  بازخوانی و تحلیل علمی و روشممند متون ادبی و بازشمناسمی شمخرمیهت ها عنرمری مهم دررنگ 

ممانمد  ارر همای مففولهمای نوینی از هنر نویسمممنمده و قمابلیهمتهما، مخماطبمان را بما جنبمهواکماوی آرمار ادبی از درینمگ رنمگ 

آورد. با  های گوناگون فراهم میفرهنگ کند و بسمتری مناسم  را برای ماایسمگ کیفیهت ادبی دو ارر از مذکور آشمنا می

توجهه به بایستگی موضوع، در این تحایق، سدی شده است دو منظومگ عاشاانه و غنایی از دو فرهنگ متفاوت )یکی  

ها در فرهنگ ادبی دو ملت مشمخه  گردد و ادبیهات داسمتانی  از شمرق و دیگری از غرآ( بررسمی شمود تا کارکرد رنگ 

 ماایسه قرار بگیرد.آنها در محب تطبیق و 

 بحث اصلی -2

 گزیدۀ ویس ورامین  -2-1

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/23083/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-1388-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-34
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/23083/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-1388-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-34
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اصتی  داستان و سی و ران نو نع ه س دایه هنتاعه    هنیشتصیت .است.   شته نطرحدر این داستان  وعی  یقتم نوعع  

 رد  ه شنهن  دیگر اد استده در نعوعن  وعد وسرد  است.  ه دندشنه   ه ونم نع ه نع نن  در نرس دوه   ن  فصرالهین 

هنی  هنری چقتو   ه د  دیانرسی ین  اد  رر ن   ه ونم شتهرس افاند س اد  ردوه  در ین  اد جقتن  رداری ن اس فرنن 

 رای ه  س یوری اد سی  ذشتاهو اد باع  این د قتعهند رهر  اس وعاستاگنری  رد  شتهرس  ه این  هنوه  ه نعی   ه ستی هی 

رف. س در یعضو بع  داد  ه ا ر در ویعه  صتتن د دواری شتتهو اس را  ه شتتن  نع ه  ههه  د  اد چعه ستتن و شتتهرس 

هنی و  رسد نر  دواری  ه ونم سی   ه دو ن وسرد  هعگنن   ه سی   ه ستن  یع  رست هو نندر میتو ر  رف. رام ستع .

رسته س  ن معج ه  ه بع    در رسد اددساجو  رادر شتن  نع ه یدع  درد  ه ون ن  اد را  ن ردس  ن ه یقه  رادرش سیرس در اس را

دوارش را  ه درد     رد س در وهنی.و شتهرس عهو ان ن  ه دل ل نصنله.و  قتونقت  در ن شتهرسو سی  را اد اس رید ن 

 نددو ان ن اد ه نرسو ران ن  رادر  عچک شتن  نع ه ستص.  ه سی  د  ن  عه  هعگنم  ند قت.  منتی ر ن ) رادرشتن  نع ه 

 تذارد  در فرصتتتا     عته س رادش را  تن اس در ن تن  ن  عته متن ایعنته رسدی دایت  سی  را در  تن  معهتن ن   تن  و  اناعتن  ن 

شعد  دس دلهاد و دننو  ن  رسد س در و  نلابنتو ینشم شنهرادۀ جعا نعنسدو  ن سسنر. دایهو سی   ه دیهار ران ن ن 

 ه شتتتن  نع ه  ه ستتتهر رف.و  ن ینهیگر د ون  سفنداری اندتتتن ووعدوه س  ه  ننخعی  درداواعه  د  اد نه م و این راد  

شتن  نع ه را ر عد  و سی  را  ه هنی وشتننر شته س نقتنلات ناده دی  رای ووهن  ه سجعد ونه  ستراوخنمو ران ن  عخ عه

س در این دینر  ر مص. شتتنه  وقتتنتت. س  رر ن  س ستتینه ن  را  ه  رد وعد وسرد  شتتن  نع ه در   ه دییر  رد هورا  وعد

استر  سب.  ن ستینه   را   ه ونل لقتنر  قت ه  شتانوه  رادی  ه لقتنر ن   ویه وسرد  شتن   رای راوه  این نعجعد ستعار  

ریری  ه ران ن رست ه  د  س  جعگ س وع  ر استد  ه و   ویه  ردو ان ن معست گ  راد مان  شته س  نعن. س سصتن  ینر  ه

داد نو   نت نر هن در  عنر هر دوه    ردوه س  نصتل این د عوهو فردوها  س فردوها اد این ننجراو ینشتم س ندقتعس ستن 

  ع  

 

 

 و ایزوت ترستانگزیدۀ  -2-2

ای  ه ونم وهاشتت.  اس وعاهرداد  رد  ه د  س فردوهی در  قتتعر و عرونیپ دندشتتنه   ه ونم ننره شتتن   نعن. ن 

در جعگ  قتاه شته  س نندرش و رو د  اد معل ه فردوه چقتر اد  مرستان وار  عد  دهر  داشت.  ه اد سجعد و     مرستان 

را در دانن  وعد درسرش داد س ورد استاند  عرون  وردنعه  مرستان جهن  فرس نتاه  عد  رسهنل. دسست. ونوعاد   ووهنو 

را  مرستان هنی لادم در مونن  هعرهن س فعع   روعردار شتعد  در ین  اد رسدهنو ستعدا را  ورس،یو فرستاند من اد ونعدش

دددیهوه س ستتعار  قتتا   ردوه  د  اد ایعنه  ه ستتن ل رستت هوهو اس را در نا گ ونشتتعنواه رهن  ردوه س در وهنی.و  
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و اس را ورد وعد وگن  مرستتان  هیل هنی   شتتننرچ ن  ننره شتتن  اس را ینفاعه س ورد شتتن   ردوه  ننره شتتن   ن دیه  هعر

نعجد   ره شتن  را  رنلا  رد  این راد س نن مرستان هن رسهنل. اس را ینف. س ننجرای وعیقتنسوهی داشت.  د  اد ستن 

در واردی سص.و اواقنم وع  دهرش را اد نعرهعل.  رف.  در  مرسان وردین  دای  س وعاهرداد  شه   عد  نه م   دهو 

  را  اس را ینفاعه س ای برار دادوه س  ه درین ستیردوه  ننه دوو  شته س  نتعدا  اس را در صتعهسب ه رستان ماین واردو 

د  اد درنن   ه ورد ننره شتن   ند قت.  د  اد نه م و  مرستان  رای درنن   ه ورد ایرست وعاهردادۀ نعرهعل.  ردوه   

 عر   امو اددساج ن ن د منر نعی   ه در  نخ د ها  رد شتن  ما. فقتنر در نرین  نخاعر  ه اددساج شته  اس  ه.  ن صت 

شتعد  ه  داونت. این نعی ایرست است.و  رای وسرد  اس  ه  نخ  ه ایرلعه رف.  در ووخن ایرست ناعج ه ن  ه ن  مرستان 

 عه  اصتل ننجرا را  رای ایرست مدری  ن  مرستان شتعد  رسو  رای اواقنم نیتو ر ن اش را  قتاه است.  اد این دای  مرستان 

 ذارد س  ن جید  شتعد  ستی و وعاستا  ننره شتن  را  ن ونوعادۀ ایرست در ن ن  ن س  نیث اویترا  اس اد این میتو ر ن 

شتعد  نندر ایرست  رای یو م شته  یقتم شتن  س دوارشو ندخعو   ه ونم نهردارس رضتنی. ووهنو  ن ایرست راه  ستهر ن 

شتعوه  اوه    دهو ایرست  ه یقه ننره وعشتعه س ینشتم ینهیگر ن س ایرست ن  مرستان دهه  ه در   ن را و  ه ووهن ن 

دهعه  ننره شتن   روه س  ه شتن  ار لا  ن است.  در نرین   ه این راد د  ن  مرستان ویهو در  نل   ه ینشتم شتن  درن 

ین هوهیگر را در ده    عه  و  دس  ن هوننری  راوژی اش را اد بیتتتر ررد نوقتتت ن  رد  س وعاهرداد ایرست را ونوه

  ردو ان ن نعف م ن  مرستتان شتتعدو میتتو ر  ه بال  ععه  هعگنن   ه این د عوههنی دعهنو   رای شتتن  بن . ن نلابنت ن 

نسروهو سل  ستینرد من هر  لای   ه وعاستاعه  ر ستر اس     ریرد  هو ع نو ایرست را  ه جران ن  ن ن  مرستان شتعد س وو 

 ریروه  شن  د  اد نه م   ه رهنوه س  ن هر  ه درس  جعگل ن رسته س ندقعبه را اد نهینه ن در  روگن  اد را  ن  مرستان 

رسد س در ووخن  ه اصترار دسه  ه  قتعر  رمنو  ن  مرستان  صقته   رد س و  دس را ن د  ن  مرستان دن   د عوه ایرست س 

ای سارد  نخ  عه  ستتراوخنم  ن وربه عهو ان ن معج ه   ه دواره وو دستت. اددساج ن شتتن و  ن دوارشو ایرست ستتی ه

در  نل   ه دوو  شته   مرستان شتعوه   عه  در نرین  اد این نعضتع  نطی  ن ننره شتن  شته  س ایرست را نلابنت ن 

جن   جن  سیرد  اس.  اس  ن دیه د نر    مرسان رسه  ه  ریرد  ایرست هعگنن   ر  نل ن اس ن اس.و  ه درس  جعگل ن 

 جن جن  سیرد        بهر  رین.  ه هون دلهارشو و 

 و ایزوت ترستانها در ویس و رامین و کارکرد رنگ -2-3

اوهو  ن  وونه در سی  س ران نو  هن برار  رفاهدردادیهن در وهن. مرست ر هرچه  هار صتاعهس ایرست روگ مرستان در 

هن  رای مقتری  ننتنیی  اولاب  و رو استاهند  شته  است.   عن راینو ،رد   ینت ینشتقنوهو  نه  اد روگافرس   ر نعضتع

هنی دیگر  ریر دد  است.  ننیه هیه اد وگ  نقت  فنری  ان  هعخنر ریری ونرد و ان ن فصراله ین استده  نرهن  ه درس 

هنی اولاب  و رو  رجنتاگ  دارد   ه ستصن  ن ن جعاهس ایرست صترفن  یک داستان  ینشتقنوه است.و ان ن در سی  س را مرستان 



 9دکتر علی محدرضایی هفتادر                                                                                                    های »ویس و رامین« و »ترستان و ایزوت«ها در داستانبررسی تطبیقی کارکرد رنگ 
 

شتتعد س ابری اعنی  س مدی و   دیگرو نعوعن  فصراله ین استتده  رولا  ابر  هیهو معهن در بنلد یک ،اور اد   مدری  وو 

نهنه ر س هن هوگنم  ن س ایرستو روگ مرستان  ععه  در هن و رو  نر ردی ناهنست د ها ن رسد   عن راینو روگ ه شتونر ن 

اوگ ر ووعد هنی رسشتن س د شتعوهو  ه این ندعن  ه هرچه نههعم س شتصیت  . ن ا.  نشتعهو روگهن د ر ع  ن شتصیت  .

شعدو ان ن در سی  س ران ن  هنی م ر  اساهند  ن هن نذنعم  نشعهو اد روگین عه س هرچه نههعم س شصی  .مری ن  رجناه

هنی شتند س رسشتن  رای ما  ن نهنه ر نعه  استاهند   رد  است.   عاردی اد روگاین بنیه   رهر وعرد  است.  شتنیر در ن

هنی ست ن و سترخو و   س ستار س سجع  اشتاراه س افاراس رسینرد فصرالهین استده در این  ص و  نر ردهنی اصتی  روگ

  ر نو  س ،سد   هیه  ررس  س نقنینه شه  اس. 

 سیاه  -2-3-1

رسد  اواصن   یلابه س منتی ر ین اویترا  وهنی  است. س در نقن ل ستی ه  ه  نر ن  دهعهۀ دعچ و ست نه و مرهست ن  وقتن 

این روگ  ه یععا  روگ اس  و وونینوگر ایاراض  ه سض  نعجعد اس.  ایاراض  ه سضد   ه ه چ چ ری جنی وعد برار 

 رای این نعرد   وستت ن  روگ ار استت.و روگ اوهس  استت.و روگ ستت ن  در یراداری 97:  1389وهارد  )  ه: لعشتترو 

  این  45:  1375 عهپ  )  ه: فردا و   رد  ه  ه یععا  ووندیو ار را هو قته در درس  اونتن   هم ن استاهند  برار ن 

س ایرستو  نر رد روگ ست ن  در چهنر   مرستان رسد  در سی  س ران ن س هن  ه این ندعن  ه  نر ن روگ در   قتار فرهعگ

 شعد ه  ه و  اشنر  ن ناعر بن ل  ررس  اس.  ه در ادان

 تبیین عواطف منفی درونی -2-3-1-1

ای  ه   نوگر این  نر رد روگ ست ن   نشتهو دیه  وقتهو ان ن  ندوعاو  نعوعن  سی  س س ایرست ووعوه مرستان در داستان  

اه س دساینی دهه  ه فصراله ین استده  رای القنی هرچه  هار یعار  نعه  درسو   ه روگ ست ن  اساعند جنران ن وقتن  ن 

دعهن  شتصیت  . افراد را  رای نصنران  وعد وونین  ستنواه است.  در  ص  ووننه وعشتان نع ه ورد شتهرس س فریهان  ه نن پو 

 ن استاهند  اد میتنسیر نر عب  ه شتد س منرین و ستهوگ ع  فرا  ینر ما  ن شته  است.  شتنیر  رای وقتن  داد  سضتد  .  

دعش میتع ر  رد  است.  شتهرس  ن نعه س ست ن ستع  ون ر س استادنریو هعا را سوننعنستد رس   شتهرسو  ن رسینردی اارا

درینف. ونن  نع هو ندتطر  س اوهسهگ ن شته  س ویعهۀ وننقتص ر فردوهو دوه   را  رای اس ستص.  رد  است.  در این  

 دارد مری شرایگو مرس ر فدنی  م ر  س منریک در اواقن  ا ننسنت سی  ه نصنرد ابر ذاری  رجناه

             شتتتتتاتت  متتنریتتک س ولتتعد   تته بتتطتترا 

             وتت تتل ۀچتتع  متتعد و تته رسی چتترخ  تتر

               تتهستتتتت تته چتتع  اوتته  س وتتندا  چتتع ان 

 ستتتت تتن  س ستتتتهتوتگت تن چتع  رسد هتخترا  

 رای  تتر دتت تتلچتتع   و تته رسی وتتنه  تتر

 فترسهقتتتتاتته چتع دترد  دت ت  وتعرشتتتت تته
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          ه چتتن متع  تهتات  شتتتتد  تته نت تر   تعتته   ُ

  اس جتتننتته ستتتتت تته  تترد  هتتعا  تتر ستتتتتع

            

  تته چتتن  افتتاتتند  نتتن  اد چتترا  وتتن تتن 

 ستتتتیتهتر اد هتر ستتتتعی جتوت  ستتتتیتته  ترد

  57: 1349و  ر نو )                  

هنی ن ن  سی  س ران ن و رو شتنهه  ندمن  ههفوعه روگ ست ن  هنتا ر  در این شترایگ در اد الاهن و هر  وگنریدر وننه

وسروه  این   ععه س  نه  ونتا.  ه رفانر ینهیگر  یه س شتننی.  ر د ن  ن هنی وعد را  ند ع ن یقت نس داهاه هام اد 

نهر وعاوه   ه  د  س       درسو   ن روگ ست ن    ن  شته  است.  در شتدر  یلو سی  وطن   ه ران نو اس را فردی ست ن 

 ودارد ه را ن هوعار  اد رسی ونداو  در د  سر ق  اس. س د  ونده ندقعب

           دلتتت  نتتت تتتل دلتتت. وتتتعاهتتتر د یتتتردا  

   د  رستتتتتاتته  تتنشتتتتته وتتهاسوتته چتتعتت تتن 

        

 ستتتت تتن  س ستتتتر تت  س  تتهنتتهتتر س وتتندا  

 جهتن  اد دستتتت. این د  ونتتتاته  تنشتتتته

  127: 1349) ر نو و                  

 تسلیم شدن -2-3-1-2

دذیری س یهم شتتعدو ما  ن رس    منتتی رناع  اد    ند ع ن ین  اد نهنه و   ه اد رریم  ه  نر   ری روگ ستت ن  در 

وعاو ر  ه نع ه  ه ساستط  ا ی. س ودار دایهو سی  س ران ن  ه هنست.  در داستان  ن یلابه  ه ملاش س نقنسن. شتصیت  .

  .  اوگ ر   سجعدش را فرا رفاه استت.  شتتنیر  رای مگب ر ذاری   قتتار ستتصن وعد س ی ع ستتاع  ونه  س ونان هی س   

 صقت ه   ه ا نتنم نع ه اد میتنسیری  هر   رد   ه  ه وعی   ن روگ ست ن  د عوه وعرد  است.  نع ه شتن  جهن  است.و ان ن 

 عه س  ص. وعد را هو ع   سفنی  ارراف ن و  ه شتتته ت ا نتتتنم    نر   س د عو  ن ونه  س    ه دل ل ام هنبنت د   

 داوه ب رو س ن  ن 

            در نتتتنیتتته  تتترا تتتهس  تتتهتتت. ای  تتترا 

       وتتگتتر متتن متتع چتتعتت تتن  تتردار دیتتهی 

          تته چتتعتتهیتتن  تتنر  تتن نتتن  تترد رانتت تتن

         هتتوتته ستتتتتنلتته هتتوتت  ستتتتتعدد  تتر و ر

            وتتنوتتهستتتاتر  تته دستتتت. ایتن ستتتته جتتندس ت 

                  ا تتترچتتته شتتتتتن  شتتتتتنهتتتن  جتتتهتتتنوتتتر

          چته ستتتعدستتتت. این وتهاسوتهی س شتتتتنه 

 نتتترا  تتتن جتتتن  س  تتتن دیتتته   تتترا تتتر  

 یتتتن اد هتتت تتتچ داوتتتعتتته  شتتتتتعتتت تتتهی س

 دلتتر را ستتتت تتر  تترد اد جتتن  شتتتت تتریتتن

 د دستتتتت. دایتتته س سیتتت  س  تتترادر

       تتریتتن دردم وتت تتهتتاتته هتت تتچ دارس

 متتر  تت  را وتتهاوتترد وتتعد  تت تت تتنر 

  تته رسدم هتوت تع بت ترستتتت. اد ستتت تتنهت 
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 داد تت  را  تته  تت تتاتت  نتتن دهتتر  هتتوتته

               

 نتترا اد  تتصتت. وتتعد صتتتته تتعوتته فتتریتتند 

  457: هون )                          

 عتهو د تن   ته ونعه   رادرش نع ته شتتتعد س درد فرا  س هخرا   ر اس ایاته ن ران ن د  اد وونته اد سی  جتها ن 

 عیه  ه اد وعاوه س ن  ص. س    نر  ن   رد  در ادانهو وعد را ست ن  قتنیه س رفانر ویتونو  اس را  ه  ند اواقند ن ن 

 عته  این   ته دل تل  عتنه  وُردو نختندام  ستتتعگ ن را ماو تل ن )   هورا   عد  س هو ع  دتهر وعد ودماد  رتنل   ته  تن سی 

 اوهیق  جار راینوه  ه   نوگر شصی  . منی ر ران ن اس.و  ن من ه  ر روگ س ن   ند ع شه  اس. 

             تتتعتتته  تتترد ودم اوتتتهر دتتتنه نتتت تتتعتتتع

 ستتتت.را  عتته  ر ستتتر واقتتتت. ستتترستتت تته

 وتتته داوتتت  رسی  تتترمتتتن تتته بدتتتتتن را    

       

 هتتتر ویتتت تتتعتتته نتتتعتتتر اد  تتتعهتتتر اس 

 ستتتت. تعتهتگتتنریت  در  تعهتر ستتترشتتتت.

 وتته نتتردی دستتتتت.  تتردتت تت تته  تتلا را

  527 هون :)                           

شعوه  وعش  ن رسعهو سر رم  ند س ایرستو هعگنن   ه ینشم س ندقعس در  قا   ه ینهیگر ن  مرسان در داسان  

اوهو ان ن اد این نعضتع  نراد است. س و  دس  ه وعاستا  وعد رست ه فم دردادوه  در ظنهرو اسضتن   ر سه ی   س وعش ن س  

شتعد س  ن دیه  صترا   س جنم مه و  ه نعضتع  ین سارد  قتا  ن اوه  ه و   ند  دهرو  ن  عد  است.   راوریانفل شته 

ر این صتتاعهو وعینتتعه   ن من ه  ر بن ی  . روگ ستت ن   ه نههعم ونمعاو  س شتتعد  د رد س ننجرا را  ه ووهن یندوسر ن د  ن 

 صا و ست  ن  س هن را معضت   داد  است.  این م ر  صا  س  هشتنو   عد  شتصیت  .دههو ست همنتی ر را  ه نصنرد اواقن  ن 

ین وطن   ه  عه   راوریوو مرین لاونت دوه   اس را رهن  ص  شتعد س در لذ تهو قتگ  است. س اد وع   قتر دسر وو 

 عیه: وای  ص. ست ن   لدع.  ر و  رسد  ه نن دادم س لدع.  ر و  دم  ه  ه این  قتا  درونهم  ای س ایرست ن  مرستان 

ین اد یقتم    در ادانهو  راوری55-56:  1336ایهپ  ) هیهو   شتون شتر . نر  وعشت ه مرستان ایرست  ای دسست.  س مع ای 

هن را ون صاه  ه درد  عه  ه دلهار س دلهاد  را  فراری وهاروه  د عوه ینشقنوه مونن  لذ تن ریر یند ن ای و ن یععا  چروه

ستانوه  ،سد   هیه  رای ما  ن  هار ورا   ستندد س بهرت اراد  را اد ینشتم س ندقتعس ن هن را ون عد ن  عه س وعشت ن 

 صان   دروگ  ع ه س ا ر هععد  :[ ای ستت همرستتان ایرست س  ین وطن   هوعدو اد روگ ستت ن   هر   رد  استت.  ون راوری

درد   عقتتنوه س دیگر ه چ لذ م    معاو ه اد این را   ر ردیهو ان ن وهو این را   ند قتتان وهارد  دسرع یقتتم شتتون را ن ن 

  58وصعاه ه ینف.پ  )هون : 

اوه  ای  صقت ه ست ن و  ه معصت هنت وعد ایاانر سیژ هنی  عون ع  اد جویه   ری اد روگفصراله ین استده س  هیه  ن  هر 

هن  ه نهد این روگ س نقتتاق نت و  ی ع  . ینفاه س  رای در سی  س ران نو شتترایگ وننعنستتد درسو  س   رسو  شتتصیتت  .



 12دکتر علی محدرضایی هفتادر                                                                                                    های »ویس و رامین« و »ترستان و ایزوت«ها در داستانبررسی تطبیقی کارکرد رنگ 
 

مر شه  اس.  شنیر  ن اساهند  اد این روگو در ماریک ینره  نصنرد نؤف م یول  رد  س اس را  ه اعر  نصنرد نیوعم

هن س نهنه ر نعرد وور ساداشاه اس.  در سی  س ران نو  رولا  انلد ناع  اد   فنرس و اد روگ س ن   در ،رفنی دهیه 

 هن اساهند  وقه  س نیوعم  رد  یعار  افراد نعرد وور  عد  اس.  هنی ظنهری شصی  . رای معص   سیژ  

          چع شتد منریک شتهچع  جن   هنهر

 متتر شتتتتهر هتتعا اد بتتدتتر دریتتن متت تت 

         

 متع  تهتات  دسد س بت تر اوتتهسد  تر چتهتر 

 شتتتته  ر هفیتتک چع  بدر دریتتن در

  78: 1349و  ر نو )                 

د معصتت ه  روگ ستت ن  دیه  شتته   هیه در  ص  وداسری  ن وهن  نر رس ایرستو معهن یک  نرو   مرستتان درداستتان  

ای  رای مقتتتص ر  عتنهنتنری ین س هونتتترش د   ردو نانوته مرستتتاتن شتتتن   ته را طت  ن تن   مهاتهپو د  اد وونته نتنره

هن اد و  وسیصاه  عدو  ه صته رسد در دلاست   عنه  نا هون   ردن شته  ودر جیعنی[ ایقتن و  عنر ستن لو دایری ست ه  

  164:  1336وعاست.پ  ) هیهو وقتنتاهو  قتنع  چع  ن وعد را د   وسرد   عد س  ن وسادی دردونه س ضتد   صتهبه ن 

 عه  ه  س ایرستو اد ستنیی  یند ن  مرستان مر ستنوان این صتاعهو افرس   ر مقتری  سضتد  . ونننتنیه   هیه  رای دردونه

ای  هنی اصتی  داستان  س نهینه صقت   ه شترایگ ونوعشتنیعه شتصیت  .داستان  داردو ان ن در اونتخنما رچه وققت  فری  در 

 اوهو نؤب ر اس.   ه در و   رفانر ونه 

 قرمز -2-3-2

  س انلان   رای 35:  1376ریقتته استت. )  ه: فیونرو هنی دوه   س وع و هرشتتعنستت  منریص   ن سا، ستترخ اد دیه رسا 

هنی  س ایرستو انلد صتاعه مرستان هنی سی  س ران ن س شتعد  در داستان  نر استاهند  ن عو.هنی وقت مقتری  صتاعه

ریری هورا  است.و  ن روگ برنر مرست ر شته  است.  فصراله ین استده س ،سد   هیه افرس   ر وقتن  ه  ن در  ری س وع 

اوه  در نخوع و  نر رد این روگ در هنی دیگری چع  وع و ن عنی  س     اساهند   رد لهم برنر ین سرخو اد جنیگرین 

 ناعرهنی  یل بن ل  ررس  اس.:

 تشریح اوضاع و احوال جسمانی و روانی -2-3-2-1

   ه ستتصن دیگرو برنر 87:  1389  رد  )  ه: لعشتترو هنی جنتتونو  س ف ریعلع،ین  ودن  را در ر ن این روگ جعاه

سو  س درسو  یک فرد است. س اسضتن  رس   س جنتو  اس  ن هنی   رهنو وشتننر  ععهۀ سیژ   رولا   نت نری اد روگ

معج ه  ه این روگ بن ل دره است.  در سی  س ران نو روگ سترخ  نه   ندمن   اد سضتد  . نعنستد رساو  س دینتا  س 

            شتتتا  متنریتک هو ع  جتن  نهخعر

 

 د نقتتتتنت تن ا تر اس  تتنروتته   تتنفتعر 

  463)هون :                            
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 ُدهی است.   ه این  س ایرست یک مرستان هنست.  این شترایگ در  نه    نوگر شترایگ ونننتنیه رس   س  هو  شتصیت  .

هنی افراد اد این روگ ستعد جنتاه است.  ونا  دیگر وونهو فصراله ین استده در ،سد   هیه معهن  رای   ن  درسو  ندعن  ه

ای ننیه برار داد  اس.؛ دیرا روگ ودهیه هن را دس.هنو روگنعاردی  رای ی ع  .  صق ه   ه یعار  درسو  شصی  .

ای استت. ی ع  س شتتعد س و رو دهیه  را ر چقتتر ونظر ظنهر ن استت. ف رین   ه در ابر من   س رفانر اودننستت  وعر در 

   22: 1377رساو پ  )فردا و 

 رنجوری تن و جان -2-3-2-1-1

رسهو  نعن. را  ه فردوه وعد سا ذار سنل  ن وعاو ر هعگنن   ه ران ن  ه دسرا   هن در نعوعن  فصراله ین اسده ن 

  در این  ن  س هعاو  ن . وو ه در  ذشتاه اد اس ستر دد  س ونرسا شتعد عه س وعدش در ومقتنه  ستر رم یاندت ن ن 

 نر وقتن  هنی وع ستن   ن  ریهوعاهه      دقت ونو  س رس    روخعر ران ن  هن  عد  است.و اد در ن  داد ر دعدش ن 

 داد  شه  اس. 

        شتتتتات  اد داد تر دتعدش هتوت  جنتتتت.

 

 وع  د  هو  شتتتنتتت. هوته شتتتد رخ  ته 

  376: 1349و  ر نو )                 

 ه ساستط  وعشت ه  جنم دهرولعدو جنتو  دار س ورار دارد س در  نخ نقت ع  استارا .  رد   مرستان در ابر  هیهو 

  مرستان است.  روخعری این شتصیت  . س  نل. وننعنستد رس   اس  ن روگ سترخ  ند ع شته  است.: ودر  نخ معان، و 

  25-26: 1336رف.پ  ) هیهو عو  دهرو  ن ن روخعر  عد  نس[ اد جرا ا  و

 

 سرزندگی و شادکامی -2-3-2-1-2

رسو    س ودلال.  ر شتتندی س رر  دارد  اد این 83:  1389این روگ ووعدار شتته ت ن ل  ه دوه   استت. )  ه: لعشتترو 

ن این روگ وقن  هن    در سی  س ران نو شندا   جنونو  شصی  .625: 2و  1377روگ رسد ی ه اس.پ  )  ه: شو ننو 

  نشه داد  شه  اس.  ا رچه رسی درد وقنو    ونری س وراری اس.و ان ن در نقن لو روگ سرخ   نوگر سردوه   افراد ن 

             تتننتتررسی س وتتعیتت  هتتوتت قتتتته ستتتترخ

 

 ستتتتت تته استتتتتیتتر چتتعتت تتن س درد وتتننتتر 

  502: 1349و  ر نو )                 

          روت   تر ستتتتروت ت   تهتات  وتات تتهستتتت.

 

                                          تتها  ستتتتن   تته  تهتات  شتتتعتاتیت تتهستتتت. 

     47)هون : 
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 شرم و حیا -2-3-2-1-3

شتعنستن   ر این  نسروه  ه وبرنر یلاس   ر ووند وقتنب س شتعر س وع و وقتنو  شترم س   ن س یقتم نو ر[ است.پ  ) نینرو رسا 

 ععه برنر معهن  رای وقتن  داد  ه خن  س شتعس فراسا   ه  نر  یوعم  ه  ون  ن     عن راینو  رولا  میتع ر131:  1376

هنی ورام شتتصیتت  . یک فرد استت.  این  نر رد معهن یک هنی  اد جعاهرسدو در نعاردیو این روگ وونینوگر  ص  ن 

مونیل ران ن  ه  ربراری د عوه  نر س در  ص  واوهر  ند ونه  دایه  ه وردیک ران ن  ه  ن پ دیه  شتته  هعگنن   ه دایه اد 

 شعد  ع  اد   ن س ودرم  ر چهرۀ اس ووعدار ن  عیهو دعشق  سرخینشقنوه س ن ندله  ن ران ن سصن ن 

 هتتوتت  دتت تت تت تته ستتتتتر را  تتر  تتهتتنوتته

             روتت  اد شتتتتترم دس  تتعوتته  تترشتتتتتاتت 

 

  تتهتت  دیتتهی دنتت تتنو  تته وستتتتتوتتنوتته 

  تتهتت  نتت تتگتتع  س  تتنهتت  درد  قتتتتاتت 

  213: 1349و ر نو )                  

 ورزی و انتقامدرگیری، خشونت، کینه -2-3-2-1-4

: 1371دهه )  ه: ریعفرایو جن ندعنی بهرت ن روگ برنرو دوه  س در ی ن  ن و درو رس س نیتو ر است. س مقریان  هوه 

هنی   ه  دل لو در انلد جعگ   ه این 118:  1381الی ه و جعی  است.پ  )وی.ای اد ووقترو ییتا  . س اواقنم  س وقتنوه97

شته  است.  ستینه ن   ن دیه  این روگو ایرو اد سترخ  ه یععا  ووند س روگ درف  استاهند  ن در  ذشتاه شتنهه و   عد 

دادوه  این  نر رد در ناع  شتتهوه س جه. د رسدی در وارد ملاش   قتتاری اد وعی  وقتتن  ن  رای نانرد  مرا د ن 

ه سی  س ران ن و   شتتعد  هرجن  ه ستتا ری  رای  ه دستت. وسرد  بهرت جرین  داردو ووعد روگ رو دیه  ن اد   ونصتت 

هنی ن ها  وارد س جعگ  سترخ س نادی قنت و و  رجنتاه است.   هیه  است.  ه وقترو وقتعو. س در  ری ین  اد  نینتاه

 رسد  ه شونر ن 

          شتتتهعقتتته چع  شتتتع ه این ستتتص. دنستتت 

  تته ستتترو  چقتتتر اس چع  اراعا  شتتتته

 

 دتتهیتته ونتتهش روتتگ وقتتتتتر  تتر رخ 

  تته دردی رسی اس چتتع  دیتتهتترا  شتتتته

  127: 1349و  ر نو )                 

             تعتتن  اد نتتن چتته وتعاهت چتته وتعاهت   ت 

              را  تتر هنتتتت.  تتعهتتر رسشتتتتعتتنیتت ع متت 

 

 ؟  تتعتتنهتت  تته ریتتری وتتع  نتتن  تتر  تت  

 ؟ چتتترا در  تتتنر متتتنریتتتنتتت  وتتتوتتتنیتتت 

  99)هون :                               

          هتتوتت  متتن و  جتت تتاتتع  راد دتت  نتتنوتته

 

 دس صتتتته ج اع  د وع  دشتتتوعتتن  راوتته 

  147)هون :                             
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 عه  ه در و و روگ ستتترخ در ای را مرستتت ر ن ون ر ایرستو صتتتاعه،سد   هیه و رو  رای  ند عی  مخر   وقتتتعو.

 عه   هیه  ن من ه  ر روگ سترخ وهنو شته ت درد س روخ  را  ه شتصیت  .  نعوعرشتعنست  وعینتعه  وق  نهو    ندی ن 

 نواه  ه ومقتها  وردیک شته   عهو  ه نصنران  اواقن  داد  است.: وایرست ون ن  ه. س لردا  س روگداستان  ماو ل ن 

 رهع  وعد را در ومقتتتها   رد س م    وهن را در دستتت. هوه وننعش  عدوه س وهن ستتترخ  عد  ووگن  ایرست  ندسهنی 

  166:  1336سار  ر هر وهند س د   وسردپ  ) هیهو  رف. س وهُ بهم رف.  د  و  را  ه دن ن اوهاو. س  ندسا  را صتتتی د

  عه س شتتتان ن   ه ورد ننره شتتتن   س ایرست را در واعش ینهیگر ن  مرستتتان در  ص  دیگری اد داستتتان و جعگیان و 

وعاه  هنتا و  رس در  عنر جعگلو دنی  عه: وا ر در د    ن  عیه س وطن   ه اس   ن  ن رسد س اد ننسب  ستصن ن ن 

  صتتی د ستترخ 126وقتت عهپ  )هون : رسد س دنی صتتی د ستترخ ن وقتت ن  ه ووخن ن صتتی د ستترخ نعاور نن  نش  جعگل

و رو اد ستعی دشتوعن   ه  )  رعر  ه ی نت  ننت  اواقنم  نشته  هون ریری س در وهنی.و معاوه ووندی اد نخندات س وع ن 

 صی د وسیصاه شه س در ظنهرو اواقنم سصا  اد اس  رفاه شه 

ر نصنرد  وک شتتنینو   رد  س این اننن  را فراهر  معصتت هنم   ه در این دس نعوعنه دیه  ن  شتتعدو  ه بهرت مخنتت 

هع   یردادد  در سی  س ران نو شتتنیر  ن معصتت هنت دروقتتن  وعدو  ووعد  استت. من  ن ا رارهنی  هاری  ه فدتتنستتندی  

هن وشتعن  رد  س در نعاردیو ا نتنستنت درسو  ووهن را در ندرض دیه س فهر  نصنرد را  ن شتنل س شتونیل شتصیت  .

شععو  هن   قار شه  س د عوه چعهسعی  یو ق  ن ن  رسای.هوگن  برار داد  اس.   ن این رسشو ن را   نسردذیری شصی  .

هنی و نل  س ااراس راسی س رسای.  ه سجعد ونه  است.  معصت هنم   ه فصراله ین استده  ه نهد روگ سترخ س صتعرت

 عته س  عی و مخر   تنت س نقتتتنهتهات راسی را اد نتنجرا ی اوختنم داد  استتت.و فرامر اد سابد  ت.و چ ری را معصتتت   ن 

هنی   ه  شتعد س ستی و ا رارهن س دهیه  نل. ونصت   سصت  ن ن  عه  در سی  س ران نو ا اها فدتن  داد و رسای. ن رخ

شتعوه   صقت   ه نعوعر شتنیر معصت   ن در و  فدتن ین  نل. سجعد داروه س  ن و  نرماگ هنتاعهو در راستانی اونتخنم

اری هنی وعوسراوه هنتاعهو ان ن در اواقن  س مهه ر یک نعضتع  ابر ذهن ینری اد جعاها رچه در انلد نعاردو این سصت 

 بن ل معج ه  داروه 

             ستتتت.دس چقتتتر نن د ستتترو  ن تل لالته

 

 ستتتت.اشتتتتک نتن نتتنوتعتته ،التته و ترس  تر 

  357: 1349و  ر نو )                 

           تته  تعوتته اشتتتتک وتع  چتعتتها   تراوتتهی

 

  تته اد وتتع  دتتنی اس در  تتل  تتوتتنوتتهی  

  211)هون :                             

              وتت تتنستتتتتعد اد  تتهیتتث س یتتند رانتت تتن 

 

 وتتگتتنریتتن رخ  تته وتتع   تترد  وتتگتتنریتتن  

  83)هون :                               
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شتعد   هیه س ایرستو  نر رد معصت ه  روگ سترخ در مقتری  وع  دعشت   رر ن  در نری ولاصته ن  مرستان در داستان  

وگری ونص  وعدو  ه جنن   رر ن  س اشتترا  اشتتنر   رد  من نصنرد وعد را در جرین  ستتط  رفن  س ستتاک   ن جری 

ونهوهو داول شتتتهوه س در اهر ن شتتتونر ایرلعه فردوه   این افراد برار دهه: ویک یک  ه منلاری  ه در و  ان را    

  هو ع نو  46:  1336دروقت هپ  ) هیهو هنی سترخ س اراعاو  ایقتن  ن یک صت  وقتنتاعه س  عهرهنی  راواهن  ر جننه

در و  استت ر شتته  استت.   هیه اد دیعار س دعخرۀ  مرستتان دردادد  ه در  ص  دیگری اد داستتان و  ه معصتت   دوهاو  ن 

 عوه میتتعیری نقتتصر اد این ننن  در  هن نصنران   ه یععا   رس   عیه من این ن ن فنم دوها  ستتصن عنی  س ستترخ

ای ن عنی و  هه  شتنل  گ رد: ودیعار این دیر  ر ستن ل  یعه س ستعگ  س درشت ا  برار داشت. س در اواهنی منلار و  دعخر 

معصتتت هتنت  تهیته  ته روتگ ستتترخ در و    وو ته در ستتتاتک 102-103یتند تنر هعر ین  اد دتهرا  نقته م  عدپ  )هوتن : 

هن  ه ه چ سجه جعا  ندععی  سار اسست.  این معصت   عهو وگرش دب مو نند ی س وی عهابر ذار  عد  است.و جید معج ه ن 

 س اوارای  وهاروه س ی ع  س بن ل لو  هناعه س وعینعه  اد چقر س انعر دیهاری در معص هنم   هر   رد  اس. 

 آبی -2-3-3

وسرد  ارمهنی   ه اوهادۀ وستتون   نتتارد  س یوق   ه اوهادۀ ،رفنی     ارمهن  س یوم در   ععه   ه سجعد ن و   وعی   

ستر س صتهاو دسر  عد    هر     ه رنلد روگ و   است.و وعاستانر وران  س نا گ   42:  1376درین  )  ه: فیونرو 

 ععهۀ   . س وستعد  س  ه دسر اد ستا ر است.  اواصن هنست.  نا ط   ه رسا گ فرد  ن ستنیرین راهن س اضتطرا اد ونرا ا 

معاوه  ه دسستان  س وردینن  وعد ایاوند  عه س نعرد ایاوند و رو  نشته  )  ه: روگ و   و ند  ه این ا نتنم دارد  ه ن 

جنی     س  ه528: 1و  1377اوه )  ه: شتو نتنو   در اد   نت ستع ا  فنرست و روگ  ن سا،ۀ و   وهاشتاه80-81:  1389لعشترو 

اوته  در سی  س ایو  اعدو ادرسو و ی و اراعاو پ   تن   رد هتنی ولاجعردیو د رسد و و نعوعر وعد را  تن   ر روتگ

ران ن و رو  ه رعر ننتاق ر اد روگ و   ونن  در ن ن  و نت.  در نخوع و اد این روگ س نادی قنت و  در سی  س ران ن س 

 اس.  س ایرست  رای سه نعوعر اساهند  شه  مرسان 

 شخصیت پردازی وترسیم فضا-2-3-3-1

دردادد س روگ هنی ظنهری بنصته ن فصراله ین استده در بنتو. وونه  درد د   شتهرس  ه رستعل پو  ه معصت   سیژ  

 عه  این معصتت    ه ایخند میتتعیری دب م اد شتتصیتت  . در  هن  دعش س دندعش اس را  ن   ر سا،ۀ و ل نقتتص ر ن من 

ای  ه صتری  س ننتاق ر است. س بیته شتنیر اد  ه  نر  رد  و  صترفن  سصت   عه  این معصت    رار نصنرد  وک ن 

 عد و  ته  تندووتنی  اشتتت تن  س شتتتصر درداواته استتت.   تنر رد اصتتتی  معصتتت هتنت روگ ن در این نعوعنتهو ندطع   ته  



 17دکتر علی محدرضایی هفتادر                                                                                                    های »ویس و رامین« و »ترستان و ایزوت«ها در داستانبررسی تطبیقی کارکرد رنگ 
 

شتتننل مرستت ر دنن و ننن و  داستتانوعار   استت.   ه این ندعن  ه این یعیتتر  ه ن ن    نتتار س هوگنم  ن فرویعه رسای.و

 شعد   شصی  .و سضد  . س  نل. ن 

           د را  اوتتهر دتتهیتته ونتته ستتتتتعاری

   بتتاتتن س نتتعد  س راوتت تتن س دستتتتتاتتنر

       

      چتتع  تتع  سیتتژ  دیتترش راهتتعاری 

  تته روتتگ وتت تتل  تترد   تتعد هتتعتتعار

  547: 1349و  ر نو )                   

            نتتتتن  چتترخ ادرس چتتاتترش اد  تتر

       

 روتتگتتنریتته  هتتوتته چتتاتترش  تته  تتعهتت  

  493)هون :                                

             عارا   اعدش جتتننتته  تته چع  ستتتع

       

 دارا روتتنوتت  لتتدتتل هتتوتت تتع  لالتته 

  571)هون :                                

ندطع   ه داستتتانوعار   داروه س یوهمن   رای مرستتت ر ننن  س هنی روگ نو  نر ردی در داستتتان   هیه و رو معصتتت  

هنی   ه  ن روگ و   س نقتاق نت و   دهیه وسرد و وهن. اوه    عن راینو هه  وعینتعه  اد معصت  شتصیت  .  ه  نررفاه

دم   روه من  نتتارهنی لاهنی  عون ع  داستتان  نعرد استتاهند  برار ن  ه جرین  رسای. استت.  معصتت هنم   ه در  ص  

س  مرستان هن س مرست ر فدتن فراهر  ردد  ا رچه این معصت هنت صتری  س ننتاق ر در داستان  جه. شتعنستنی  شتصیت  .

اوهو ان ن من  هسدی در د قتارد فدتنی  ی  داستان  وق   ایرستو چعهلایه س د   ه  و نتاعه س یوهمن   رای مری ن  ه  نر رفاه

 عیه: و نرسی اصتی   ر چعه وع . ن ر ن  بهرننون  داستان   عد  است.و ن  ععه   هیه در معصت    نخ معان،   ه دایهن ن 

هنی  رر  مراشت ه و ستنواه س یرصت  شتطروخ  اد ستعگو   ه در رسد نر د قت ن  ه دست. دیعا   ردن شته   عدو اد مصاه

-11:  1336 عیعهپ  ) هیهو  ونم این د، را درست ه   هاعه: ای ستعار دیان  این  نخ را معان،  مرستان ووعد  لاجعرد س ن عن ن 

شتعد  روگ اراعاو   هنی ظنهری اس معصت   ن   رد س سیژ    در  ص  دیگری اد داستان و ایرست ستع،  برار ن 10

هنی اراعاو  س ای شتتتنور س  رجنتتتاه ستتتنواه استتت.: وایرست دیعرهنی  راواهن داردو جننهجنن  شتتتهانوع اد اس چهر 

هنی   ه  ر ووهن وق  دیعگ س شتتهاند س رعر  س هو  جنوعرا  جعگل س چعگ ن  س درد هنی  نفا  منتتنل  س ستترسد  فرش

  65اوهپ  )هون : درین وگنشاه

 القای اطمینان و حسّ آرامش -2-3-3-2

دهعته  س ان ته ص  استتت. س  ر یوم مهن ر س وران   هع  س رس    و   روگ  صتتتن و رسشتتتنو  تنرراستو منتتتن ن 

شتعنست و ورستعهی هورا   ن لذ ت س وعشت  را  ه ینتا و وستنی  ونرر س اد دیه ن  رسا افرایه  این روگ اد وور دن 

س ایرست  مرستتتاتن   این جعاته اد  تنر رد روتگ و   معهتن در داستتتاتن  75:  1380وتنو و وسرد  )  ه: دعریی ارن تن  ن 

راریو دلهاد   ن دیه  اوگقتاری بدهه من در لاونت   ای وعد را  ه ینشتم ن دیه  شته  ووخن  ه ندقتعبه اوگقتار ف رسد 
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شتعدو ندقتعبه  ن دیه  اوگقتاری  رای ایرست فرستاند  ن  مرستان ای اد دلهار  ه وران   رسته  هو ع نو هعگنن   ه وننه

ای دارمو و  را  ه یند نر یقتم اد نن  نتان  س  عه: وای ینر  نن اوگقتاری ف رسد وعد اد درستا  وننه ارو عن   نصتل ن 

گقت. وعد وگههار  هر ن  د ن  دیعی  عه  ه اد ستعی مع ونه  است.و نن هرچه  نعه ین  گعیهو ستصع   هو قته در او

  147: 1336را  نسر وصعاهر  ردو نگر وونه این اوگقاری را  ه نن وقن   هههپ  ) هیهو 

 

 سبز -2-3-4

 نرو دقتتاننر س استتاقنن. هنتتاعه    نتتنو   ه  ه این روگ یلاب  شتتهیهی داروهو دارای صتتهنت رس   اراد  در اوخنم 

  ووهن مونیل داروه  ر  وعد را  ر  رستتت   عقتتتنوعه س وعد را وونیعهۀ اصتتتع  استتتنستتت  س 83:  1389)  ه: لعشتتترو 

م   روتندتذیر ندر ف   ععته س  ر رسی نا گ اررا  وعد متگب رات یو ق   گتذاروته  در وا ختهو  رای وعد نقتنم سالای  بتنییعته 

س  مرستتتاتن هنی سی  س ران ن س   روگ ستتتار در داستتتاتن 85دهعته  )  ه: هوتن : د اولاب  ن س  ه دیگرا  دعته س اوهر

ایرست  نر ردی معصت ه  س  ریر اد  نل. اضتطرار دارد  هو ع نو در سی  س ران نو ستردوه   س شتند نن  س در ابر 

 هن  ن اساهند  اد این روگ ما  ن س مقری  شه  اس.  هیهو ارادۀ شصی  .

هنی داستان  اد این روگ ستعد جنتاه است.  اس اد استده در معصت   را د. س نا گ د رانع  س و رو شتصیت  . فصراله ین 

 عیه  ه در و  یعنصتر دوه   هو ع  ستار و لاله س  ع   ه رسشتع  مرست ر شته  دشت. س نرارار سترستاری ستصن ن 

هو  ن  س هعای   است.  شتنیر  ن این معصت   هعری س شتنیراوهو  ه فدتنی داستان  دعینی   صقت ه  س نطن م  ن جرین  بیت 

 عه  ه  ای  ه جرین  رسای.  صقت ه  است.  هو ع نو در  ص  دیگریو  ه ظنهر دیانی ندقتعب  ران ن اشتنر  ن ینشتقنوه

شتن  نع ه  ن دیه  اس شت هاه س نهاع  شته  است.  شتنیر  ن من ه  ر روگ ستارو رراست س شتندا   س ریعنی  دلهار ران ن را 

 دیانی  ظنهری اس را  ن نصنران   ه اشاراه  ذاشاه اس. مقری   رد  س 

اوهادد   هیه  رای  ن  س شتعد س و  را  ه مگو ر وو س ایرستو  نیث  عه شته  ست ر رسای. وو  مرستان سصت  در داستان  

هن اد روگ سار اساهند   رد  اس.   عن راینو معص هنت روگ ن  هن س و رو ندر ف  س درسرش  هار شصی  .در داد   ه صاعه

        و  ۀه  اد وتتند تت  چتتع  بتتطتترشتتتتت 

  ه  تترفتترسدصتتتتت ع تت تت  را یتتنتت  وتت 

                چتتع چقتتتتر شتتتتن  نتتع تته  تتر سی افتتاتتند

 

 ی هتوت تع ستتترسی ستتتاتر س شتتتتندا د متر  

 وتته  ت  دیتته  چتع اس وتته وتعد شتتتتعتعد 

 هتوتته شتتتت تتل جتهتتن  اس را شتتتته اد یتتند 

  219)هون :                             
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اوه  ن لا  در ندر ف   رج س  نرسی در این ابرو ندطع   ه داسانوعار   هناعه س  رای  ندوونی  اش ن  س اشصنص  ه  نر رفاه

د  را رسشتن  رد  است.پ   هنی  رر  ستار س ف رسستعگ عیه: وان ن دیگر  ر فراد  نرسهنی معان، و ستار ن  مصاهمعان،  ن 

شتعد س  ه میتعیر رسشتع  اد هنو نصنرد  ن ننن  سبع  رسیهاد وشتعن ن   اد رهگذر معصت   صتاعه79-80:  1336) هیهو 

 عیه: وووگن   ر نر ا   ین ه  در  ص  دیگری اد داستان و  هیه در معصت    نر  ن نال س دنن  سبع  ننجرا دست. ن 

مر  عد س چقتون  رسشتع  چع   اد  ر   هون نن  سته همر س اد  ل ستعری  یگع ورروگ دسشت رۀ دیگری دررست ه  ه 

هنی   ه  ن  وک روگ سار ویم  س ایرستو سص  مرستان   در 220-221دروقت هپ  )هون : ای در و  چقتوه ن ستانر 

هن سصت  اوهو ی ع و نانتعم س ننتاق ر هنتاعه س نصنرد  ه ستند   بندر  ه دره س مرست ر و  در  هن است.  این شته 

 دهعه رعر  ه راسی شعنواه اس.و  ندمن  ن سابد  . را هون 

 القای حسّ آرامش -2-3-4-1

هنست.  این روگ ه چ اودننم  مرین روگ ص    س ورام283:  1371ستار وقتنو  ا نتنم وستنی  س منتی   )  ه: ادی و 

ام س ستن ن س راضت  اد وعد است.  نعج   نسی شتندی س رو  ین مرم وهارد س  ه ه چ ررف  در  ر . و نت.و  ینه ور

  در ناع  اد   و رو  ه این  نر رد روگ ستار اشتنر  شته  است.  فصراله ین استده هر ن  در 98:  1371)  ه: ریعفرایو 

هنی  عون ع   ه سیژ  ستار دست. هنی داستان  اد اضتطرا  س مقتعی   نشتهو  ن استاهند  اد روگاوهیقت  رهنو ه  شتصیت  .

 صقته س اوگ ر ن  ن ویم نا ط   نرراست س شتندا و  ه فراد س اسج رسای.و وقت د س فرسدی د  دوه س ه فدتنستندی ن 

 دهه ای ناهر ارایه ن  ص  اد ویعه  عی و نن ری هوعار س وران  

        هرام س دلتگت تردتت هتوتته  ت  رسی متع 

             ت تتن متتن چتعتته تته وتصت ت تر جتعیت تتر

           عر نتن قتتت  ته ستتتارستتت. اد  هتنرا   

 

 سچه وص  ر چه ن  وعرد  چه چع ن  

 عیت ترقتتت  ت تتنستتتتنیت تر س دوتتگ اد د   

 هتوت  متتن تته د وتتن ت  دهُتر  س نتتن 

  463: 1349و  ر نو )                 

شتعدو اد جعر س جهنی اس  ه در ن  وهاسوه شتننی.  در بنتوا  اد داستان و هعگنن   ه سی  اد ستعی نع ه نخندات ن 

رسد س  ن سترسشت  ستاردعش هنی شتن  رهنی  ین ه  سی  در وعا  فرس ن ستاوننری عه  ه اد  عه س دروعاست. ن ن 

 عه س در نا گ سترستار س مند   ه وران  س   رد  ستی   ه  ن  س  ینتان  ستهر ن  عه س اد اس نژدۀ رهنی  ن نلابنت ن 

 ص  این   وران  رسته  ستاردعشت  سترسش س سترستاری  ن  س  ینتان  در این ا  نتو وقتن  دهعهۀ    ستنع  فنری ن 

  نشه روگ ن 
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         تته وتتعا  اوتتهر فتتراد ونتته ستتتتترسشتتتتت 

             نتترا  تترداشتتتتت. اد  تتنخ شتتتتتانتتتتتاتتن 

 

 رسیتت  ستتتتتاتتردتتعشتتتتت جتتعاوتت  وتتع  

  تتصتتعا تتنوتت تته در  تتن  س  تتینتتتتتاتتن 

  237)هون :                             

میتعیری اد ینشتم س ندقتعس فراری ارایه س و  شتعد  ،سد   هیه س ایرست و رو دیه  ن  مرستان این رسینرد در داستان  

 ص   ریر ویتعصت  دلهار  صقت و معهن روگ ستار دیع.دس را در واعش هر وقتن  داد  است.  در چع ن فدتنی وران  

هنی ستار ستندد: ودیر و  ور ن   ه اد شتنوهرا  ه وع   وونین  ن  مرستان س دلهاد  است. س ور ن  س شتندننو  ایرست س 

وردیک اس وه. س شتتوقتت رش را در ن ن  من   مرستتان هنی ور م در و   نفاه  عدو وصنتت. ایرست ورن ه  ستتنواه س یی 

  124-125: 1336وعیقان س شهانوع  ذاش.پ  ) هیهو 

 اراده  -2-3-4-2

س ایرستو هر ن  اد ارادۀ استاعار س  مرستان   در داستان  52:  1383ستار ووند ایون  س یق ه  س مع  ل است.  )  ه:  خ ا و 

 عه  ه:  وقل ن  مرسان  عه   هیه اد د ن  ای د ها ن ویهو روگ سار  ندمن  سیژ ایون   ه یک نعضع  سصن  ه ن ن  ن 

ای نرا اد اجرای  نر د را  ا عرو ه چ  رج س  نرس س  یتنری س ه چ ارادۀ شتنهنوهداو   ه ا ر نن اوگقتار دووری مع وعد ن 

  ینشتم جعا   ن 178:  1336وو ه وعاستاه  نشت و چه ی ن یقل س چه ی ن جعع  ناب  نشتهو  ند وصعاهه داشت.پ  ) هیهو 

عاوه نعاو  را اد ن ن   ردارد  در شتعد من  ا در اوا نر داشتان اوگقتاری ستارروگ ینرو اد اراد  س ایونو  وهع ن  روعردار ن 

س ایرست را  ه دیانی  وقتتن  داد  استت.   ن ایعنه و  دس در  مرستتان دنین  ن ن   ص  دنینو  داستتان و وعینتتعه  یقتتم   

رشتته  رد  س  ه ستتو.  عر ایرست  ر .   مرستتان ای ستتارروگ اد  عر اوهو ان ن یقتتق ه عرهنی نصایه  ونه شتته 

شتعدو ارادۀ   نر این یقتق ه را ون عد  ردوهو ان ن  ند رسی ه  وو ه در این میتعیرستندی دیه  ن   عه  نردم شتهر چعهین ن 

 مرستان وعاو ر: وشتانوگن  اد  عر راستا ن س وهع ن ینشتم س ندقتعس  رای سصتن  است.و  ا   د  اد نر   در داستان  ن 

د  نلای دیر  ذشتت. س در  عر ایرست هنی وعشتتاع  رُستت. س اهنی و رسنعه س  لای ستتار س در ر   ن شتتنوهیقتتق ه

فرسوه.  نردم شتتهر یقتتق ه را  ریهوهو ان ن فردا  ند رسی ه س  ه هون  ستترستتاری س شتتنهاگ  س و رسو  ند در  نتتار ایرست 

  266نعی رف.  سه  نر وعاساعه و  یقق ه را ون عد  ععه س  نن ن  وقهوهپ  )هون : در ین 

 شادابی و سرزندگی -2-3-4-3

 ن رراست س مند   د عوه وعرد  است.  وستار در اد   نت س در سصت  را د.و جنیگن  ونص دارد س این روگ این روگ 

  در سی  س ران نو یک نعرد  ه این انر 49:  1382نیهر اد  ر  دروان  س روگ را د. سار اس.پ  )ش ول س سنسعکو 

 عیه  اس درو. نهر نو  ان ه  ه سصن  سصن ن وعینه س در و  اد ای ن اواینص د ها  رد  اس.  سی   ه ران ن وننه

   رد س دعینی  و  ا هی اس. را در د  وعد  ه سرس س  عسانو  مقا ه  رد   ه هر ر ورا  س سرنن و  را در ر وو 
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              نتترا در د  دروتت. نتتهتتر تتنوتت 

            وته شتتتنو  وقتتتک  ردد  تن   رنتن

           هو قتتتته ستتتار س و ر س و تهارستتتت.

 

 ه چتته نتتنوتته  تته ستتترس  عستتتاتتنو  تت  

 وتته  ر   درد  ردد  تتن  ستتترنتتن

 نرستتتت.هت مع دعتهاری  ته رسدش  

  481: 1349و  ر نو )                 

 گیرینتیجه -3

ها در ویس و رامین، گاهی در جریان روایت اررگذار اسممت و گاهی جنبگ تزئینی دارد، امها در  کارکرد توصممیفی رنگ 

ها اسمتفاده شمده اسمت. در دو داسمتان، با تکیه بر بخشمی به صمحنهو ایزوت، این کارکرد تنها برای زینت ترسمتان

ر شمده اسمت. مخها، امکان پی بردن به وضمدیهت روحی و زیسمتی شمخرمیهترنگ  ها  اط  با درنگ در نوع رنگ ها میسمه

ها و کله داسمتان افزوده  شمود و بر گسمتر  اطهلاعات او از شمرایی شمخرمیهتاز فضمای مثبت یا منفی داسمتان آگاه می

دادن مفاهیم انتزاعی بوده اسمت.  و ایزوت، محسموز جلوه ترسمتانها در ویس و رامین و شمود. کارکرد دیگر رنگ می

اند و با  های مختلف، بسمیاری از مداوهت را به محسموسمات بدل کردهد اسمتفاده از رنگ فخرالدهین اسمدد و بدیه به مد

بخشمممی بمه شممممماری از مفماهیم و عواطف ذهنی، ممان  ایجماد اختلال در فهم مخماطم  بمه عنوان گروه همدف  عینیهمت

نویسمنده، متن تولیدشمده و  ها در برقراری ارتباطی نزدیب و چندسمویه میان شماعر و اند. به سمخن دیگر، رنگ شمده

های سمیاه و قرمز بیشمتر اسمتفاده شمده اسمت که این امر  و ایزوت، از رنگ  ترسمتاناند. در مخاط ، ناش مهمهی داشمته

های اصملی و فرعی داسمتان،  نماید. شمخرمیهتبا توجه به فضمای پرالتهاآ و سمرشمار از کشممکش داسمتان، بدیهی می

پردازند و  شموند و گاهی در اوج سمرزندگی و شمادکامی به ایفای ناش میمیهای روحی و جسممانی گاهی دچار ضمدف

های سممیاه و قرمز عناصممری راهگشمما برای ایجاد  شمموند. در تمامی این موارد، رنگ گاهی در برابر تادیر تسمملیم می

ها و  الشاند. در ویس و رامین، رنگ سمیاه بسمامد بیشمتری داشمته و بیانگر چسمهولت در فرآیند در  مخاط  بوده

اند. کارکرد مشمتر  رنگ سمیاه  ورزی تحمهل کردههای خُرد و کلانی بوده اسمت که دلدار و دلداده در مسمیر عشمقرن 

انگیزگی و تسملیم شمدن. و هتوصمیف.. این رنگ  و ایزوت عبارت اسمت از: هبازگویی بی ترسمتاندر ویس و رامین و 

یز، مورد اسمممتفماده قرار گرفتمه اسمممت. رنمگ قرمز در این دو  در ویس و رامین برای هتبیین عواطف منفی درونی. ن

منظومه به هدف تشممریح اوضمماع و احوال جسمممانی و روانی همنون هرنجوری تن و جان.، هدرگیری، خشممونت،  

ورزی و انتاام. و هتوصمیف. به کار رفته اسمت. در منظومگ فخرالدهین اسمدد، رنگ سمرو افزون بر موارد یادشمده،  کینه

هسمرزندگی و شمادکامی. و هشمرم و حیا. نیز، بوده اسمت. کارکردهای مشمتر  رنگ سمبز در دو داسمتان  الااکنند  

و ایزوت، تبیین مفهوم انتزاعی اراده و در ویس و   ترسممتانعبارت اسممت از: هتوصممیف. و هالاای حسه آرامش.. در 

های اصملی، آبی از  در میان رنگ   ها کارکردهای دیگر رنگ سمبز بوده اسمت.رامین، بیان شمادابی و سمرزندگی شمخرمیهت

کمترین بسمامد برخوردار بوده و شماخرمگ هتوصمیف.، کارکرد مشمتر  آن در دو ارر بوده اسمت. در ویس و رامین،  

و ایزوت، هالاای حسه آرامش و اطمینان.، به کمب متدلهاات این   ترسمتانهبیان وضمدیهت نامناسم  جسممی. و در 
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ها در منظومگ ویس و  ها نشمان داد که با توجهه به بسمامد بیشمتر رنگ یرنگ تشمریح شمده اسمت. در مجموع، بررسم 

و   ترسمتانرامین، تمایل ذهنی فخرالدهین اسمدد نسمبت به کاربرد رنگ بیشمتر از ژوزف بدیه بوده اسمت. همننین، در 

روایت به کمب   ها در موارد بسیاری جنبگ توصیفی و تزئینی دارند، امها در ویس و رامین، بخشی از روندایزوت، رنگ 

ها در دو منظومه کارکرد  رسمد مجموعگ رنگ ها )هرچند در سمطحی محدود( صمورت گرفته اسمت. به نظر میاین رنگ 

اند که این امر نشمان دهند  تمایلات  نمادین ندارند و به صمورت صمریح و عاری از پینیدگی و چندهیگی به کار رفته

 گرایی است.و واق  طلبیفخرالدهین اسدد و ژوزف بدیه به عینیهت
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A Comparative Study of Colors’ Function in stories of “Vis and 

Ramin” and “Tristan and Iseult” 

Alimohammad rezaeihaftadar1 

Abstract  

After that a number of psychologists paid attention to outstanding presence of 

colors in human’s life for the first time in recent years, purposeful use of this element 

increased in literature. However, due to effective presence of color in daily life of 

human, we witness it in literary classic texts. In present research, function of colors 

in “Vis and Ramin” epopee by Gorgani and the story of “Tristan and Iseult” by Joseph 

Bedier have been compared via a comparative approach and an analytic-descriptive 

method. The most frequent colors in a poetry by Fakhraddin is yellow and black and 

in a work by Bedier has been black and red. The common function observed in all 

colors is the descriptive aspect. As well, explanation of biological and psychological 

conditions of characters, inducing internal emotions and giving objectivity to abstract 

concepts have taken occurred by colors. Despite of common functions of colors in the 

two works, there are different points. In an epopee by Fakhraddin As’ad, red color 

shows liveliness and happiness and modesty. Moreover, in this epopee, the internal 

negative emotions and setting ethical concepts have taken place by using yellow color. 

In Tristan and Iseult, describing the concept of will and in “Vis and Ramin” indicating 

the gayness and vitality of characters have been known as the functions of green color 

Totally, the colors used in these two stories are non-symbolic, explicit and direct and 

this represents the realist of authors.  

Keywords: Vis and Ramin, Tristan and Iseult, color, character, story. 
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 چکیده

همحتوا یا مفهوم. یکی از دو بال آرار ادبی اسمت که اهمیت آن کمتر از هفرم یا قال . نیسمت و بررسمی آن، یکی از  

، محتوای شدر دفاع مادز  جانبههمههای شناخت شدر یب شاعر یا دوره است. در این پژوهش با نگرشی کلی و راه

 شدهی بررسصمدا با حلق اسمماعیل و تولد در میدان( )مورد مطالده: دفترهای ریشمه در ابر، از نخلسمتان تا خیابان، هم

مادز. شمناخته شمود، مفهوم و محتوای شمدری   ی شمدر به نام هشمدر دفاعاگونهاسمت. آننه در ابتدا باع  شمد 

ی و روش تحلیل محتوا تلاش کرده اسمت تا به پرسمش  اکتابخانههمسمان بود  بنابراین نویسمنده با اسمتفاده از مناب  

ی همانند در محتوای اشمدار دفاع مادز کدام اسمت؟ آننه هاشمهیراصملی پژوهش پاسمخ دهد که اشمتراکات و رت و 

ترین مضممامین و مفاهیم  چهار دفتر مهم شممدری این حوزه به دسممت آمد، این اسممت که مهماز مطالده و بررسممی 

گ کربلا و فرهنگ عاشممورا، امید به آینده و انتظار موعود،  واقددر شممدر دفاع مادز، شممهید و شممهادت،  شممدهمطرح

ی  هاآموزهضمامین از ... اسمت. شماعران در طرح این مها وارزشی، رجزخوانی و حماسمه، اعترا  به افول دوسمتوطن

 و درواق  بخش عظیمی از محتوای شدر دفاع مادز، آیینی است. اندگرفتهاسلامی بهره  -ایرانی 

 

 شدر دفاع مادز، محتوا، مضامین مذهبی، مضامین جنگی واژگان کلیدی:

  

 
  ykaramicheme@yahoo.comایمیل :  //. استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین ، تهران ، ایران . 1

http://www.qpjournal.ir/
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 مه. مقد1ّ

ی  هایدگرگون که با وجود گذر زمان واسمت  شمدر ی،هنرپردازدر سمنت ادبیات فارسمی، قال  اصملی بیان اندیشمه و 

در حوز  ادبیمات دفماع   فرهنگی و اجتمماعی و تحول نوع نگماه ادیبمان، همواره جمایگماه واه و ممتمازی داشمممتمه اسمممت.

به شمکل نوحه و  ، اشمداربسمیاری از ویژه در دوران جنگ، شمدر جایگاه واهتر و کارکرد بیشمتری داشمت، زیرا مادز، به

  هاینیآفرحماسمهتحریب و تهیی  رزمندگان اسملام برای ادامه و با لحن حماسمی، سمب  سمرودهای انالابی مرریه و 

 به آن متمایل بودند.  بدین ترتی ، شدر، مخاطبان زیادی داشت و ادیبان نیز بیشتر .شدمی

شمدر دفاع مادز دارای زبان، شمکل و مفاهیمی اسمت که پیش از این در سمنت شمدر فارسمی کمتر بروز 

اشمدار دفاع مادز از این   لیوتحلهیتجزکند. از طرفی، یافته اسمت و همین نکته ضمرورت بررسمی آن را ایجاآ می

جدیدی در ادبیات فارسمی اسمت و زنده و پویاسمت،   گتجرباز شمدر مداصمر و  یبخش مهمشمدری،  گگونحی  که این 

با گذشمت بیش از سمه دهه از  هور شمدر دفاع   رسمدیم. به نظر اسمت یضمروربرای شمناخت مخترمات آن هزم و 

شمدر فارسمی   گنیشم یپشمدر تثبیت شمده اسمت  شمدری که ابتدا از حی  محتوا و مضممون، خود را از نوع  مادز، این 

مدموهً تحول در مفاهیم  ه های جدیدی عرضمه کرد.زبان و بیان و صمورت شمدر نیز تجربه  حوزمتمایز کرده بود در 

 (.33:1388.. )بریری،ردیگیماز تحول در قال  آن صورت  ترسادهشدر 

گیری از انمدیشمممه  بما بهره زی. ن1اچکم هلوشمممکمل و محتوای ارر هنری، ارتبماط دیمالکتیکی بما هم دارنمد و 

و   جز تبدیل شکل به محتوا: همحتوا چیزی نیست بهدیگویمو  کنده اشماره میمسمئل همینبه  .3دیالکتیب ه2هگلی

 (.75:1390تبدیل محتوا به شکل. )به نال از راودراد، جزبهشکل هم چیزی نیست 

. محتوا مدموهً در مامابمل فرم یما  نمامنمدیممحتوا همفماد و مضممممون یما مفهوم هر ارر هنری را محتوای آن 

ی  اکتابخانهکه با اسمتفاده از مناب  (. تحلیل محتوایی شمدر دفاع مادز 234:1373رود.)میرصمادقی،شمکل به کار می

و نگارنده   پردازدیم یفارسم از شمدر مداصمر بخشمی  یگذارارزشبه بررسمی و اسمت،  شمده نوشمتهو روش تحلیل محتوا 

پژوهشمگران در   گریاری یتخرمرم امید دارد در خوانش اشمدار این حوزه با مخاط  همراه باشمد. این تحایق از حی  

تواند  مخاطبان ادبیات طیف وسمیدی از مردم هسمتند، میاز این منظر که  مطالدات بددی اسمت و از حی  عمومی،

 شناخت آرار دفاع مادز همراهی کند. مخاط  عام را در فهم و

 تحقیق نۀ. پیشی2

شمدر جنگ را باید در    دربارشمده اسمت. هبیشمترین حجم سمخن  انجاممتدددی  یهاپژوهششمدر دفاع مادز   دربار

یی نیز به این عنوان  هاجُنگ و مجلات به چاپ رسمممیده و گاه  هاروزنامهیی دید که عمدتاً در هامرممماحبهمااهت و 

 از: اندعبارتمرتبی با موضموع تحایق اسمت،   یاگونهبهاز آراری که  یبرخ (.17:1381.)کافی،.گردآوری شمده اسمت

(، نقد 1379(، حماسته کلمات  1377و  78   اتیادب(، ادبیات انقلاب و انقلاب 1376نست  ستر)   آوازهای

 
1 Lukacs 
2Hegel 
3Dialectic 
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(، ستیر 1384(، شتکوه شتقایق  1381(، دستتی بر آتش  1380و بررستی ادبیات منوو  دفاع مقدس  

  هاییمقاله( و 1389  مقدس(، آشتنایی با ادبیات دفاع 1388  فارستی تحلیلی شتعر مقاومت در ادبیات 

ستتبکی  هتایویژگی (، »1390در شتتعر پتایتداری دفتاع مقتدس«  شتتنتاختی جتامعتهنویر »رویکردهتای 

 ( و مانند اینها.1391و بهار  1390دفاع مقدس«  پاییز  هایمنوومه

 . تحلی  محتوایی شعر دفاع مقدس3

ی از هنر محض و هنر برای هنر دفاع  اعده سمموب یوجود داشممته اسممت  در  -شممدر  ژهیوبه -از قدیم دو تلای از هنر 

ی  هاماولهاین بح  به  گشم یر. اندگفتهرسمالت هنر و تدهد هنرمند سمخن   ای درباراند و از سموی دیگر، دسمتهکرده

و فیلسمموفان، طرفدارانی برای هر  نظرانصمماح . در میان منتادان و گرددیبرم و تأثیر و ستودمندی هنر لذّت

و مدتادند   ندادانستهحاصل از هنر را کافی  لذهتکدام از این دو ماوله وجود دارد. طرفداران هنر برای هنر، احساز 

و برای آن، رسالتی اجتماعی   کرده. در ماابل، طرفداران تدهد به بح  تثریر هنر اشاره دکنیماخلاق، هنر را محدود 

 (.100:1369،کوآنیزر) اندشدهقائل 

تجلی یافته اسمت. در سمرزمین ایران   -در دوران مداصمر ژهیوبه -در تاریخ ادبیات فارسمی نیز  این دو نظریه

ی سمیاسمی،  هاشمهیاند گارائو شمدر و ادبیات فارسمی، از دیرباز محملی برای  اندداشمتههمواره شماعران متدهد وجود 

خود   وطنانهماجتماعی، اخلاقی و تدلیمی بوده اسمت. شماعران زبان فارسمی نسمبت به دین، فرهنگ، تاریخ و هویت 

اعلای شدر متدهد در زبان فارسی   هایهنمونیکی از . شدر انالاآ اسلامی و دفاع مادز، اندکردهمسئولیت احساز 

 است.

نهضت انالاآ   گذارانهیپای اسلامی بود. نیبجهانو  هاآموزهمبتنی بر   ،مردم ایران وهفتپنجاهانالاآ سال 

ی فکری، اجتماعی، اعتاادی و  هانهیزمدنبال بیداری مسمملمانان بودند. با توجه به اینکه شممدر متثرر از  به یاسمملام

ادبیات نیز ادیبان انالاآ، مبانی   گعرصمم کند، در ی اسممت که شمماعر در آن زندگی میاجامدهی محیطی هایژگیو

آ، جنگ شروع شد و از همین رو بسیاری  نظری انالاآ اسلامی را مطرح کردند. حدود دو سال پس از پیروزی انالا

ی فکری، اجتماعی، ادبی و... انالاآ در جنگ ادامه یافت. جنگ نیز شممدر مداصممر را متحر  سمماخت و  هاانیبناز 

(. شمدر دفاع مادز محرمول جامده و  7:1376کاکایی،کرد ) جادیا اتیادبهمحتوایی صمادقانه و تراژیب. در تاریخ 

 که در تحلیل آن باید به این نکات توجه داشت. گراستسنتو  گرانیدی انالابی، ازمانه

بیمان شمممجماعمت و   .2هما و تفکرات و توجیمه حامانیمت  نطرح آرمما .1حور دارد: ادبیمات دفماع مامدز سمممه م

 (.28:1390سرایی)صندتی،جنگ )توصیف فاجده( و سوت. یادکرد 3ستایش فتوحات )دعوت به مااومت(  و 

. شمدر 1ه جریان عمده قابل مشماهده اسمت: سم  ،در شمدر پس از جنگ برخی از پژوهشمگران نیز مدتادند 

 .(33:1390کا می،)ینی . شدر آی3. شدر عاشاانه  و 2اعترا   

 . مضامین مذهبی1. 3

مذه  قرار دارد. شاعران دفاع مادز به مدد مفاهیم  یگسامحوریت فکری و مفهومی زیر  نظرشدر دفاع مادز از 

ع(، )  یعلص(،  )  امبریپاز نام    هااتیعمل. نام رمز  ندیسرایمبزرگان دینی، اشدار خود را     ریسمذهبی و تاریخ اسلام و  
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 واز قیام کربلا  هاگاهیپاو  هاگردانز( و همننین اسم بیشتر لشکرها و زهرا )ع ( وحضرت ) یمهدع(، ) نیحس

، ابوالفضل، حبی  بن اصفریعل، اکبریعل، دالشهدایسیی نظیر کربلا، عاشورا، رارالله، هااسم -ع( ) نیحسامام  گصحاب

از: شهادت،   اندعبارتمذهبی شدر دفاع مادز    یهاهیمابُنو    نیمضام  نیترمهم  گرفته شده است.  -مظاهر، حر و قاسم

 عاشورا، انتظار.

 . شهادت1.1.3

ماام شهادت در اسلام یکی از مفاهیم عمیق و بنیادی است و جهادگران راه خدا، نهایت آرزویشان رسیدن به ماام 

 شهادت است. البته تادیس شهیدان در ادآ پایداری ملل دیگر نیز اهمیت دارد.

 ت یدرنهاضمن پرداختن به موضوعات دیگر  است و شاعران  در ادبیات دفاع مادز  موضوع    نیترمهم،  شهادت

 اند.گریزی شاعرانه به آن زده
 /ها در جبهها/ که پیشمانی شمما ر /که از خاکتان بر گرفت و به صمولت صمدایی صماف به آفتابی  /امدل به شمما سمپرده /اما من

 (54:1375،ام )حسینیسپردهدل به شما رد/ طواف ک

 :دانندیمنشدنی کت و مبارزه و زمزمه آن را خاموشحر بخشالهامشاعران، خون شهیدان را 
 نشمممود زممزمممه خمون شمممهمیممدان خممامموش

 

 سممممازی دگر اسممممت زسممموز عرفممانی این نفمممه  

 (26:1386)حسینی،

 .دشویم شاملبخشی از موضوع شدر جنگ را  ،شهدا یهاخانواده یمردیپاستایش شهادت، استاامت و 
 غربتم یب دل از روزهای واپسمین مانده سمت بارکولهدر 

 

 ماندسمت  نیبر زمی تشمنه رفتند، ل  تشمنه مشمکی هاعباز 

 

 یاران! یب بار دیگر بوسممه خواهم زد  نتانیخونگ شممانبر 

 

 ی یاسمین مانده ستهاتابوتعطر  نتانیخونگ شانبر  

 (9:1374)قزوه،

 .کنندیمشاعران شهادت شهیدان را با ترویر غروآ، هله، کبوتر، پرستو و... ترسیم 
 گل کرد بفض بهاران، وقت غروآ که خورشید

 

 گ دریاکرانیبگ غربت، بر میخافراشت  

 

 (16:1372)قزوه،

 .کنندیمو کل شهیدان را توصیف  کنندیمی جم  استفاده هاشناسهشاعران اغل  از ضمایر و 
 تمبسمممهمم داشممممت بممارتممانخمونچشمممم 

 

 جممانممتممان بمما خممدا تممکمملممم داشممممت 

 

 (43:1364)اسرافیلی،

 -اعم از شهدای مدروف یا برخی دوستان شهید شاعر  -اما اشدار بسیاری نیز در وصف برخی شهیدان خاص  

 است:وجود دارد. شدر زیر برای بسیجی شهید، منرور همتی سروده شده 
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 ی به خون نشسته ست اهله عزا عزای 

 

 ی دلم شکسته ست اشکستهدلبه یاد  

 

 (17:1372)قزوه،

 . عاشورا 2.1.3

: دیگویم باره. شهید مطهری در این اندداشتهحسینی را پاز  گحماسشیدیان و طرفداران آزادی و عدالت از دیرباز 

ع( ) نیحسع( سمبل مبارزه با  لم در دنیای اسلام است. ) نیحسع( سمبل احیای عدالت اسلام است. ) نیحسه

، یدنی ما طرفدار عدالت اسلامی دیداریمع( را زنده نگه ) نیحسشهادت است... تا شما امام  گحماس

استبدادی و ضد  ی ضدهاجنبش(. در جریان مبارزات و 61:1388به نال از آذر،  370:1368هستیم..)مطهری،

از دوران صفویه به بدد،   خروصبهنیز در طی تاریخ و    شاعران  استدماری، تثریر از فرهنگ عاشورا نمود بیشتری دارد.

عمان سامانی. دو شدر عاشورایی مهم  اهسرارنهیگنجمحتشم و  بند یترک. هاندسرودهاشدار بسیاری در این باره 

 هستند.

و شهدا و  کردندیمکربلا مانند  گعرصرا به  سالههشتدر دوران مداصر، بزرگان و مردم، انالاآ و جنگ 

. در حسینی  ////// رهبر ما خمینی . شدارهایی مانند هنهضت ما دندیدیمع( ) نیحسمبارزان را همنون یاران امام 

را از عاشورا و تاریخ  بندهایشانیپو ذکر آنها  ، اسم رمزهااتیعملداشت. همننین رزمندگان نام  دوران انالاآ رواج

که  ردیگیبرمشدارها و شدرها را در   گستر تنهانه. هپیوند مجموعه جبهه با فرهنگ عاشورا گرفتندیمتشی  وام 

 هاجبههدر  هاتابلونوشته و  ابندییمعنوان همسافر کربلا.  بندهایشانیپ  شودیها مجبههنوعی آرمان و مارد برای 

 (. 2/49:  1380..)سنگری،شودیمدر جبهه نیز از کربلا گرفته    هاجادهو حتی نام    کنندیمنیز فاصله تا کربلا را تدیین  

و رزمندگان   افتندییمی بسمیاری میان دفاع مادز و عاشمورا هایهمانندشماعران دفاع مادز نیز در چنین فضمایی، 

. شهدا را با شهدای کربلا  دهندیم( او جواآ هَلْ م نْ ناص رٍ یَنْرُرُنیکه به ندای ) دانستندیمع( ) نیحسرا یاران امام 

 .زدندیمبلا پیوند را به کر هاجبههو همننین پشت  کردندیمدادند و وقای  را با نگاه عاشورایی تحلیل تطبیق می

پسرم دشمن را بشناسد/ مظلومیت را بشناسد/ و عطشناکی نهال نورز دلش را/ با فوران   خواهمیمبه پسرم واقدیت را بگویید/  

 (43:1368عبدالملکیان،بزند )گ عاشورا/ پیوند ش یهمحایات 

مردم را به   ،خونین عاشوراگ  با تلمیح به حماسشورا را با مسائل روز درآمیختند و  عا  گفلسف شاعران، تاریخ و  

 کنند.پاسداشت از فرهنگ جهاد و شهادت دعوت می
 خمموانممدم یممم مممادر کممه ایممنممب کممربمملا  رومیممم 

 

 خمموانممدم یممم از دیممار دور یممار آشممممنمما  

 

 رسمممدیم...بانگ ههل من ناصمممر. از کوی جمماران  

 

 خموانممدم یمم در طمریمق عمماشمممامی روح خممدا  

 

 (31:1386)حسینی،
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رزمندگان، آرزوی دیدار کربلا را داشتند. در این آرزو، نکاتی مستتر است  کربلا در دست رژیم بد  است 

عشق و ایثار است و رزمندگان،   گکربلا مدرسو دیدار کربلا زمانی میسر است که رزمندگان، آن را فتح کنند. از طرفی،  

 .دانندیمخود را پیروان راه ایثارگران عاشورا 
 کربلا دیدیم و در میدان تولد یافتیم

 

 

 گاه ما مدراج داری دیگر استهم شهادت 

 

 (52:1364)اسرافیلی،

 یهاتیشخرحسینی و توصیف    گحماس.  دهندیمتشکیل    هایی عاشورارا    تولد در میدانهبخشی از اشدار  

(. نمونه زیر که به یاد مسلم بن عایل 339:1393،هاشمی و همکاران. )اندگرفتهکربلا در این اشدار محور توجه قرار  

 سروده شده است.

 گ توفانلیقبهم تبار  دیآیمدارد از گرد راه 

 همره شوق بیدت و پیمان گ کوفیان به خورجینشنام

 (91:1364)اسرافیلی،

 مبارزه با  لم است. بخشتداومعاشورا 
 به یُمن نام بلند تو، در این سپیده نورانی

 

 ، علم به دوش سپیداران هاستقیشااقلم به دست  

 

 (22:1372)قزوه، 

 . انتوار 3.1.3

ی برخوردار بوده  اژهیوی به دور از  لم و تبدیض از دیرباز در ذهن بشر از جایگاه و اهمیت اجامدهتشکیل  گشیاند

نسبت به جریان کلی نظام طبیدت و سیرتکاملی  ینیبخوشاست. هاین اندیشه، بیش از هرچیز مشتمل بر عنرر 

 (.6: 1354ی، )مطهر ..تاریخ و اطمینان به آینده و طرد عنرر بدبینی نسبت به پایان کار بشر است

  آن اشدار فراوانی دربارو  کردهتوجه  به آناز جمله موضوعاتی که از دیرباز شدرای آیینی و مذهبی 

 انتظار است. مسئله، اندسروده
 داران زنمدهشمممم ای  دیم آیمصمممبحی دگر 

 

 ی پمممر غمممبمممار روزگممماران هممماقممملمممهاز  

 

 از بمیمکمران سممممبمز اقمیممانموز غمیمبممت

 

 او تمما سمممماحممل چشممممم انمتمظمماران  دیمم آیمم  

 

 (31:1386)حسینی،

تا انتظار  هور در  شودیماست. این دو خرلت سب   زیستمستشدر دفاع مادز ماهیت مذهبی دارد و 

شدر دفاع مادز نیز مطرح شود. نگاه شاعران به منجی و موعود نگاهی مشتاقانه و عاطفی و صمیمی است 

 (. 161:1381)کافی،
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 اسممممت زارهلمهتممام دشممممت یکسمممر 

 

 گممل نممرگممس تممو را چشممممم انممتممظمماریممم  

 

 (53:1372)قزوه،

دیگر نیز  یهانهیکه ناش مهمی در زم انتظاری .دارد یاژهیفهوم انتظار در ادبیات دفاع مادز جایگاه وم

اما آننه بیش از همه شاعران دفاع مادز . همنون انتظار پیروزی، انتظار شهادت، انتظار رهایی از اسارت و...   دارد

 .اندشدری خود آورده  یهاها و دیگر قال گوناگون آن را در غزل  یهاجلوه  . است کهانتظار  هورهد  رنبر آن تکیه دا

 . وصف بزرگان دینی و انقلابی2.3

 همنون ییهاتیشخر .است تشکیل داده، و انالابی دینی یهاتیبخشی از ادبیات دفاع مادز را وصف شخر

مفاهیمی چون عدالت،  و سمبلنشانه  کهامام حسین )ع(، حضرت قائم )ع (  حضرت حضرت علی )ع(،

 هستند.و نجات و رهبری و...  یازخودگذشتگ
 با دست نبی رقابتی داشت مگر

 

 آن تیغ که بوسه زد به پیشانی تو 

 

 (13:1386)حسینی،

، دکتر شریدتیره(،  )  ینیخمامام  گفتار و کردار و اندیشه بزرگان و رهبران فکری انالاآ همنون  به  شاعران  

بیشتر البته شخریت امام خمینی )ره( . دارندو... توجه  شهید بهشتی، شهید باهنر، شهید رجایی، شهید مطهری

ماناترین این تراویر را در شدر   اند کهدادهخالرانه خود را به وی نشان    ارادت  خیل عظیمی از شاعران،  است و  مدنظر

 .دید توانیو... م علیرضا قزوهو  محمودی لیسه ،فاطمه راکدی، سید حسن حسینی، قیرر امین پورشاعرانی چون 
 همما بموی پممدر دارد همما، ایمن کموچممههمنموز ایمن کموچممه

 

 نگماه روشمممن مما ریشمممه در بماد سمممحر دارد  

 

 (2:1391)قزوه،

عامل وحدت و شاعران امام را و  شدیمرزمندگان گ یروحموج  تاویت  ،حماسی و عرفانی امام گروحی

 دانند.میدشمنان  یهااز فتنهمردم و رزمندگان مرون ماندن 
 خممنمهاز نمدارد ارری  گبر شممما فممتمنم

 

 آیممت  حق هروح خدا. رهبرتان  تا بود 

 (21:1386)حسینی،

 .دانندیمو حرکت در راه او را نوعی سلو     خوانندیمهمننین شاعران، او را پیر و مراد و مدشوق و محبوآ  
 ای روح سمممبز بماران لبیممب یما خمینی

 

 شمممموکممت بمهمماران لمبمیممب یمما خمممیمنمیای  

 (17:1364اسرافیلی،)

بسیار بیشتر از سایر آرار است. غزل  با حلق اسماعی  صداهمعگ مجمودر  هاسوگسرودهبسامد این 

 اللهتیآجاوید خون. به یاد شهید    مگزمز، هباهنرو    رجاییهرسوایی سراآ. به یاد شهیدان هفتم تیر، هکورر. به یاد  
جلال آل ، دکتر شریدتی، بهشتیشهید ، شهید مطهری)ره(،  امام خمینیو رباعیات متدددی در وصف  دستفی 

 .شودیمدر این کتاآ دیده  احمد
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 گ خمون تمو آغمماز نممممازی دیمگمر اسممممت خمطمبمم 

 

 گ رازی دیمگمر اسممممت نمم یمیم آجسمممم گملمگمون تمو  

 

 عشمممق  چشممممهپیر شمممیراز وضمممو سممماخته از 

 

 گ خونین نمممازی دیگر اسممممتخلسمممم غرق در  

 

 (25:1386)حسینی،

 تاریخی نگاه .3. 3

به موضموع تاابل و نبرد   ینگریخیتاری محتوایی شمدر انالاآ و دفاع مادز، ذهنیت تاریخی و هایبرجسمتگیکی از 

ع( اسممت. اینان تاابل حق و باطل را از ابراهیم و زکریای  ) نیحسمم حق و باطل و مظلومیت مظلومان از جمله امام 

اق  این شماعران، مبارزه با  . درودهندیمنبی و حضمرت رسمول و حضمرت امیر تا عاشمورا و پس از آن تا جنگ نشمان 

این ماوله در شممدر علی  بینند که دیروز بوده و امروز ادامه دارد و فردا نیز خواهد بود.   لم را در جریانی تاریخی می

 مدلم بیش از سایرین جلوه دارد.
 یکی شد  سودا مکت  یکی، آیین یکی،

 

 دیروز ما، امروز ما، فردا یکی شد 

 (84:1389از صندتی،)سپیده کاشانی به نال 

 .اندستادهیامجاهدان و شهیدان تاریخ، رو در روی هرچه ستمکاری  گهمگویی رزمندگان دوشادوش 
مرزی میمان حق و بماطمل/ مرزی میمان خمدا و  /میاسمممتمادهیاو تنهما در تلاطم یمب مرز  /میدارینمقمانون هزاران مرز درود را بماور 

 (81:1368عبدالملکیان،) طانیش

: هاینکه امروز هم ارتش عراق به اسم لشکر قادسیه اندکردهی هویتی در لشکر عراق اشاره هاشیگراپژوهشگران به 

یدنی یادتان باشد، ما همانیم که یکبار حسابتان را رسیدیم. غیر از  کندیمبه ایران حمله 

ی صدام و ارجاعات او به صدر اسلام و فتح ایران، نوعی اقدام هاگفته(. درواق  سخنان و  42:1373شماییم..)مسکوآ،

ملی سب  پیوند هویتی بود تا نیروهایش را متحد سازد. در ماابل در جناح ایران، فرهنگ شیده و عاشورا و مفاخر 

ی هویتی همنون ستونی جامده را نگه خواهد هاشیگراجنگی و بحرانی،  اوضاعمردم و نیروهای رزمنده شد. در 

هویتی ناش مهمی در پایداری و مااومت مردمی  یهامؤلفهداشت. دین، تاریخ، زبان، سرزمین و فرهنگ و سایر 

 دارد.
گ موهنا/ شیر خدا و رستم نالاوش/ در این قطار، اباالفضل/ در این قطار/ صدای در این قطار/ آرش، ابراهیم/ در این قطار، سی

 (197:1384دستان.../ عین الاضات و ضامن آهو/ در این قطار/ تمامی ایران...)قزوه،

 :کنندیم دیهاتثکباحماسهو پیوند دفاع مادهز  یخوردگگرهبر ان شاعرهمین تاریخی نگری،  یگپابر 
ی سرو شهادت/جنگل هنوز بوی تفنگت را/در ازدحام مه/در باد و حادره هااه یشاجنگل هنوز بوی تو را دارد/بوی 

کند/نامت/بر جنگل بهار را/با نام سرفراز تو/آغاز می/دیگویمی پر خزه  هاصخرهگیجگاه باد/با    را درجوید/جنگل صدای تیر تو  می

 (44:1364اسرافیلی،است )طاق نررت جنگل نشسته 

ی لشکر قدز!/ امروز هم با قطار اندیمشب هابنهاین بار در قطار اندیمشب/ میرزا کوچب جنگلی ست/ با دکتر حشمت/ و 

 (198:1384ی لشکر عاشورا...)قزوه،هابنهرفتند/ ستارخان و باقرخان/ قشون تبریز و/ بندر شرفخانه/ و 
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در شدر هقامت بلند ایثار. انالاآ اسلامی در امتداد تاریخ ایمان و تاریخ اسلام دانسته شده است و تلمیحات 

 فراوان شدر حاصل نگاه تاریخی شاعر است.
 (10:1364اسرافیلی،) داستیپ خشم صدها تبار خون  /اشحنجرهدر خروش بلند 

 رتبط با جبهه و جنگ. مضامین م4.3

ی  هایدهوری درخشممان شممدر دفاع مادز، مضممامین مرتبی با جبهه و جنگ اسممت. وصممف جبهه، هاجلوهیکی از 

 مضامین هستند. نیترمهم، ستایش ایثار رزمندگان و... از یدوستوطنرزمندگان، 

 رزمندگان یهای نیآفرحماسه بیان . 1.4.3

 ی شدر جنگ است.هامضمونیکی از  رزمندگان یگذشتگایثار و از خود  ادکردی
ده دیدی آن عاشماان را/ جهانی رهایی در آوازشمان بود/ و دربند، حتی/ قفس شمرمگین از شمکوفایی شموق پروازشمان بود/ 

 (44:1386حسینی،) .اعجازشان بود /-زنجیر رغمیعل-د که در قتلگاه ترنهم/ سرودن آورانیپیام

ی  هایدهورو  هارشمادتی، ارزمندهبا  یکلامهمدر شمدر هدر جسمتجوی جنگجوی جوان. با  عبدالملکیان

 :شودیمرا یادآور  رزمانشهماو و 
گ تو، تانب مفرور حماسم فرصمت/ آتش  نیترکوتاهی/ در آن روز چگونه دشممن را دور زدیم؟/ و چگونه در آوریمگفتم: به یاد 

 (46:1368عبدالملکیان،) دیکشدشمن را/ به آتش 

 :دیگویمایثار و همدلی سخن  جبهه ازهمننین در توصیف 
مادر!/اینجا حضور ناآ خدا جاری است/اینجا همیشه فرصت بیداری است/دیروز/در هرم آفتاآ و آتش جبهه/یب زن به سن و 

از سنگری به سنگری/.../مادر!/این نامه یب اشارت کوتاه/ از سرزمین نور /رفتیمرا/سال تو را دیدم/کلمن به دست خی مادم 

 (97:1368و نخل و پرنده است...)عبدالملکیان،

 روی آوردند. سراییحماسهشاعران با هدف تشجی  رزمندگان و تحریب عرق مذهبی و ملی آنان، به  
 

 بمما قممطممار فشممممنممگ بممر شممممانممه

 

 هممایممت تممفممنممگ را مممانممددسمممممت 

 

 هممایممت، طمنمیمن حمرمممت خمما گممام

 

 خموانممدهممایممت حمممماسممممه ممیچشممممم 

 

 (43:1372)اسرافیلی،

 عرفانی تلفیق روح حماسی و . 2.4.3

این عرصه، رزمندگان هم با دشمن  دراست.  شده تلفیق حماسه و عرفانو دفاع مادز،  انالاآ اسلامی شدر در

جنگی زمان که  اوضاعهستند. فضا و )عرفان( و هم به دنبال سرکوآ دشمن درون  جنگندیم)حماسه( بیرونی 

ره( از یب طرف و الهام گرفتن رزمندگان امام )و همننین بنیان مذهبی جامده و رهبری    دیطلبیمی را  نیآفرحماسه

ند حماسه و عرفان در ی عاشوراییان و لحظات ناآ عرفانی آنان، سب  پیوهاینیآفرحماسهو شاعران دفاع مادز از 
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باهترین و بارزترین ویژگی شدر دفاع مادز یا را هشدر دفاع مادز شده است. از همین رو تلفیق عرفان و حماسه 

 (. 164:1381)قزوه به نال از کافی، اندخواندهشدر مااومت. 
 ممما شمممهمیممدان جمنمون بمودیمم از عمهممد قممدیمم

 

 سمممنمگ قبر مماسمممت دریما، ناش قبر مما نسمممیم 

 

 ، دور از دسممترز هاسممتیآبشممهر ما آن سمموی  

 

 شمممهمر ابمراهمیمم ادهمم شمممهمر لماممممان حمکمیمم  

 

 انممدکممی بمماهتممر از آبممادی تسمممملممیممم مممحممض

 

 یی سممر کوی هصممراط المسممتایم. آیمصمماف  

 

 (130:1384)قزوه،

در شدر این دوره روح حماسه و عرفان هویداست  یدنی در شدر هم رنگ حماسی وجود دارد و هم فضایی 

و هرگز باورهای دینی   شودیلفیق معناصر حماسی و رزمی با نمادهای عرفانی ت  دیگرعبارتسوز است. بهغنایی مح

 (.2/43: 1380سنگری،است )به حذف یا نادیده گرفتن عناصر فرهنگ ایرانی و ملی منجر نشده 
 دل در عممطش هحممممماسه سممازی. است

 

 است  بازی.جممممممممممممان در ت  و تاآ هعشق   

 

 (34:1364)اسرافیلی،

، وصل و.... تدابیر فنا، باا، جذبه، تجلی، هه ی با حاهت و ماامات عرفانی نظیرالفاب و اصطلاحات مرتب

 خرقه، دف و چنگ، پیر، مرید و مراد ودر شدر دفاع مادز بسیار است. ه صوفیانه مانند
 بممبممیممن خممانممامماه شمممممهممیممدان عشمممممق

 

 صمممممف عمممارفمممان غمممزلمممخممموان عشمممممق 

 

 زنممنممدجممانممانممه چممرو جممنممون مممیچممه 

 

 زنممنممددف عشمممممق بمما دسمممممت خممون مممی 

 

 سممممر عممارفممان سممممرفشممممان دیممدشممممان

 

 کممه از خممون دل خممرقممه بممخشممممیممدشممممان 

 

 کمنمنممدبممه رقرممممی کممه بمی پمما و سممممر ممی

 

 کممنممنممدچممنممیممن نممفمممممگ عشممممق سممممر مممی 

 

 (41:1386)حسینی،                                

 ..( است و کلمات و ترکیباتی نظیرقی )حافظ و سددی و.های عرادر غزل هبوی سی . زبان به سبب غزل

در هغزل غربت. نیز گفتمان میکده )جرعه،  .(19:1372)قزوه،نفخه آشنایی، کوی و.... در آن هست بوی وصال، ه

 .(21)همان:برجسته است می، پیاله و هشیار( 
 فمدای گردش دسمممتمت کمه دور مما چو رسمممیمد

 

 کشمممانمدممانچنمان بریز کمه می تما سممممماء  

                                

 (55:1364)اسرافیلی،
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ست( بسیار اشاره لَ خروص حلاج( و مفاهیم عرفانی )نظیر روز اَهای عرفانی )بشاعران همننین به اسطوره

 اند.کرده
 پرسمتی مسمت می السمتی که این گونه حق

 

ممممایمممیمممم و وهمممم مسمممممتمممی در غمممایمممت   

                          خماری                                  

 (28:1386)حسینی،

  

بنیان مذهبی و عرفانی انالاآ اسلامی، از یب طرف و ایثار و از خودگذشتگی عارفانه و عاشاانگ رزمندگان 

عرفانی و نمادها و تدابیر آن در زبان فارسی، سب  رواج گفتمان از طرف دیگر و همننین ساباه و پیشینگ ادبیات 

 عرفانی در شدر انالاآ و دفاع مادز شد.

سازی و جنگاوری رزمندگان توجه شاعران را به خود جل  کرده و کثرت لفات و تدابیر و نمادهای حماسه

 حماسی را در شدر دفاع مادز در پی داشته است.
 راد را کرد بماد شمممممال هرولمه می

 

 کمرد بمماد را فمحممل نسممممیمم حممامملممه ممی  

 (65: 1385)مدلم،                                 

 

 بممه بموی خمون و خمطمر، بمماره را رکمماآ زدیمم

 

 کجاسمت صمحنگ میدان که روز غیرت ماسمت  

                                  

 (54:1364)اسرافیلی،

 . اندکردهواژگان را انتخاآ  عرفانی ذهن خویش،و زمینگ حماسی با توجه به موضوع  انشاعر
 شمممیهمه در شمممیهمه اسمممم  در میمدان

 

 یمممال گسممممممتمممرده تممما کمممرانمممگ دور 

 

 پشممممت زیمنمش سمممموار سممممبمزقمبمما

 

 هممای روشممممن نممور چشممممم بممر چشمممممممه 

 (43:1372)اسرافیلی،                                    

موضوع و زمینگ حماسی، سنت ادبی و همننین توجه شاعران به میراث ادآ حماسی در پیدایش لحن 

 های شاهنامه نشانگر این موضوع است.حماسی در شدر دفاع مادز، تثریر دارد. اشاره به شخریت
 هنوز خون سمممیماوش بمه طشمممت توران اسمممت 

 

 هنوز ندش شمممهیمدان میمان میمدان اسممممت  

                                    

 (40:1364)اسرافیلی،

 ن در ن ععی س ار و لان  ونست  را   برس در ار  س چهنردنر  س ر نی و  استراف ی س   نت ع در ن ععیو س  ندیر

 اوه  ه  نر  رفاهوگن  یرفنو  

  یگراآرمانضممیر  گپرداختدر آن قهرمانان دیگر  کهنوع حماسمه آن اسمت  نیترباشمکوههشماید بتوان گفت 

،  پردازندیمو به پاسداری از شرف انسان  زندیخیبرمبشر نیستند و آنان که به ماابله با مظاهر  لم و فساد و تباهی 
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  هاانسمانکامل بروز صمفات خدایی در وجود انسمانی همنون دیگر  گنموندارای یال و کوپال و بُرز و بازو نیسمتند، بلکه 

و بسیاری از حرارهای تدلق انسان به مظاهر دنیایی را   اندمودهیپسیر تکامل انسانی را آنها  هستند با این تفاوت که

 (.202:1382..)قاسمی، زندیانگیبرمتحیر همنوعان خود را  و تنها به همین دلیل است که اندکردهتسخیر 

 . رجزخوانی 3.4.3

و دشمن را  ندیستایمرا  یشخود و یاران خو ،و در این رجزها خوانندیمدر آرار حماسی، پهلوانان برای هم رجز 

شیوه،  نیترمدمول، هایرجزخوانرجزخوانی وجود دارد. در این  . در شدر حماسی دفاع مادز نیزکنندیمتحایر 

سپاهیان و قهرمانان اشاره   یریناپذشکستبه    شاعر  های درخشان تاریخی است.و شخریت  هالحظهارجاع به تاریخ و  

 .کندیم
 میم . در ممکمتمم  رزم هدرز عشمممق آمموز

 

 میم . در خمرممن دشممممممن هشممممرار افمروز 

 

 کمافرسممموزیمچون خشمممم خمدای خویش 

 

 در کشمممتمن و کشمممتممه شممممدن پمیمروزیمم  

 

 (147:1386)حسینی،

و هم رزمندگان را تهیی   خواندیماز عناصر تاریخی و مذهبی، شاعر هم رجز  یریگبهرهگاهی نیز، با  

 :کندیم
 تما چنمد؟ گرفتنمهوطن بمه کمام پلیمدان 

 

 تما چنمد؟ سمممررهیخشمممکوه بماد بمه طوفمان  

 

 ذوالفاار عاشمموراسممت به دسممت قدرت تو 

 

 تمما چنممد؟ گرفتنممهزمممان بممه کممام یزیممدان  

 

 (27:1372)اسرافیلی،

 و امید ی نیبروشن. 4.4.3

ان با هر شاعرباشد.  ینیبروشنتمایلات مذهبی و عرفانی شاعران سب  شده تا شدر دفاع مادز سرشار از امید و 

و با این بشارت همه را در اوج اندوه غرق  دهندیم، به مردم بشارت آزادسازی شهرهای اشفال شدهفتح و پیروزی و 

 .کندیم یشاددر 
ها/ و زهل اشمب شموق/ در فتح خرمشمهر/ در سماعت چهار بدداز هر/ در خیابان آزادی/ غریو شمادمانی/ در طوفان حنجره  مژد

مردان خرمشهر گ آژیرهای پیروزی/ بوی خوش حماسها/ با مجروحان جنگی/ و آمبوهنس  ژیچشمان شهر .../ و خی و  دیسپ

 (74:1368عبدالملکیان،) گستراندیم یرا/ در خیابان آزاد

روح مذهبی حاکم بر انالاآ و جنگ، یثز و ناامیدی را رزمندگان دور کرده است. آیات و روایات بسیاری 

والفجر، نرر،   مثلنیز نویدبخش بود     هااتیعمل. با الهام از این متون، نام  کندیمبر پیروزی نهایی حق بر باطل تثکید  

 فتح المبین.
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 میگردیبازمفردا/ به خانه  چراکهرا قفل کردم/ و کلید آن را بر گردن آویختم/  امخانهروزی که از تو جدا شدم/  /شهرن یخون

 (54:1368عبدالملکیان،)

 و مژده و بشارت بهبود اوضاع:
ر/ همان/ پیر نور/ و علمدا پاشدیمو  دیآیمبا فلق آمد و خوش خواند بشیر:/ هکاروانی همه بارش خورشید/ دارد از گردنه 

 (21:1364سبز....)اسرافیلی، خواندیمخلف/ پیشاپیش/ همنو کوهی نستوه/ با دو چشمش نگران در باد/ 

 یدوستوطن. 5.4.3

و  یعشق به وطن و میهن و توصیف شکوهمندی و استواری و عظمت آن، توصیف شهرهای اشفالدر این اشدار 

شاعران، وطن مادز است چون جزئی از جهان اسلام است. شدر امت واحده  شتریب یبرا .شوددیده می شدهرانیو

ی تاریخی، وقای  مهم هاتیشخرو  هااسطورهنام شهرها و مناطق جنگی،  ذکر مؤید این مطل  است. علی مدلم

 شاعران است. دوستانهوطنتاریخی، نشانگر تمایلات 
  گردمیبمازمدر توسمممت/ بمه تو  میهماشمممهیرزیسمممت/   توانمینمبی ریشمممه  /میآینمکوتماه نیز  /اماممدهیم نکوتماه   /شمممهرنیخون

 (51:1368عبدالملکیان،)

در برخی از موارد  کلمات و تدابیری نظیر خانه، ریشه، کلید، بازگشتن، متضمن نگاه شاعران به وطن است. 

 :اندکردهنیز، شاعران از لفظ وطن استفاده 
ریزند/ آیا خاموش بمانم؟/ آی! مردان چرت/ مردان خی و خی بازی!/ مردان هزار سمتاره/ بر وطنم اشمب میصمد هر شم  یب

 (128:1372قزوه،) هاستسوتر/ هنوز سرهای تابنا / بر نیزههای شکسته بر جاست/ آنخرناسه!/ هنوز نیزه

 بالند:شاعران به ایستادگی و پایداری وطن خویش می
 وان گمریممه نمکمردی جم همماگمملوطمنمم از غمم 

 

 سممموخمت و آآ شممممد از سممموز نهمان گریمه نکرد 

 

 (53:1372)اسرافیلی،

 .اندبردهاز نماد هبهار. بهره  و اندکردهشاعران گاهی، به دگرگونی اوضاع وطن پس از انالاآ، اشاره 
 بهماران آممد و بگشمممود بر یماران دری دیگر

 

 نظر بر خما  میهن کن کمه بینی منظری دیگر 

 

 (9:1386)حسینی،

گ  حادر خروصبهوطن در اشدار دفاع مادز، با مفاهیم آزادی، امام، مفاهیم ملی، مفاهیم دینی و  توصیف

 است. توجهقابلعاشورا پیوند خورده است. همننین بسامد تلمیح به تاریخ ایران و تاریخ اسلام در اشدار 

 رزمندگان ۀ بدرق. 6.4.3

ی خداحافظی پر هالحظه. هاستخانوادهجنگ برای  یهاسال یهاصحنهاعزام رزمندگان به جبهه یکی از آشناترین 

وصف شده است. شدر هبدرقه. از  هالحظهاز شور و شوق و اضطراآ و نگرانی است. در شدر دفاع مادز این 

 اشدار در این زمینه است. نیترمدروفیکی از  عبدالملکیان
 آآ و آیینه بود و قرآن بود
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 گ بدرودلحظ بخشیروشن

 دادیممرد بوی حماسه را 

 (49:1368عبدالملکیان،سرود )بوی صبح و سپیده بوی 

 اشاره کرده است: -البته در فضایی دیگر - هارزمندهگبدرققزوه نیز در شدر خویش به 
خواند پدرم هفالله خیر حافظا. می /آوردیممادرم آآ و آیینه و قرآن  /شودیمبسی   /اشیسربازگ کهن یهانیپوتبرادرم با 

 (88:1372قزوه،)

 . مبارزه با ظلم و بیان مولومیت مولومان7.4.3

ی مظلومیت مردم ایران است  مردمی که ناخواسته درگیر جنگی نابرابر شدند. ویرانی هاصحنهدفاع مادز پر از 

رزمندگان، تمام گ مظلومان، آوار مرت و ویرانی بر سر مردم و شهادت غریبانه و هاخانوادهشهرها، از هم گسیختن 

 ایران را با جنگ آشنا کرده بود.گ جامد

های خویش/ کرد/ و با گیوهرا/ در کفن پینیدم.../ مظلوم کوچب من/ با نان بیات شبانه چاشت می اشیسالگچهاردهتمام 

 (83:1368عبدالملکیان،) رفتزمستان سنگین شهر را به مدرسه می

ی گرانیدمضمون در شدر شاعران مبارز    نیا  و مبارزه با  لم یکی از مضامین شدر فارسی است.  یزیستستم

و... با نگاه به مظلومان جهان اسلام )فلسطین، لبنان و بوسنی( افق  صفارزاده، گرمارودی، مدلم یعل همنون:مداصر 

 ملت مظلوم فلسطین پرداخته است: ییتنهابهدر شدر زیر  قزوه .دیگشایمی را اتازه
در  هاسنگ خاکستر/ تنها  /هاآتشتمام  /اندخاموشتمام مشترکان  /دیگوینمی/ کسی جواآ زنیمبه هر کجا که زنگ 

 (140:1384قزوه،اند )دسترز 

در شدرهای  ژهیوبهملل جریان دارد. این مسئله  یخواهیآزادشدر برخی از شاعران دفاع مادز در بستر 

 ی میانی جنگ و پس از آن مشهود است.هاسالمربوط به 
و مرزی دیگرگونه را پی   / میاشکستهفری  هزاران مرز دروغش را/ در هم    چراکه  /داردینم  کوچب ما را خوش  حنجرشیطان،  

 (81:1368عبدالملکیان،جهان )مرزی از جنوآ ایران/ تا جنوآ لبنان/ و تا جنوآ سرزمین تمام مظلومان  /میاافکنده

 . مقاومت و ایستادگی8.4.3

 دیگر مضامین رای  شدر دفاع مادز است:مردم و رزمندگان، از گ مؤمنانایستادگی و مااومت دلیرانه و 
ایستادیم، فرداییان/ باور  گونه نیبدفرداییان، تاریخ را چگونه باور کنند؟/  /؟!گلوله هزارپنجاهو سیرد و  ونیلیمبپن  روز و ی

 (103:1368عبدالملکیان،) دیپسندینمدر جهانی که جز  لم را بر ما - /-ایستادیم گونه نیبدکنید، 

. دعوت به مااومت، کوششی دهدیمملی را تحت تثریر قرار  یگ  روحوقای  و حوادث هولنا  و ویرانگر جنگ،  

 مردم و رزمندگانی که در جبهه هستند.یگ روحاست برای حفظ امید و 
 زخمممممم بممزنممیممد، بممارور خممواهممم شممممد

 

 بممالمم شمممکمنمیممد، بممال و پمر خمواهمم شممممد 

 

 خمواهمم گشممممت تمرسمممروخمونمم بمخموریممد 

 

 خممواهممم شممممد تممرزنممدهبممبممریممد  حمملمماممم 
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 (134:1386)حسینی،

 رزمندگانۀ خانواد. 9.4.3

، هاحسرت، آرزوها، هایانتظارچشماند. شاعران دفاع مادز به حال و هوای خانواده رزمندگان و شهدا نیز پرداخته

 اشدار مطرح شده است. گونهنیافرزند و مادر و همسر شهدا و رزمندگان، در  یهایدلتنگ
 گممل شممممشمممماد من شممممادیتو بینم

 

 داممممادیمممتمممو بمممیمممنمممم خممموادیمممم دلمممم  

 

 از کمموی غممربممت وزهیممم نسممممیمممممی 

 

 الممممهممممی روز آزادیممممتممممو بممممیممممنممممم  

 

 (48:1374)قزوه،

توجه کرده است. در شدر هبه پسرم درود نگویید. از زبان   هاخانواده، بیش از دیگر شاعران به  عبدالملکیان

 که حایات جنگ و نبرد و سرنوشت مرا به پسرم بگویید و: دیگویاش مخانوادهشهیدی خطاآ به 
بگذارید پسرم به جای توپ/نارنجب را بیاموزد/به جای زمزمه/فریاد را بیاموزد/به جای ترانه/سرود مبارزه را بیاموزد/و به جای  

 (45:1368عبدالملکیان،) اموزدیبرافیای جهان/تاریخ جهانخواران را جف

های به دلتنگیشاعران ر نسل بدد توجه کرده است. تداوم انالاآ دگ مسئلاشدار، شاعر به  گونهنیادر 

 :دارندرزمندگان هنگام بدرقه و خداحافظی نیز توجه   خانواد
 دست بر گردن پدر افکند

 به گونه پرپر شد شیهااشب 

 آبی آسمان چشمانش

 (47:1368عبدالملکیان،شد )تیره شد، تار شد، مکدر 

 حضور دارند. -پشت جبهه -بخش مهمی از جامده در جنگ  عنوانبهزنان نیز 
 (60:1368عبدالملکیان،بود )و مادرش با خدا گرم گفتگو  /کردیمرا عو   هاگلدانهمسرش آآ 

دا و رزمندگان( مدموهً به صفاتی نظیر صبر و پایداری، عفت و ایمان، ایثار، مادران و همسران شهزنان )

 حماسی دارند.یگ روح. زنان نیز شوندیموفاداری و... وصف 
  وست یپ کمان و ترکش و تیرم را/به اس  شوی خود بستم/و مادرم با اشب/غروآ بدرقه را/به صبح حادره 

 (22:1368عبدالملکیان،)

 هاارزش. اعتراض به افول 5.3

ی انالاآ و جنگ و تفییرات اجتماعی و فرهنگی دیگر، هاسالبا فروکش کردن هیجان   یتدربههفتاد گ دهدر 

را  یانالاب یهاارزشتاآ تفییرات ناهمگون با  شاعران کهشرت رنگ باخت. در این اوضاع، برخی گ ده یهاآرمان

یاد و  جنگ و فراموشی یهاشدن ارزش رنگکمو نسبت به  ندیگشایل  به اعترا  مندارند در برابر این تدارضات 

 .دهندیمهشدار ها و ایثار شهیدان و جانبازان و آزادگان رشادت  خاطر
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 زاران نشمممودهشممممدار کممه بمماد شممموره

 

 ایممن خممانممه مممکممان هشممممخممواران نشممممود 

 

 ممیمراث گمرانمبممار شمممهمیممدان! هشممممدار

 

 گ خممیممل بممی تممبمماران نشمممممودنمم یمم بمماز 

 

 (32:1386)حسینی،

 :از فراموشی آنها دلگیر است ینوعبهدر شدر زیر نیز شاعر با یادکردن از شهیدان 
آرا که بود؟/ حاج همهت که بود؟/ حاج عباز از دنیا یب قرآن جیبی داشت/  به خیر!/ جهان  المادزت یشهیدان ب ادی یراست

بی سنگ قبر/ عاصمی پور چه شد/ یوسف نوشته   /ادنامهی یشهید خرهازی/ شهید نوری/ سرداران بی دست/ شهیدان گمنام/ ب

قبرش بنویسند:/ هپر کاهی تادیم به آستان بود:/ هخدایا یوسف هم شهید شد او را بیامرز./ اسماعیل وصیت کرد که روی 

 (102:1372گ شهدا چند بود؟!)قزوه،قطد  شماری راست صدا نشد/ الهی./ امسال هیچ شاعری با حلق اسماعیل هم

و   هاارزشبه  ییاعتنایبو  سمموءاسممتفاده، المالتیب، حیف و میل یگریاشممراف غم و اندوه به خاطر فار، 

به محرومان، رواج تملق و چاپلوسممی و... که بیانگر  یتوجهیبدسممتاوردهای جنگ، قدرت یافتن اصممحاآ زر و زور، 

در اشممدار   بخرمموصانالاآ و جنگ اسممت، یکی از مضممامین شممدر دفاع مادز  یهاسممالتفییر جامده در قیاز با 

 70تا  66ی هاسمالدر    ویرضما قزوه اسمتطاهره صمفارزاده، سملمان هراتی، قیرمر امین پور، سمید حسمن حسمینی و عل

 (.2/46: 1380شاعران را در برگرفت )سنگری،گ همجریانی بارز کمابیش  صورتبه

و در پی  اندکردهشاعران با یادآوری خاطرات جبهه و ایثار رزمندگان به حال کسانی که جنگ را فراموش 

 .خورندیمزر و زور هستند، تثسف 
زرد/موهای او در کودکی جو  رنگهفتی سرد/با کماننیرنگ را/این روزها مایل به نان دیدم/چشمان او/ی آبی او هادستمن 

رنگین/سرش سنگین/او یب تن از مردان بلدرچین/افسوز یادش نیست/روزی کبوتر   اشسفرهبود/او  تریگندم

 (58:1374بود!)قزوه،

رنگ زرد، رنگی منفور اسممت. همننین   باید توجه داشممت که رنگ آبی، رنگی محبوآ و نشممان مدنویت و

 است و کبوتر، نماد ایمان. یطلبفرصتبلدرچین، نماد ریا و دورویی و 

 .کنندیمنیز انتااد  هاارزششاعران از سکوت دینداران و مدعیان دین در برابر افول 
 دنیاپرست فروشاننیدهلا! 

 

 سکوت شما پشت ما را شکست... 

 

 (66:1372)قزوه،

با پایان یافتن جنگ و برگشمتن جامده به حالت عادی، روزمرگی بر فضمای اجتماعی غلبه یافت و از ت  و  

 جنگ و انالاآ کاسته شد. یهاسالی دینی و مکتبی هاجانیهتاآ و 
 کمیمت بماه گرفمت کمکممماجرا این اسممممت: 

 

 گ کمماه گمرفممتعمرضمممم ی ممما را همماارزشجممای  

 

 علی در ذهن بممازوهمما شمممکسممممت احترام یمما 

 

 دسممت مردی خسممته شممد، پای ترازوها شممکسممت  
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 فمرق مموهی عممدالممت بممار دیمگمر چمما  خمورد

 

 ی آتشمممین مترو  ممانمد و خما  خورد هماخطبمه 

 

 بما زرپرسمممتی خو گرفمت هماقلم انمد  انمد  

 

 بو گرفمت... کمکمدر هوای سمممیم و زر گنمدیمد و  

 

 امدهیمم ددر نممخمماع بممادهمما تممرکممش فممراوان 

 

 امدهیمم درا در خممیممابممان  همماتممابمموتگممردش  

 

 مماجرا این اسمممت: آری مماجرا تکراری اسمممت 

 

 کمماری اسممممت  تیمم نمهممایبم زخمم ممما کمهمنممه اممما  

 

 (148:1388)حسینی،

 عشق. 6.3

تب  رزمندگان و شممهیدان که عشممق را مدنایی متدالی  ، جایگاه واهیی دارد. شمماعران بهعشممق در شممدر دفاع مادز

عاشماانه وارد عرصمگ نبرد شمدند، مفهوم عشمق را گسمترشمی مدنوی دادند و آن را نتیجگ بیداری روح  بخشمیدند و 

 دانستند:
 (82:1386)حسینی،شرح منظومگ بیداری ما را بنویس /آه/ ای عالم ربانی عشق/ در کتابی ابدی

 هستند:در شدر دفاع مادز، عشق و عرفان به هم آمیخته است و شهیدان، عاشاانی عارف 
 وقمت اسمممت تما در ورطمگ درد، چون موج عماشمممق پما بکوبیم

 

 

 در بارش یکریز شممممشمممیر، مثمل عاابی پر بگیریم 

 

 (23:1372)قزوه،

نیز حضوری برجسته   دفاع مادزعشق، یکی از مضامین رای  است و در شدر  ،در میراث ادبی زبان فارسی

دهند  ذهن  امانکنند. عشممق از عناصممر اصمملی و سمم می اما شمماعران از آن تفسممیری اجتماعی و مذهبی ارائه ،دارد

 است. سیدحسن حسینی
 بمممیممما عممماشمممممامممی را رعمممایمممت کمممنمممیمممم

 

 ز یمماران عمماشمممممق حممکممایممت کممنممیممم 

 

 هه. زدنمممد ممممانمممهیممم پممم از آنمممهممما کمممه 

 

 دل عممماشمممممامممی را بمممه دریممما زدنمممد 

 

 بمممبمممیمممن خمممانممماممماه شمممممهمممیمممدان عشمممممق

 

 صمممممف عمممارفمممان غمممزلمممخممموان عشمممممق  

 

 زنمممنمممدیمممم چمممه جمممانمممانمممه چمممرو جمممنمممون 

 

 زنممنممدیممم دف عشممممق بمما دسممممت خممون  

 

 سمممممر عمممارفمممان سمممممرفشمممممان دیمممدشمممممان

 

 کممه از خممون دل خممرقممه بممخشممممیممدشممممان 

 

 (40:1386)حسینی،
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شمود. شماعر  ها، با کلمگ هبیا. شمروع مینامهترین مثنوی حسمینی اسمت و مانند برخی سماقیشمدر باه، مدروف

کند تا با شممهیدان بیدت کنند و راهشممان را ادامه دهند  شممهیدانی که عاشممق  با لحنی صمممیمی از مردم دعوت می

 هیاهو در راه خدا گام نهادند.بودند و جان فدا کردند و سب  طلوع خورشید شدند و مستانه و بی

دهد که در عرصه   تا نشاندر شدر زیر به منرور حلاج که نماد عارفان عاشق است و میثم تمار اشاره شده 

 است.مطرح دز، بدد عرفانی و مدنوی عشق دفاع ما 

 باری

 ترا به کدامین دیار عشق

 برندیمسوی مذبح اخلاص 

 که دارهای بلند نجابت

 (43:1364اسرافیلی،) از عطر حلاج و میثم آکنده ست

 یریگجهینت. 4

. محتوا  دهدیمشماعران را تشمکیل  ینیبجهانکه مذه  و انالاآ،  دهدیمتحلیل محتوای اشمدار دفاع مادز نشمان 

های هنمونیکی از و مضمممون شممدر دفاع مادز برگرفته از مذه  و انالاآ و شممرایی خاص زمان اسممت. این شممدر 

ی مذهبی و ارتباط مسمتایم با دفاع مادز و  هانهیزمدلیل در زبان فارسمی اسمت که شماعران به اعلای شمدر متدهد

انالابی و جنگی، محتوای خاصمی را در اشمدار خود بروز دادند و به شمکل   وضمدیتاندیشمیدن به آن و قرار گرفتن در 

 ارر و صندتگری توجه نکردند.

مضامین مذهبی، مضامین مرتبی با جبهه و جنگ، انتاادهای گ هدستمضامین شدر دفاع مادز را در چند  

ی کرد. مضامین مذهبی این شدر شامل مضمون شهید و شهادت، عاشورا و انتظار بندمیتاستوان می و.... اجتماعی

تلفیق روح حماسی و عرفانی و از: رجزخوانی و حماسه،  اندعبارتمضامین مرتبی با جبهه و جنگ  نیترمهماست. 

 گفت. ها سخنارزشان به افول انتاادهای اجتماعی باید از اعترا  شاعر گنیدرزم. یدوستوطن
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Reflection on the content of the Holy Defense Poetry 

 

Dr. Yousef Karami Chemeh1 

 

 

Abstract 

In every work of art, there are two components: form and content. This is also true 

poetry and studies-by the poetry, the two components will be given. Look at the 

history of Persian literature shows that poets also those that consider both the form 

and content of his poetry and the other one to win it had gone down. 

In this study, overall vision and comprehensive content of the imposed war is studied. 

What was at first a kind of poetry known as the Sacred Defense poetry, concept and 

content of the poem was similar. The author uses library resources and content 

analysis has tried to unsubscribe and similar roots in the lyrical content is determined 

war. The most important themes and concepts presented in Sacred Defense poetry, 

martyrs and martyrdom in Karbala event and the culture of Ashura, hope for the future 

and expect the Messiah, patriotism, ranting and epics, appealed to the decline of 

values, and so on. The themes in the teachings Iranian poets - have taken advantage 

of Islamic and indeed a large part of the content of Sacred Defense poetry, ritual. 

 

Keywords: Holy Defense Poetry, content, religious themes, themes of war. 
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 چکیده

شود. های اخلاقی در شدر یکی از شاعران دور  صفوی پرداخته میدر پژوهش حاضر به بررسی اندکاز مولفه

ای اند. نسخگ خطیمهری عرآ از شمار مهاجرانی است که در سد  یازدهم هجری از جبل عامل لبنان به اصفهان آمده

های قابل مطالده در دیوان در کتابخانگ دانشگاه تهران موجود است. یکی از زمینه 3217به شمار از دیوان مهری 

مهری، بررسی میزان توجه او به اخلاقیات است. مطال  در دو بخش اصلی فضایل اخلاقی)شامل: احسان، تواض ، 

ل اخلاقی)شامل بخل، بدخلای، نشینی، توبه، سخاوت و بخشش، قناعت( و رذایحُسن خُلق، خاموشی و سکوت، خلوت

گردد. در هر بخش تحلیلی از آن ویژگی اخلاقی با استناد به ورزی، ریا و منت( ارائه میبدزبانی، حرص و طم ، کینه

 شود.های دینی و اخلاقی و عرفانی و نیز شواهد شدری از شاعر مورد نظر، آورده میآموزه

 

 هندی، مهری عرآ، فضایل اخلاقی، رذایل اخلاقی: ادبیات تدلیمی، سبب واژگان کلیدی

 مقدمه -1

های جامدگ ایران در قبل و بدد از اسلام بوده است. علاوه بر تثلیفات ترین دغدغهموضوع اخلاق یکی از مهم

داده  فراوانی که در حوز  اخلاق صورت گرفته و این دانش را در چندین شاخه و مبح  به صورت مفرل توضیح

های دیگر نیز اخلاق حضوری پررنگ دارد  از علم پزشکی گرفته که در آن اخلاق پزشکی اهمیت شتهاست  در ر

های اخلاقی تثکید فراوانی شده است. ادبیات و عرصگ زیادی دارد تا تدلیم و تربیت و...، همواره بر رعایت اصول ومولفه

ادآ تدلیمی که بر اصول اخلاقی استوار است، شدر نیز محمل مهمی برای ارائه اخلاقیات بوده است. تا جایی که 

یکی از انواع ادبی مهم در تاریخ شدر و نثر پارسی در پیش و پس از اسلام شده است. در دوره اسلامی نیز عده زیادی 

 اند. از شاعران و نویسندگان متون ادبی جزء واعظان و مدرسان اخلاق بوده

لاقی در دیوان یکی از شاعران روزگار صفوی است. تاریباً پژوهش حاضر دربار  بررسی فضایل و رذایل اخ

تمام شدرای این دوره سنت تدلیم اصول اخلاقی را که در شدر پارسی حضوری درازدامن داشته است، ادامه داده و 

 
 bahmanallami65@gmail.com .دکترای زبان و ادبیات فارسی ، چهار محال و بختیاری ، شهرکرد، ایران .// 1

http://www.qpjournal.ir/
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های ویژ  سبب یابیورزیدند. وجود روحیگ عرفانی و همننین مضمونهمننان بر بیان مطال  اخلاقی اصرار می

 های شاعران صفوی و از جمله مهری عرآ را بسیار پررنگ ساخته است. حضور اخلاقیات در دیوانهندی، 

در کتابخانگ دانشگاه تهران  3217دیوان مهری عرآ تاکنون چاپ نشده و به صورت نسخگ خطی به شمار  

ندگان را به این امر های شاعر در این باآ نویسپردازیشود. وجود مضامین اخلاقی فراوان و مضموننگهداری می

 ای مستال، مفرلاً به جایگاه اخلاقیات در دیوان او بپردازند. راغ  ساخت که در مااله

 هدف پژوهش -1-1

های پسندیده و ناپسند اخلاقی)فضایل و رذایل( شود تا موضوع اخلاقیات و ویژگیدر این تحایق تلاش می

شناخت بخشی از روحیات شاعر، میزان غور او در ادآ تدلیمی در دیوان مهری بررسی گردد. این موضوع، ما را در 

 سازد.و نیز موضوعات مورد علاقگ وی در این زمینه آشنا می

 پیشینۀ پژوهش -2-1

های فراوانی انجام شده دربار  اخلاقیات و بررسی فضایل و رذایل اخلاقی در شدر فارسی تاکنون پژوهش

ایران نوشته مریم مشرف  جستارهایی در ادآ تدلیمیدوفوشه کور و از هانری  اخلاقیات در ادآ فارسیاست. 

ترین  این موارد است. همننین مااهت زیادی دربار  ادآ تدلیمی و بررسی مضامین اخلاقی در متون ادبی قدیم مهم

عرانی وجود دارد. فردوسی، خاقانی، سنایی، انوری، ناصرخسرو، نظامی، مولوی، جامی و صائ  تبریزی از جملگ شا

هستند که دیوان یا بخشی از اشدار ایشان توسی پژوهشگران عرصگ ادآ تدلیمی مورد پژوهش قرار گرفته است. در 

های فراوانی انجام شده است. نهایت کلام اینکه، نیز از این جهت پژوهش قابوسنامهو  کلیله و دمنهمتونی همنون 

رو نخستین نمونه در این باآ صورت نگرفته و ماالگ پیشتاکنون هیچ تحایای دربار  اخلاقیات در دیوان مهری 

 است.

 شیوۀ پژوهش -3-1

توصیفی نگاشته شده است. ابتدا با مطالدگ اشدار  -ای و با رویکرد تحلیلیمااله به روش اسنادی و کتابخانه

ه و ذیل دو فرل برداری شده، سپس این موارد مرت  گشتمهری، ابیاتی که دربار  فضایل و رذایل بوده، یادداشت

های پسندیده و ناپسند قرار گرفته است. ذیل هر ویژگی، ابتدا توضیحی دربار  آن داده شده  و سپس شواهد ویژگی

 شدری از شاعر به همراه مؤیداتی از شاعران دیگر درج گردیده است. 

 ( Didactic)ادبیات تعلیمی -2

 (135: 1378یر است..)ارسطو، هغایت هر دانش و فن و همننین هر عمل و هر انتخاآ، خ

پس از آنکه ادیان آسمانی و توحیدی در جهان ارائه شد، تدلیم و تربیت با اصولی مدون از اخلاقیات همراه 

های مختلف از جمله ادبیات گردید و بر دامنه و وسدت آن افزوده گشت. وجود این مادار توجه به اخلاقیات در عرصه

 نوع ادبی جدیدی به نام ادآ تدلیمی گشت. تثریر گذاشت و منجر به ایجاد 

( 11: 1389ادبیات تدلیمی در ایران در سه شاخگ باستان، اسلامی و فلسفی قابل بررسی است.)ر . مشرف، 

اند، بر پایگ تضادی که جامانده از ایران باستان که تاریباً همگ آنها در گفتمان دین زرتشتی نگارش یافتهدر کت  به
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شناسی زرتشتی موجود است، اخلاقیات به دو دسته کلی شایست و ناشایست بین اهریمن و اهورمزدا در کیهان

های اخلاقی فراوانی را فراروی آحاد شوند. پس از  هور اسلام، گنجینه آیات قرآن و احادی  نیز آموزهتاسیم می

ینه به تبیین فضایل و رذایل اخلاقی پرداختند. بددها گیری از این گنججامدگ مسلمان قرار دادند و مسلمانان با بهره

افرادی همنون ابن مسکویه، خواجه نریر و دیگران با رویکردی فلسفی به موضوع اخلاق و چیستی فضایل و رذایل 

 های فلسفی اخلاقیات را مورد مداقه قرار دادند. پرداختند و بنیان

شکل متفاوت جریان داشته است  صورت نخست آن است  ادبیات تدلیمی در جامدگ اسلامی و ایرانی با دو

بودن ریختند و شدر به دلیل موزون های ادبی میکه قدما مطال  علمی)علوم مختلف( را در قال  اشدار و منظومه

ها که در ادآ عرآ نام عمومیهارجوزه. قابلیت بیشتری برای حفظ و به خاطر سپردن دارد. از این دسته از منظومه

شد.  اهراً آموزان استفاده میاند، در واق  بیشتر برای تدلیم نوآموزان یا تفهیم مطال  دشوار به طلاآ و دانشگرفته

نخستین نمونه از آن به ادآ یونان مربوط است. هزیود، شاعر یونانی قرن هشتم پیش از میلاد، و  ویرژیل، شاعر 

صول کشاورزی را به برادر خود و دومی به مخاطبان عام مشهور رومی، دو تثلیف دربار  کشاورزی دارند که اولی ا

دانشنامگ حکیم مالب در ادآ عرآ و ابن الفیهفراهی،  نراآ الربیان( 377: 1380آموزد.)ر .رستگار فسایی، می
 در ادآ فارسی از این شمار هستند.  میسری

لیم اشاره دارد و منظور، تمام آراری نوع دوم، که مراد ما از ادآ تدلیمی در این مااله است  به مفهوم عام تد

 کلیله و دمنهو   قابوسنامهها مسائل اخلاقی و پند و اندرز است  در این شاخه، آرار ادبی از جمله است که موضوع آن

حضوری برجسته دارند. بر این اساز ارر ادبی تدلیمی، هارری است که دانشی ادبی را برای خواننده تشریح کند یا 

( و شدر تدلیمی آن است کهههدف 247:  1373، مذهبی، فلسفی را به شکل ادبی عرضه دارد.)شمیسا،  مسائل اخلاقی

های پسندید  مذهبی و عرفانی یا علوم و فنون باشد.)رزمجو، سراینده در سرودن آن، آموزش اخلاق و تدلیم اندیشه

قرن چهارم آغاز شد  اما سنایی با  (. هسرودن اشدار پند و اندرزی و تدلیمی در شدر فارسی از اواخر77: 1374

: 1390ها،اهتمامی که به این دست مسائل داشت، باآ جدیدی را در سرایش اشدار حکیمانه و تدلیمی باز کرد.)یلمه

 (،که پس از او با شتاآ بیشتری ادامه یافت. 155

ادی از شاعران ما خود چندین علت برای تثریر فراوان اخلاقیات بر ادبیات فارسی وجود دارد: الف(تدداد زی

اند و شفل آنها بر تثلیفات ایشان تثریر مستایم گذاشته است. احمد غزالی، گویان بودهجزء  واعظان و منبریان و مجلس

سددی، مولوی، علاءالدوله سمنانی و... از این شمار هستند. آ(ادبیات بازتاآ اجتماع است و همگ موضوعات اجتماعی 

در متون ادبی اندکاز یابند. تدداد زیادی از مسائل و مشکلات اجتماعی ناشی از ضدف یا قابلیت آن را دارند که 

قوت اخلاقیات در آن جامده است. پ(سنت دیرپای فرهنگ و شدر پارسی که ریشه در قبل از اسلام دارد، بر پایگ 

شدر فارسی)انالاآ  ( این سنت حداقل تا دور  جدید135 -17: 1377پند و اندرز بوده است.)ر . فوشه کور، 

مشروطه( در شدر ایران حضور نیرومندی داشته است و کمتر دیوان شدری وجود دارد که از این مطال  برخوردار 

های زیادی در نباشد. ت(مسئلگ دیگر، حضور پررنگ عرفان در جامدگ اسلامی و به ویژه ایرانی است. عرفا خود بح 

های اخلاقی شکل گرفته است. چون ن مباح  بر باید و نبایدها و مولفههآداآ. و همداملات. دارند که زیربنای ای
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( 145:  1392عرفان برای مدتی مدید در ایران حضور داشته و هوجه غال . فرهنگ ایرانی شده)ر . شفیدی کدکنی،

شود. در شدر شاعران متمایل به عرفان)با هر طیف و شدت و ضدف گرایش به تروف( بر اخلاقیات توجه فراوانی می

دور  صفوی که ماارن با سبب ادبی هندی است، به علت عدم حمایت حاکمیت، عرفان با حالتی منفدلانه و نزار در 

( و این نیز عاملی برای توجه شاعران به مباح  146 -144: 1371جامده و متداقباً شدر حاضر است)ر . خاتمی، 

 اخلاقی شده است. 

آ تدلیمی قائل شد. رضی در تحایق مفرل از شش کارکرد زبانی، توان برای ادکارکردهای زیادی را می

( تلای عام جامده از ادآ تدلیمی 103  -12:  1392برد.)ر .رضی،  شناختی، اخلاق، فرهنگی و آموزش مهارت نام می

به همین عمدتاً نا ر به کارکرد اخلاقی یدنی آموزش اصول اخلاقی و باید و نبایدها است. در این مااله نیز با عنایت  

 شود.کارکرد، به بررسی اخلاقیات در دیوان مهری عرآ پرداخته می

 تربیتی  -های اخلاقیسبک هندی و آموزه -3

سنت اندرزگویی و تدلیمی که در فرهنگ ایرانی ساباه داشت، با ورود اسلام با ساختار و محتوایی جدید و 

های اجتماعی و سنت در هر دور  ادبی بنا به ویژگی کردن اصل اخلاقی در ادبیات فارسی ادامه یافت. ایناسلامی

تاریخی  آن، رویکردی پیدا کرد. برای مثال، سبب ادبی عراقی با رواج بیش از انداز  تروف در جهان اسلام و ایران 

مرادف شد  لذا در شدر این سبب، اخلاق عرفانی و آداآ و مداملات  مطرح در طریات به عنوان رویکرد اخلاقی و 

شود. سبب هندی که های ششم تا هشتم در ادآ پارسی شناخته مییمی  غال  در نیمگ دوم سد  پنجم و قرنتدل

زمان است  به علت رویکردهای غال  در این دوران با دور  صفوی در ایران و سلسله گورکانی در هندوستان هم

داری شاهان صفوی دارد. در نوع حکومت ها ارتباط مستایمی باهایی برخوردار است. این ویژگیتاریخی از ویژگی

پردازی هندیان، خروج شدر از گرایی و خیالشدن تشی  به عنوان دین رسمی ایران، دروناین زمینه عوامل: شناخته

دربار و ورود به سطح جامده، تلاش برای ساختن اسلوآ مدادله، تضاد رفتار  واعظان و حاکمان با عملکرد آنها قابل 

 بررسی است. 

پس از آنکه شاه اسماعیل اول تشی  را به عنوان مذه  رسمی ایران اعلام نمود  تحوهت ادبی و اجتماعی در 

های عجی  و غری  شاهان و ممدوحان جای خویش را به شدر مذهبی داد. کشور ایجاد شد. در این سلسله تملق

تری را برای طرح اخلاقیات سیار مناس بدیهی است که شدر مذهبی و منابت ائمه)ع( نسبت به شدر درباری محمل ب

کند  زیرا بخش بزرگی از سخنان امامان مدروم دربار  مسائل اخلاقی و با هدف اصلاح جامده بیان شده فراهم می

 (47 -45: 1395است.)ر . جدفریان، 

ه توان بح  رواج اخلاقیات در شدر سبب هندی را چنین پی گرفت که سرزمین هند باز زاویگ دیگر می

شد. چون شدر سبب هندی در این سرزمین زمین شناخته میگرایی در مشرقپردازی و درونعنوان مهد خیال

رواجی تمام یافت، این ویژگی هندیان در بین شدرای بومی و مهاجر آن دیار تدمیم یافت. اخلاقیات با درون شاعر 

ند. لذا شدر اخلاقی در این دوره رونق مجددی کارتباط دارد و شاعر در بیان مفاهیم اخلاقی گاهی حدی  نفس می

 گرفت. 
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های بارز سبب هندی است. عدم رغبت شاهان به خروج شدر از دربار و ورود آن به جامده یکی از ویژگی

( از دهیل وقوع این پدیده در شدر سبب هندی است. این رخداد 276  -274:  1388ستایشگری شاعران)ر .شمیسا،  

شاعران به طرح بیشتر موضوعات اخلاقی در جامده شد و فضایل و رذایل اخلاقی به صورت گسترده موج  رغبت 

 در شدر این دوره مورد توجه قرار گرفت.

های گرایش به سبب هندی، رغبت بیش از انداز  شدرای آن روزگار به استفاده از صندت یکی دیگر از مولفه

  تشبیه یب موضوع ذهنی به مثالی عینی و ایجاد تنا ر بین آن دو بدیدی اسلوآ مدادله بود. این صندت در واق 

( شدرای سبب هندی بسیاری از موضوعات ذهنی خویش را در اخلاقیات 216: 1375بود)ر .شفیدی کدکنی، 

 های اخلاقی خورا  خوبی را برای شاعران در ساختن اسلوآ مدادله فراهم کرد. جستند. در حایات، مولفه

 قی در دیوان مهری عربفضای  اخلا -4

گیرد، به دو دستگ کلی فضایل هایی که در آن مورد بح  قرار میعلم اخلاق در زمینگ صفات و مرداق

شود. تلاش اصلاحگران جامده از جمله نویسندگان و شاعرانی که در ها( تاسیم میها( و رذایل)ناشایست)شایست

جامده را از رذایل دور سازند و به سمت فضایل ببرند. چنین  اند، این بوده کهعرصگ ادآ تدلیمی فدالیت داشته

 شود.ای نهایتاً به یب مدینگ فاضله و رستگاری دنیوی و اخروی برای اهالی آن نائل میجامده

در دیوان مهری نیز به ماوله فضائل و رذائل توجه شایانی شده است. اخلاقیات مورد نظر شاعر در دو فرل 

شود های اخلاقی برشمرده میشوند. در هر فرل، ویژگیسندیده و ناپسند به بح  گذاشته میهای پجداگانه ویژگی

 گردد.و به پیشینگ هر یب در اسلام و اخلاق عرفانی نیز اشاره می

 احسان -1-4

دادن. و  احسان از ریشگ هحسن. و به مدنای هخیر رساندن به دیگران.، هکاری را به طرزی کامل انجام

نامگ دهخدا، ذیل هاحسان.(. در ادبیات فارسی غالباً به مدنای نخست نیب و رفتار صالح. است.)لفت هانجام عمل

بار در قرآن آمده است. این  195مدنظر شاعران و نویسندگان بوده است. این واژه، عربی است و هراه با مشتاات آن 

ها و گان جود، کرم، سخاوت و بخشندگی مدادلتدداد از تکرار بیانگر اهمیت مفهوم احسان در دین اسلام است. واژ

 مترادفات احسان هستند. 

شود. احسان در ادآ ترین فضایل شمرده میدر ادآ فارسی و اصوهً ادآ اسلامی، احسان یکی از مطلوآ

ذف کند. ابوسلیمان دارانی، از عرفای بزرت متادم، اتراف به این صفت را باع  حعرفانی نیز ناش مهمی را ایفا می

کند، هقال أبو سلیمان: سمدت مضاء یاول: الزهد یمن  من التد ، و التوکهل و دنائت و پستی از اخلاق قلمداد می

 (71ق: 1427یمندان من دناء  الأخلاق..)خرگوشی،  الیاین یمندان من الذلگ، و الکرم و الإحسان
هی شاعران و نویسندگان در تدوین ای به موضوع احسان شده است. گادر شدر و ادآ پارسی نیز توجه ویژه

اند. انتخاآ این صفت )از میان فضائل اخلاقی فراوان( به عنوان آرارشان فرلی را به موضوع احسان اختراص داده

موضوع یب فرل، خود بیانگر اهمیت احسان در نگاه ادبای قدیم بوده است. عبدالرحمان جامی فضیلت احسان را 

 کشد:چنین به ترویر میاین
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 جمممود و احسمممان جهمممان جمممان روشمممن   بمممرق رخشمممان کنمممد جهمممان روشمممن    

/ 1: 1378)جممممممممامی،                                

353) 

البته باید این نکته را افزود که منظور از احسان در ادآ فارسی و نیز امروزه در دیدگاه عام جامده عموماً 

 احسان و بخشندگی مالی است. در حالی که احسان اقسام دیگری مانند احسان با قلم، زبان، رف   لم و.. نیز دارد. 

اسلامی به مسئلگ احسان توجه داشتند.   -لاقیشاعران سبب هندی نیز همنون پیشینیان خود با رویکردی اخ

سازی ایشان در باآ احسان اشارتی به آیات قرآن و احادی  دارد. اصوهً شدرای سبب هندی در ضمن عمد  مضمون

اند و این مسئله در سراسر این مااله و در شناسی اخلاقیات داشتههای خویش گرایش زیادی به آسی یابیمضمون

 شود. اً دیده میدیوان مهری مکرر

ستیزی و قناعت است  این نکته در نگرش شدرای سبب به دلیل اینکه روحیگ غال  بر جامدگ این دوره منت

نهادن را به عنوان یکی از آفات احسان در پیش چشم  ها منتهندی به احسان بازتاآ یافته است  به طوری که آن

 خود دارند: 

 سموز سمود این سمودا مباشزیان سمرمایهیب   غیر منمت حماصمممل احسمممان نمدارد آفتی

 (263ت ه.ق: 1115مهری عرآ، )                  

فرماید: هیَا أَیُههَا الَهذ ینَ آمَنُوا لَا تبُْط لُوا صَدَقَات کُمْ ب الْمَن ه سوره باره تلمیح دارد که می 264بیت فوق به آیه 

گردد. صائ  تبریزی ها میشدن نیکینمودن باع  باطلنهادن و اذیتمنتوَالْثَذَی. در این آیه گفته شده است که 

 خوبی در این بیت بیان کرده است:به عنوان یکی از دو قلگ سبب هندی نیز تلازم دو واژ  منت و احسان را به

 سمممتشمممبه را منتش دوتا کردهکه ماه یب    قمبمول ممنممت احسممممان ز آفمتمماآ ممکمن    

 (142: 1333)صائ  تبریزی،                             

ننهادن را بخشندگی  مضاعف و مجدد احسان بدون منت در دیدگاه مهری آنادر ارزشمند است که او منت

 داند:می

 که منت بر کسی ننهادن احسان دگر باشد   منت خجالت را کند احسان بیدو باه می

 (202ه.ق: ت 1115)مهری عرآ،                   

این بیت  درخشان، در حد جستجوی نویسندگان، ساختگ طب  شاعر است و پیش از وی چنین مضمونی در 

 میان شدرای سبب هندی مشاهده نشده است.

 ورنه آن مزد سمؤال اسمت اگر صمد درم اسمت   بی طل  نیم درم هم که بُودَ احسمان اسمت

 (126)همان:ت                                       

کردن دیگر مفهومی که مهری دربار  احسان در بیت باه مطرح کرده، آن است که انسان باید قبل از مطالبه

دیگران از وی، به آنها احسان کند. این روش از احسان نسبت به بخشیدن چیزی به دیگران پس از ارائه درخواست 

 چیز باشد. ها ارزش بیشتری دارد  حتی اگر مرداق احسان، بسیار نااز سوی آن



 51دکتر بهمن  علامی                                                                                                                                                                         عاملیبررسی مفاهیم اخلاقی در دیوان سید علی جبل
 

 

نمودن مستلزم دارندگی و برخورداری از مکنت مالی است و کسی که رروتی موضوع دیگر این است که احسان

 تواند احسان کند:ندارد، نمی
 ستجممود ارباآ سخما از همت دارندگی ا   فشماندداشمت باری، میسمان گر بید هم مینخممممل

 (153)همان: ت 

شناسی زمانه و به طور کلی رسم روزگار در طول بیتی بدی  دارد که البته نوعی آسی شیخ اجله در این باره  

 تاریخ است:

 کریمان را به کف  اندر  درم  نیست   داران عممالم را کرم نیسممممتدرم

 (28: 1382)سددی،                        

جامده)و از جمله شدرا( احسان فای این بیت شاعر چندان مداول و مابول نیست  زیرا برخلاف نگرش عام 

شود و اقسام دیگر آن یدنی احسان با قلم، زبان، رف   لم و... نیز وجود دارد. اتفاقاً خود به جنبگ مادی منحرر نمی

 کند:یاد می -یا به تدبیر او، فیض -کند و از نوع دیگری از احسان شاعر در جای دیگری بیت اخیر را ناض می

 در صمممدف گوهر به دریا قطره و دریا دل اسمممت      ای دارد بممه همر جمما شمممبمنمم بمماران فمیمض  جملموه 

 (116ت ه.ق: 1115مهری عرآ، )              

تفاخر به برخورداری از فضایل و نیز شرمساری از اتراف به رذایل اخلاقی با بسامد باهیی در شدر سبب 

نازیدند، رقیبی در عرصگ شاعری میداشتن ممدوحان دست و دل باز یا بیهندی وجود دارد. اگر شاعران پیشین به 

ای در میان های پسندید  اخلاقی نادرهشدرای سبب هندی علاوه بر مورد اخیر)در بدضی موارد(، خود را در ویژگی

مهری نیز به سرایش باشد.  های شدر آن روزگار قابل تثیید میدیدند و این مسئله با تثمل در دیوانشاعران دوران می

طلبد و باید در پژوهشی ای است که توجه و تثمل بسیار بیشتری را میاین دست ابیات گرایش دارد و این مسئله

 دیگر به آن مستالاًپرداخته شود:

 مممممممزرع سممممممیراآ بمممممماران خممممممودیم   در عمممممرق از شمممممرم احسمممممان خمممممودیم

 (293)همان:ت                              

ماند و خداوند خیلی دربار  احسان، اعتااد قلبی مسلمانان است که احسان بدون پاسخ باقی نمینکته آخر 

 دهد:زود پاسخی درخورد به فرد بخشنده می
 آید برونتا به خا  افتاده است این دانه می   خواهمد بهمار انتظمارحماصمممل احسمممان نمی

 (301)همان:ت                              

 تواضع و فروتنی -2-4

تر از دیگران ترورکردن است. ای پایینتواض  از ریشگ هوض . و به مدنای فرونهادن و خود را در مرتبه

سور  فرقان، هوَع بَادُ الرَّحْمَن  الَّذ ینَ یمَْشُونَ عَلىَ الْثَرْ    63)دهخدا: ذیل هتواض .(. این واژه در قرآن نیامده اما آیه 

های قرآنی نظیر: خشوع، اند. همننین واژهطَبَهُمُ الْجَاه لُونَ قَالُوا سَلاَمًا.، را نا ر به این مدنی دانستههَوْنًا وَإ ذَا خَا

خشیت، تذلل و إخبات را مترادف این اصطلاح است. تواض  یکی از فضائل اخلاقی بسیار مهم در دین اسلام محسوآ 
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آورد: دین، فروتنی و بخشش.)ابن شدبه حرانی، محبت میفرمایند: هسه چیز است که شود. امام صادق)ع( میمی

(. دربار  تواض  در متون عرفانی نیز تثکید فراوانی شده است. پیر هرات در ابیاتی زیبا جان کلام را گفته 116:  1352

 است:

 ای پسر گر مرد راهی بر در دریوزه باش 

 خویشتن را افکنده دار و بار کش همنون زمین 

       

 ض  خا  بوز و در قدم چون موزه باشدر توا 

 خم چون گنبد فیروزه باشبر در حق پشت

 ( 547: 1372)انراری،                          

اند  گوییا فروتنی با روحیات زمانگ آنها سازگاری تمام شاعران سبب هندی به این موضوع بسیار پرداخته

داشته است. همننین به علت برخورداری از زیست عرفانی، تثکید مضاعفی بر این مسئله دارند  زیرا تواض  و فروتنی 

 ترین مادمات طریات است. و تر  هخود. و تکبر یکی از مهم

ااد کلی مهری در باآ تواض  همانی است که در اسلام و اخلاق دینی و نیز در سخن شاعران و نویسندگان اعت

 آمده است:

 کممممممممممردم چه تممممممممممرقی از تنممممممممممزل   ام ز خمممممممما  بممممممممرداشت افتممممممممادگی

 (25ه.ق: ت 1115)مهری عرآ،                   

گردد، بارها در متون کهن می استدلا و ترقی آدمیاین مضمون که افتادگی و شکستگی نفس خود موج  

 گوید:تکرار شده است. سددی در باآ چهارم بوستان که به تواض  اختراص دارد، ضمن حکایتی از زبان قطره می

 در نمیسممممتمی کموفممت تمما هسممممت شممممد   بلنممدی ازان یممافممت کو پسممممت شممممد     

 (100: 1359)سددی،                          

مهری در بیتی دیگر همین موضوع را با شبکگ ترویری هآآ. به ترویرکشیده است. چنانکه در ادامه خواهیم 

دید، شاعر این بیت را با عنایتی آشکار به مثنوی سروده که موهنا هم از قضا این شبکگ ترویری را برای تبیین  

 تواض  برگزیده است:مسئلگ 

 هر کمه را دیمدیم از بماه بمه جوی خویش بسممممت   خا  شو گر سربلندی بایدت کین آآ را

  (144ه.ق: ت1115)مهری عرآ،                      

 بیت فوق اقتباسی است از بیت مشهور مثنوی مدنوی: 

 تمما بممجمموشممممد آبممت از بمماه بممه پسممممت   آآ کمم جمو تشمممنمگمی آور بممه دسممممت    

 (224/ 3: 1363)مولوی،                     

های سبکی شاعران سبب هندی و از جمله مهری است، تلازم واژه تواض  نکتگ مهم دیگری که جزء ویژگی

ای است که با تواض  کردند که زندگی همنون جادهبا مفوم جاده و راهروی است. این شاعران چنین تخییل می

 تر پیمود و به مارود رسید:نتر و ایمتوان آن را آسانمی

 رساند از دو جان  جاده را ره به منزل می   در دو عالم هست راحت مردم افتاده راه

 (103ه.ق: ت 1115)مهری عرآ،                 



 53دکتر بهمن  علامی                                                                                                                                                                         عاملیبررسی مفاهیم اخلاقی در دیوان سید علی جبل
 

 

 رسدجاده پیش از کاروان دایم به منزل می   ماندگی افتادگاناند با پساز همه پش

 (199)همان: ت                               

 فرماید:کاربرد واژگان جاده و تواض  در شدر سبب هندی پیشینه دارد  بیدل در این باره می

 منزل ما، جاد  ما، خضر ما افتادگی   کاروان ناش پاییم، از کمال ما مپرز

 (                                        1394/ 2: 1387)بیدل دهلوی،                   

 حُسن خُلق -3-4

گفتاری در برخورد با دیگران است.)دهخدا، ذیل هحسن رویی و خوشخویی و گشادهحسن خُلق به مدنای نرم

کند  بدون آن که انسان را به انجام کارهایی ترغی  میخلق.( هخُلق. اصطلاحاً عبارت است از حالتی نفسانی که 

( در قرآن این واژه نیامده است اما مفسرین 157/ 5: 1985نیاز به تفکر و اندیشیدن داشته باشد.)ر .طریحی، 

. را نا ر به این موضوع خُذ  الْدَفْوَ وَ أْمُرْ ب الْدُرْف  وَ أَعْر  ْ عَن  الْجاه لینَسوره اعراف:ه 199چندین آیه از جمله آیه 

ستاید و این مسئله را موج  برتری آن ( پیامبر را با صفت هخلق عظیم. می4دانند. خداوند در قرآن کریم)قلم/  می

ترین  خلق بافضیلتکه در احادی  انسان خوشخلای همین بس داند. در اهمیت خوشحضرت بر سایر پیامبران می

 (99/ 2ق:  1392مردم دانسته شده است:ه ا نَّ اَکْمَلَ المُؤْم نینَ ایمانا اَحسَْنُهُمْ خُلُق..)کلینی، 

در شدر عاشاانه خوش خلای مدنایی ندارد اما در شدر تدلیمی که فارد از روابی عاشاانه و ناز و نیازهای 

شق است، عامگ مردم مخاطبان شاعر هستند. در اینجا شاعر قرد دارد احساسات درونی مرسوم در میان اهل ع

یاآ سبب ای اخلاقی را با بیانی  ریف بدیشان یادآور شود. شاعران مضمونخویش را با آنها در میان بگذارد یا نکته

 کنند. هندی عمدتاً هدف دوم یدنی آموزش نکتگ اخلاقی را دنبال می

های آن بهره برده است. این کلمه خلای ساخته، از واژ  آینه و ویژگیری که مهری برای خوشدر عمده تراوی

رود و به دلیل همین میزان تکرار، جزء واژگان سبکی شدر ها در سبب هندی به شمار مییکی از پربسامدترین واژه

: 1389ده است)ر .مستدلی پارسا، بار تکرار ش 720گردد  چنانکه در دیوان صائ  این واژه عهد صفوی قلمداد می

 بودن و آشکاری باطن آن موجبات این تشبیه را از سوی مهری فراهم کرده است: (. پاکی آینه، صاف58

 توان ز روی نکو دید خوی نیکو را    که ز آیینگ صاف عکس رو پیدا استچنان

 (67: ت ه.ق1115مهری عرآ، )                  

چون آیینه از روی دلم چین به جبین 

  نیست 

 این   قفل  مرا   بر  در گنجینه  نباش 

 (192)همان:ت                                      

ای که مهری از آن برای حسن خلق و صفای طینت استفاده کرده، واژ  آآ است. آآ نیز بهدومین مشبه

ای است که شاعر از آن کنندگی دارد و این مسئلهاینکه آآ خاصیت شستن و پا های آینه را دارد به علاوه ویژگی

 ورزی را کاملاً برای مخاطبانش توضیح دهد:های تلخ و کینهتوجهی به گذشتهجوید تا بیسود می

                                     مممانممد                     ای اممروز تمما فمردا نمممیبممه خمماطمر کمیمنممه   کنممد از بس تراوش آآ گوهر پمما  طینممت را

 (215)همان:ت 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=199
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مهری در جایی وسدت خلق را به مفهوم امروزی  هوسدت مشرآ. و هتساهل دینی و اعتاادی. فر  کرده 

 و سپس مدتاد است که این ویژگی توان آن را دارد که هر عی  بشر را پوشیده دارد:

 نتممممممواند به زمین دامن صحمممممممممممممممرا نخورد   نیسمت عیبی که نهانش نکند وسمدت خُلممممممممممق 

 (183)همان:ت                                 

البته این موضوع با واقدیت روزگار صفوی کاملاً در تضاد است  در آن دوره تدر  مذهبی در جامده به شدت 

توانمند آنها یدنی علمای اخباری و افزایش یافت و عامل اصلی آن، خود حکومت و پادشاهان صفوی و دو بازوی 

 اهری و نیز لشکریان خونخوار قزلباش و اذیال آنها بودند  به طوری که زندگی بر عرفا سخت شد، مردم محکوم به 

( شدرا برای برخورداری از صله 23 -21: 1385پور، پذیرفتن تشی  شدند وعرفا در تنگنا قرار گرفتند.)ر .افراسیاآ

ها در تضاد با تساهلی است که شاعر به آن اعتااد دارد. یر از سرودن شدر درباری شدند و همگ اینو توجه دربار ناگز

مسلکان بودند. مهری نیز چون از در واق ، یگانه گروهی که به این تدربات روی خوش نشان ندادند صوفیان و عارف

 ش نیز مندکس شده است. این گروه یا دوستدار آنها است، به این تساهل اعتااد دارد که در شدر

خلق باید به آن اشاره شود، اعتااد شاعر به همزبانی و حل مشکلات از طریق دیگر مطلبی که در ذیل حسن

گفته دربار  تدر  دارد. به عبارت دیگر، گفتگو یکی از گفتگو است. این موضوع ارتباط مستایمی با مطال  پیش

 گردد:حسن خلق محسوآ میمرادیق دوری از تدر  و نتیجتاً از مرادیق 

 کسی که با کسی از دل محبتی دارد    رنجد گوی زبانی به جان نمیز گفت

 (191ه.ق: ت 1115)مهری عرآ،                 

 و اما بیت آخر  مورد بح :

 آورد یب شم  چندین رشته راسر به هم می   زبان کند صد شدله خو را هم چرآ نرمی می 

 (68)همان:ت                                     

یابد تا به دیدار های قرآنی مشهود است. در قرآن، آن هنگام که موسی مثموریت میدر این بیت رد پای آموزه

انجام کند که با زبان و بیانی لیهن و نرم این کار را فرعون برود و او را ارشاد کند، خداوند به آن حضرت توصیه می

(. به استناد همین آیات قرآن 44  -43دهد: هاذْهَبَا إ لىَ ف رْعَوْنَ إ نَههُ طَفىَ فَاُولَا لَهُ قَولًْا لَی هنًا لَدَلَههُ یَتَذَکَهرُ أَوْ یَخْشَى..)طه/  

به  شود واسلامی نهادینه می -زبانی و گفتار خوش در فرهنگ و شدر ایرانیو روایاتی که منبد  از آن است، خوش

 گردد.عنوان یکی از فضایل اخلاقی قلمداد می

 

 خاموشی و سکوت -4-4

های مهم تربیتی است که در ادآ اسلامی جایگاهی سکوت و سخن جز به موق  اقتضا نگفتن یکی از مؤلفه

المثل مهم دارد. این مبح  به قدری مهم است که بخشی از کت  تدلیمی کهن را به خود اختراص داده است. فی

دهد، یا سددی باآ چهارم در رب  مهلکات، دربار  خاموشی مفرلاً توضیح می  احیاء علوم الدینام محمد غزالی در  ام

دهد. در قرآن اشاره مستایمی به سکوت وجود ندارد اما گنجینه احادی  اسلامی را ویژ  این موضوع قرار می  گلستان
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تر از تر و نگهبانعلی)ع( نال شده است که هیچ نگهبانی، حافظهایی در این باره است. مثلاً از امام سرشار از حدی 

 (. 275/ 71: 1301خاموشی نیست.)ر .مجلسی، 

پس از  هور و رواج تروف در جامدگ اسلامی، صمت و خاموشی از زاویگ دیگری مورد توجه فراوان قرار گرفت. 

آگاهی غیر بر اسرار ایشان را دلیلی بر این  گفتن واند و خسارت سخنگویی کردهعرفا همواره دعوت به سکوت و کم

 اند. این مسئله در شدر فارسی نیز به عنوان یب فضیلت و حسن برای انسان مطرح شده است.امر دانسته

در شدر سبب هندی، نیز در ادامه سنت قدیم شدر پارسی، به موضوعات تدلیمی از جمله خاموشی توجه 

 بهائی اعتااد دارد که:  فراوانی شده است. به عنوان مثال شیخ

 الحنبشود تاراج این تحتمی   صمت عادت کن که از یب گفتنب    

 (132: 1361)شیخ بهایی،                           

کند. در نیاز میمهری نیز در این باره مدتاد است که دانستن قدرت سکوت آدمی را از ساخت سد یثجوج بی

سرایی همنون سیل بنیادافکن است و تنها با توان چنین نتیجه گرفت که ژاژخایی و سخنضمن  این اعتااد می

 توان جلوی این خسارت را گرفت: سکوت می

 بست سکندر اینجاسده یاجوج نمی   هابستنشد آگه اگر از فیض زبان می

 (73ه.ق: ت 1115)مهری عرآ،                  

پردازد. او شناسی در این زمینه میطبق مدمول  شدر سبب هندی، مهری نیز به توصیف خاموشی و آسی 

 اعتااد دارد که خاموشی خود ماندی بزرت در برابر سخنوری دیگران است:

 آید وگو نمیتو را گمان که ز من گفت   ام به کسی فرصت سخن ندهد خموشی

 (194)همان:ت                                  

های سبب هندی است. گویا درونگرایی مفرط شاعران این دوره و گیری منفدلانه از ویژگیاین نوع موض 

گیری هندیان که بر شاعران ساکن در آن توجهی شاهان بر روحیه شاعران غیرمذهبی و نیز حس گوشهتثریر بی

سبب هندی به یب ویژگی عام  سرزمین غال  شده است، همه و همه عاملی هستند تا اتخاذ موض  منفدلانه در

 تبدیل شود. 

دارد که گوش سنگین سپر مناسبی است در ها، مجدداً مهری اعلام میگیریدر ادامه همین دست موض 

برابر ار  زبان دشمنان. در واق  او به جای آنکه به سخن دشمن اعترا  کند، سنگینی گوش را موهبتی برای خویش 

 ند: دادر برابر زخم زبان دشمن می

 کسی کز گوش سنگین سر به دامان سپر دارد   سازد دم تیغ زبان دشمنان را اره می

 (190)همان:ت                                  

اما در دیوان مهری چند بیت متوالی دربار  خاموشی وجود دارد که از جهت تضاد محتوا قابل تثمل است. به 

 گردد:میخاطر اهمیت موضوع، ابیات نال 

  بگیر گوش خود و تختممممممممممممه کن دهان خبیمممممم     به من  اگر نتوان دوخمممممممممتن دهان خبیممممممممم 
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  متممممممممممممممماآ رشممته که دوزی بدان دهان خبی     ز پنبه که تمممممموانی به گوش خویممممممش گذاشت
  ببمممممممممر چو شمممم  به ماممممممرا  زر زبممممممان خبی     دهممممممممممممان دریدگیش بخیه گیر اگمممممممممر نبود

 ام آن را در امتحممممممممممممان خبی من آزممممممموده   ستطلممممممسم عاد لسممانی که هست خاموشی ا

 (163)همان:ت                                   

های دیگر حالت منفدلانه دارند اما بیت سوم حالت نکتگ این ابیات متوجگ بیت سوم است  در واق ، بیت

شود که شاعر در چند بیت متوالی و دربار  یب موضوع تهاجمی دارد که تضاد عجیبی را رقم زده است. چگونه می

به ویژه برای محاای که بخواهد دربار  واحد چنین متضاد سخن بگوید؟ این مسئله برای مخاط  بسیار عجی  است   

گریز شدر این دوره دانست که واحد ها و افکار شاعر پژوهش کند. شاید پاسخ این مسئله را در ساختار انسجامدیدگاه

اند.)ر : شدهها در واق  صرفاً از چسباندن ابیات منفرد و متضاد ساختهحایای شدر، بیت است و گاهی غزل

 ( 73: 1382گران، راد و دیدزفولیان

 خلوت و عزلت -5-4

شود  گفته در نزد برخی از علما و بخشی از جامده یب فضیلت محسوآ نمینشینی برخلاف موارد پیشخلوت

نشینی و رهبانیت به ویژه آن که پشتوانگ نالی مستحکمی ندارد. این نگاه ناشی از خلی دو مبح  نزدیب به هم  خلوت

با هم ترادف دارند اما تفاوت فاحشی در رویکرد هر یب وجود دارد. رهبانیت اتفاقاً مکروه است که هرچند در صورت  

نشینی و کن  دانسته شده و کلام  هه رهبانیه فی اهسلام. نیز این کراهت را مؤید و مؤکد ساخته است. اما خلوت

 شود.عزلت اختیارکردن به عنوان یب ویژگی پسندیده محسوآ می

گرفتن گزینی و عزلتشود  زیرا خلوتاختیار و بلافاصله مرام اهل طریات یادآوری میخلوت بی  با شنیدن واژ 

اند. آنها در توجیه آداآ و ترین ابزارهای سلو  است. در این باره، صوفیان مسلمان بیش از همه سخن گفتهاز مهم

جویند. سخن ایشان در باآ عزلت و مداملات خویش به هسنت. دینی نظر دارند و مدموهً از هبدعت. دوری می

نشینی نیز مستند به غارنشینی حضرت رسول)ص( است و اینکه پیامبر از این طریق به ماام عظمای نبوت خلوت

 رسید.

نشینی در تاریخ گزینی و خلوتموضوع مهمی که در اینجا باید بدان توجه کرد، دو مدنای خاص و عام عزلت

از خلق در مدنای خاص به همان مفهوم یاد شده در عرفان اسلامی توجه دارد اما در گیری  ادبیات ایران است. گوشه

بودن از شر ایشان است. مهری  به هر دو مدنا مدنای عام، هر نوع دوری از خلق و قط  رابطه با آنها به منظور ایمن

 گزینی عرفانی را چنین به ترویر کشیده است: نظر داشته است. او عزلت

مم   از سمممر اگر علاقمگ دسمممتمار وا شمممممممممممممممود    ممممبب به دامن عزلت توان کشیممممدپا را سمممم

 (186ت  ه.ق:1115مهری عرآ، )              

-پذیر است  با استفاده از مراعاتوی این مضمون بسیار مشهور را که سلو  با بریدن از تدلاات دنیوی امکان

 نظیر)پا، دامن، سر، دستار( و ایجاد تنا ری جال  مطرح کرده است. 
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نشینی به مدنای عام را در نظر دارد. نکته جال  آن که اما دو بیت دیگر در دیوان شاعر وجود دارد که خلوت

 آورد: نشینی روی میدر هردو مورد، شاعر از ترز مردم زمانه و شرایی بد  حاکم بر جامده به خلوت

 خدا گواست که در بسته جنتی دارد    ق هر که در این عرر عزلتی دارد ز خل

 (191)همان: ت                                

 بماشممممدچیمدنی جز چیمدن داممان نمیمرا گمل   ترسممم در این گلشممنمی کهخار  خواری بس ز نیش

 (  236)همان:ت                                   

ترز از روزگار و ابنای آن یکی از مضامین رای  در شدر کلاسیب پارسی است که حتی گاهی شاعران 

های اند. هیچ مدلوم نیست که آنها در سرودن چنین اشدار بنا بر سنتبرخوردار از ندمت و اقبال نیز به آن پرداخته

های اعتاادی و سیاسی و اقترادی اند. به هر روی، ناامنیند یا تجارآ واقدی را به ترویر کشیدهاشدری عمل کرده

شود. تثریر نبوده است. این مسئله در سبب هندی نیز مشاهده میها در این زمینه بیها و سدایتبه علاو  رقابت

 د:کنصائ  تبریزی که از مابلان زمانه است، نیز به این موضوع اشاره می

 شود پیدالرزم ز هر جان  غباری میکه می   غزالم دامن صمممحرای امکممان را  من آن وحشمممی

 ( 167/  1:  1364)صائ  تبریزی،                                

 توبه -6-4

شود، توبه است. توبه به مدنای بازگشت بنده به سوی خداوند دیگر فضیلت اخلاقی که در این مااله بررسی می

آیه قرآن از توبه سخن  69است. درآیات و روایات قرآن مکرراً و با تثکید فراوان به این موضوع توجه شده است. در 

ننین در احادی  متددد به موضوع توبه و انواع و شرایی آن های قرآن توبه نام دارد. همبه میان آمده و یکی از سوره

 پرداخته شده است. 

این فضلیت در شدر فارسی و به ویژه در ادآ عرفانی مورد توجه قرار گرفته است. همننین در ادآ غنایی از 

اش را اما باز توبه نمایدرود که شاعر بارها از اشتفال به مدشوق و باده و لذت توبه مینوع دیگری از توبه سخن می

گردد. البته این نوع توبه، برخلاف دیگر موارد، جزء محاسن شخریتی شاعر شکند و به شفل قبلی خویش بازمیمی

 های رای  در ادبیات عاشاانه قرار دارد.و البته در شمار سنت

 کمنممام و دیمگمر نمممیصممممد بممار تموبممه کمرده   کنمن تر  عشممق و شمماهد و سمماغر نمی

 (673/ 1: 1362)حافظ ،                         

 در دیوان مهری سه بار به موضوع توبه اشاره شده است:

 ست شهد اسممممممممتففار فزون از شممممممممکهر بخشنممممممممدگی ا    کممممممام ارباآ قنمممممماعت را کرم شیریممممممن نکممممممرد 

 ( 152ت    ه.ق1115مهری عرآ، )                        

 آید در این عالم به کارعمممممممماقبت کاری که می
 

 های بد پشمیمان کردن اسمتخویمممممش را از کرده 

 (155)همان:ت                                 
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 داردسمممحممابمش آآ از دریممای رحممممت بمر نمممی
 

 کنمد اشمممب نمداممت گرنمه بما داممان تر سمممازش 

 (263)همان:ت                                 

شود. مهری در بیت نخست اندیشی شاعر مربوط میهر سه بیت از صبفگ زاهدانه برخوردار است و به فرجام

پردازد که ارباآ قناعت اهل استففار هستند با ایجاد دوقطبی)قناعت+ استففار/ کرم+ بخشندگی( به این مسئله می

اندیشی و تر مآلبه صورتی برجسته گردد نه کرم و بخشندگی. بیت دومو کامشان از این چاشنی شیرین می

سازد. توبه و پشیمانی از انجام افدال بد تنها کاری است که به درد رستگاری اخروی نگری شاعر را نمایان میعاقبت

خورد. گویا وی این بیت را در پایان عمر و زمانی که نگاهی به گذشته دارد، سروده است. اما بیت سوم فرد می

شود. پردازد و از آن متوجه مبح  مشهور هرحمت. و ارتباطش با تضرع در دین اسلام میتوبه میتر به مسئله  عمیق

 این بیت شباهت عجیبی به داستان شیخ احمد خضرویه و کود  حلوافروش در مثنوی دارد: 

 آیممد بممه جمموشبممحممر رحمممممت درنمممممی   تممما نمممگمممریمممد کمممود  حممملممموافمممروش 

 (120/ 2: 1363)مولوی،                        

یابد که فرد با شکستگی دل و از صمیم جان و با گیرد زمانی رحمت الهی سریان میموهنا در آن داستان نتیجه می

 چشمانی گریان به درگاه الهی رجوع کند  همین شرط موهنا را مهری با بیانی دیگر مطرح کرده است.

 قناعت -7-4

جویی است.)مدین: ذیل هقناعت.(. کلمه هشاکر. در مدنای صرفهقناعت به مدنای خشنودی و خرسندی و 

گیرد. ( آزمندی و طم  در ماابل قناعت قرار می142کُنْ م نَ الشَهاک ر ینَ.)اعراف/  وَ قان  آمده است. هخُذْ ما آتَیْتُبَ 

ترین آفات تروف تای دارد به ویژه آن که در ماابل حرص و طم  که یکی از بزرقناعت در تروف نیز جایگاه ویژه

نیست با  مال غنى است، و هرکه را قناعتاست بى غنا است و طم  فار. هرکه را قناعت گیرد.هقناعتاست، قرار می

در شدر فارسی نیز، به (. 1094/ 3: 1363همه دنیا فایر است. و عیش غنى را باشد نه فایر را..)مستملی بخاری، 

 ه مفهوم قناعت توجه زیادی شده است.تبدیت از اخلاق اسلامی و عرفانی، ب

 ز پممیممر جممهممانممدیممده کممردم  سمممممؤالممی

  چمه سمممرممایمه سممممازم کمه سمممود دهمد،گفمت:

 کممه بممهممر مممدممیشممممت ز مممال و بضمممماعممت 

 تممموانمممی، قمممنممماعمممت قمممنممماعمممتاگمممر ممممی

 (150: 1362)ساوجی،                          

در شدر و زندگی آنان بوده است.   دهد که انزواگزینی مفهومی رای مطالدگ شدر شاعران سبب هندی نشان می

نیازی به خلق و دوری از ایشان همین مسئله آنان را به یادکرد از مفاهیمی مانند قناعت که رابطه مستایمی با بی

وی شود که مؤید مطل  یادشده است.  دارد، راغ  کرد. قناعت در دیوان مهری پربسامدترین فضیلت محسوآ می

 اش همواره قناعت داشته و بر این طریق زیسته است:شود که در زندگیمتذکر می

 بممال و پر نگشممموده جز در آشمممیممان عناممای من   امهمرگمز از قمماف قمنمماعممت پمما بمرون نمنمهمماده

 (12ه.ق: ت 1115)مهری عرآ،                        
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 و به همین طریق به استفنایی دست یافته که موج  حفظ آبرویش گشته است:

 صاح  این گن  گوهر ساخت استفنا مرا   قناعت آبروی من به جاماند از فیض 

 ( 86)همان:ت                                  

 گردد:کند که با ورود به آن، خودبخود نیازهای آدمی برطرف میوی در بیانی زیبا، قناعت را به دریایی تشبیه می

 ندانستم که هر موجش ل  نانی دگر باشد   به دریای قناعت کشتی خود تا نیفکندم

 (202)همان:ت                                      

رساند که مراد شاعر از اهل داند. ایماژهای موجود در این شدر چنین میمهری قناعت را ویژگی اهل دل می

 نمایند:روزگار را با فار و فاقه سپری میدل، صوفیان و قلندرانی است که از ا هار نیاز به دیگران پرهیز دارند و 

 به خشب و پار  خود اهل دل مدار کنند   ایمبه جی  چا  و ل  خشب خویش ساخته

 (205)همان:ت                                      

ه کند که فرد قان  کمبودها را نادیدوی در بیتی دیگر، دیدگاه انسان قان  به زندگی را چنین ترویر می

هایش خورد و به داشتههای خویش را نمینماید. بدین ترتی ، او حسرت ناداشتهانگارد و آن را رروت فر  میمی

 خرسند و شادمان است:
 شمممکر غلتمدکمه چون بر بوریما پهلو نهمد بر نی   کسمممی را گردد از شمممهمد قنماعمت کمام جمان شمممیرین 

 (220)همان:ت                            

 گوید: شبکگ واژگانی و سوژه این بیت بسیار شبیه به بیت بیدل دهلوی است که می

 صممممداسممممت در شمممکرسمممتممان بوریممانی بی   بسممممتممگ حمملاوت کممنمم  قممنمماعممتممیممملمم 

 (159/ 1: 1387)بیدل دهلوی،             

دایره واژگان و این نوع رویکرد به مفهوم قناعت در شدر سبب شود که این از این تشابه چنین مستفاد می

 هندی مستدمل بوده است:

 جما مخورنمان خود را بر سمممر خوان کسممممان بی   خورد در هر کجما بماشمممد کسمممیروزی خود می

 (249ت  ه.ق:1115مهری عرآ، )                

هروزی مادر. است. مسلمانان با استناد به آیات کند، اعتااد به مسئله نکتگ دیگری که قناعت را توجیه می

( و احادی ، مدتادند که برای هر انسانی 60  عنکبوت، آیگ  132  طه، آیگ  31  اسراء، آیگ  151قرآن )مانند اندام، آیگ  

شود. ایمان به این موضوع اش از جان  خداوند تدیین میشود، روزیای مادر شده و هر کس که متولد میروزی

آمیز شود که فرد از طم  دست بردارد و به داشته و نری  خویش قان  گردد. حافظ با بیانی زیبا و کنایهسب  می

 گوید:می

 بمما پممادشممممه بمگموی کممه روزی مماممدر اسممممت   بممریممم ممما آبممروی فمماممر و قممنمماعممت نمممممی

 (92/ 1: 1362)حافظ،                                   

 گوید:میمهری در بیتی دیگر 
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 غنی اسمممت هر کمه بسمممازد بمه آآ و دانمگ خویش   ام پر از گوهر اسممممتدو کف ز آبلممه پیوسمممتممه

 (267ت  ه.ق:1115مهری عرآ، )                    

دانند زیرا غنا آن است که این بیت یادآور کلام صوفیه در باآ قناعت است. ایشان قناعت را غنا و توانمندی می

 از کند.نیحایاتاً فرد را بی

 رذای  اخلاقی در دیوان مهری عرب -5

ها سخن هایی سخن گفت که مهری در دیوانش از آنبدد از پرداختن به فضایل، باید از رذایل و ناشایست

ها بلکه پردازند، نه تروی  و تثیید آنگفته است. بدیهی است که هدف شاعر و همگ کسانی که به این مفاهیم می

 بخشی و اصلاح جامده است.برای جامده و نهایتاً آگاهیها نمایاندن زشتی

 بُخ   -1-5

اند. ای است که شاعران ادآ پارسی ابیات فراوانی را در مذمت آن سرودهیکی از رذایل اخلاقی بخل و خست

خودداری باشد.)دهخدا، ذیل هبخل.( در اصطلاح اخلاق اسلامی، بخل به بخل در لفت به مدنای من  و امسا  می

های ( فضیلت92/ 5: 1408شود در مواردی که نباید از آن دریغ کرد.)ر .طبرسی، کردن مال اطلاق میاز خرج

بار به کار  12گیرند. بخل و مشتاات آن در قرآن کریم مجموعاً جود، کرم، سخاوت و انفاق در ماابل بخل قرار می

خداوند طوق آتشین در روز قیامت را به عنوان مجازات  رفته که بدون استثنا بر بخل در مال اطلاق شده است.

سیَُطَوَهقُونَ  کند:هوَلَا یَحْسَبَنَه الَهذ ینَ یَبْخَلُونَ ب مَا آتَاهُمُ اللَههُ م نْ فَضْل ه  هُوَ خَیْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَر ه لَهمُْبخیلان مدرفی می

 ( 180مَابَخ لُوا ب ه  یَومَْ الْا یَامَه..)آل عمران/ 

ترین رذایل و مان  سلو  مدرفی شده است: هپس هیچ خلق چندان در عرفان بخل به عنوان یکی از مذموم

. تا غایتى که اگر شخرى بود مستجم  خرال ذمیمه و سخاوتى در او موجود باشد کدورت و  لمت ندارد که بخل

نور  یکو دارد و بخیل بود  لمت بخلنور صفت سخا  لمت دیگر صفات ذمیمه او را بپوشاند، و اگر همه خرال ن

منطوى   جمله صفات حمیده او را بپوشاند. و سلو  طریق تروهف کسى را آسان دست دهد که در غریزت او سخاوت

 (349: 1372بود..)کاشانی، 

 گوید:اند. صائ  در مذمت بخیلان زمانه میاما شاعران زیادی به موضوع بخل پرداخته

 کممه نمیمم قمطمره بممه ابمرام نمیشممممتمر نممدهمنممد   جممانممانرانچمنممان چمکمیممد  بمخملمنممد ایمن گم 

 (85: 1333)صائ  تبریزی،                              

های که نمونه  -مهری چندین نوبت به موضوع بخل پرداخته است  او در توصیفی جال  و با مدحی شبیه به ذمه 

 -و پس از آن کمتر از این آرایه استفاده شده است  بینیممیفراوان آن را در دواوین شاعران دربار غزنوی و سجلوقی  

 کند:زده میمخاطبان شدرش را از سرعت سخاوت ممدوحش شگفت

 جممممممز مجال طلبممممممممممممیدن که به سایل ندهد   کف جود تو سمممخمممممممممممماپیشمممه ندارد چیزی 

 (171ه.ق: ت 1115)مهری عرآ،                     
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ابنای روزگار منحرر به زمانه خاصی نبوده و ایام رفاه و تندم صفوی نیز  گویی وجود فراگیر بخل در میان

 دارد:موج  نشده که دنیا از بخلا پیراسته شود. او در موضدی با تحسر شکایت خویش را از این موضوع اعلام می

 ها ندیدای جز چشم حسرت بر در دلحلاه   بخل چندان یافت استیلا که در عالم گدا

 (207)همان:ت                                     

حال این پرسش مطرح است که چرا از خداوندی که به فیاضی و سخا موصوف است، باید بخل و بخیلان 

های مهم بشری و از جمله مسلمانان مطرح بوده است. مهری برای صادر شود. این موضوع به عنوان یکی از دغدغه

 این پرسش پاسخی دارد:

 دهمدهر کس بمه هرچمه هسممممت سمممزاوار می   نسممممبممت مممده بممه ممبممدأ فمیمما  بمخممل را

 (211)همان:ت                                   

مسلمانان، اعم از فلاسفه، کلامیون و عرفا و...، با استناد به آیات قرآن مدتادند که از خداوندی که خیر محض 

دهد. مسئله هصدور شر. در نظر قاطبه های جهان از جان  آدمی رو میشود و ناگواریاست، جز خیر صادر نمی

نخست، شر با اسباآ طبیدی است که به صورت  نامیم، شامل دو نوع است.آنها چنین حل شده که آننه ما شر می

شود. این شر یا به علت فار و جهل آدمی است یا ناشی از قضای خداوند و ناخواسته در زندگی انسان عار  می

نکردن اصول اخلاقی رو های الهی همنون سنت ابتلا. دستگ دوم شر علت انسانی دارد و فرد بر ارر رعایتسنت

( مهری در بیت اخیر، وجود بخل در جهان هستی را ناشی از نوع اول  شر 124: 1389ای، دهد.)ر .نجفی و متمی

 داند. یدنی تادیر الهی می

 ظلم -2-5

گیرد.)دهخدا،  لم در لفت به مدنای قراردادن شیئی در غیر جای خود است و دقیااً در ماابل عدل قرار می

حق فرد یا افرادی)خود، مردم و خدا( است. خداوند در  ذیل ه لم.( در اصطلاح نیز  لم به مدنای ستمگری در

بار( از قرآن به توصیف  المان و عاقبت و مجازات ایشان و نیز تثکید بر ماابله با ستمگران و دفاع  290آیات زیادی)

 الادمَ و فرمایند:هالظُلمُ یُزل  از ستمدیدگان پرداخته است. احادی  نیز سرشار از مفهوم  لم است. امام علی )ع( می

کشاند..)آمدی، ها را به نابودی میکند و امتها را سل  میلرزاند، ندمتیَسلُ ُ النِّدمَ و یُهل بُ الُمَم   لم قدم را می

1429 :4 /564) 

رویکرد عرفا دربار   لم نیز به دو گونه بوده است. بخش اعظم آنها  لم را از جهان عین به ذهن و درون 

تفاوت اند لذا در برابر  لم عینی و موجود در میان آدمیان بین مفهوم از رویکرد درونی نگریستهمنتال کرده و به ای

بودند.گروهی نیز همنون نجم کبری به هر دو جنبه توجه داشته و در ماابل  الم ایستادند و از میهن و شهر و 

ان رای  بوده که امروزه قائل به نوع ادبی ستیزی آنادر در ادبیات ایران و جهخانواده خویش دفاع کردند. مفهوم  لم

 هادبیات مااومت. یا هادبیات پایداری. در تاریخ ادبیات هستند. 

 بیند: کند و مدتاد است که ستمگر تا پایان عمرش بدی میمهری  الم  به خود را نفرین می
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 سب  خوآ مرا که بد کرده است با من بیآن   جز بدی چیزی نبیند در جهان تا زنده است  

 (173ه.ق: ت 1115)مهری عرآ،                

 پیکان آن خدنگ که در استخوان شکست    بر هغران متاز که مشکل توان کشید

 ( 130ت    همان:)                                           

شود. روال طبیدی چنین است گیری مهری در برابر  لمی است که به او مینکتگ مهم این ابیات، نوع جبهه

که نفرین و متذکرشدن فرجام ستم تنها واکنش به  لم نیست و راه دیگر آن است که فرد مسلمان یا دیگر مسلمین 

که طرف ماابل از ارباآ قدرت باشد، نفرین و به  لم اعترا  کند و در پی ماابله با ستمگر برآید. البته هنگامی 

شود. اما اگر فرد های بیشتری به فرد وارد میتذکر رویکرد مناس  و مداولی است زیرا در صورت ماابله خسارت

ماابل، یب شخ  عادی و در حد شاعر باشد، دیگر نفرین و تذکر مناس  نیست بلکه از دیدگاه امروزی، باید آن را 

های شاعران به  لم به شود که حجم عظیمی از واکنشنه قلمداد کرد. با این حال مشاهده مییب واکنش منفدلا

 شود: نفرین و کشیدن آه سوزنا  و واگذاشتن فرد به خداوند خلاصه می

 بممتممرز نممیممم شمممم  از بممانممگ تممظمملممم   داد کمممن از همممممممت ممممردم بمممتمممرز

 (111: 1387)نظامی،                            

شدن یب عادت درازدامن در فرهنگ ایرانی تر هم از آنها یاد شد، نتیجگ نهادینهها که پیشاین دست واکنش

های طوهنی تحت  لم و استبداد قرار داشتند و در نتیجگ گذشت زمان است  فرهنگی که مردمانش برای سده

آنها تحمیل شد که  لم را بپذیرند. لذا آنها از رویارویی با  الم پرهیز و به این اکتفا کردند که مجازات آموختند یا به  

او را از خداوند متدال درخواست کنند. البته در این میان استثنائاتی همنون سیف فرغانی نیز وجود دارند اما رویگ 

 غال  همان بود که گفته شد.

 بدگویی  -3-5

گردد. اصطلاحاً بدگو به کسی گفته هایی است که موج  تنفر عامه از فرد و انزوای او مییلتبدگویی از رذ

کند. این فدل اگر در غیاآ شود که در حضور یا غیاآ شخری به گفتن سخنان ناپسند و زشت دربار  او اقدام میمی

بار  بدگویی وجود دارد. آیگ شود. در آیات و احادی  مطال  زیادی درشخ  مطرح شود، گناه غیبت محسوآ می

زنند. نخست سوره هُمزه، هوَیْل  ل کُل ه هُمَزَ ٍ لُمَزَ ٍ.، شامل افرادی است که بدزبان هستند و به دیگران طدنه می

خورند:هوَ ه یَفْتَْ  بَدْضکُُمْ بَدْضاً داند که گوشت برادر زنده خود را میکنندگان را کسانی میهمننین خداوند غیبت

 (12ح    أَحَدُکُمْ أَنْ یَثکُْلَ لَحْمَ أَخیه  مَیْتاً فکََر هْتُمُوهُ..)حجرات/ أَ یُ

شود  چه آنکه کسی سخنان زشت در ادآ پارسی نیز بدگویی جزء مفاهیمی است که بسیار مشاهده می

گیرد و رفتار میچینی نماید. رفتار گروه نخست در زمره هجو و هزل قرار )هزل( بر زبان راند و چه سدایت و سخن

نظری در جامدگ ایرانی همواره و در هر موقدیت و شفل و گروه دوم در زمره غیبت و سدایت. ضمن اینکه تنگ 

جایگاهی وجود داشته و اجتماع از این رذیلت به شدت آسی  دیده است. عرفی با طنزی دردآلود، اعتااد دارد که 

 او بوده است: تنها عیبش که از نگاه مردم پوشیده نمانده، هنر
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 وان عمیمم  کممه پموشمممیممده نمگمردیممد همنمر بمود      همر عمیمم  کممه در خملمق عمیممان بمود نمهمفمتمیمم     

 (85: 1373)به نال از: ذکاوتی قراگوزلو،        

های ناشایست اخلاقی، جزء البته بدیهی است که در شدر عاشاانه بدگویی، همنون بسیاری از ویژگی

 آید و راضی به بدگویی مدشوق است:عاشق نیز با این مسئله به راحتی کنار میشود و مشخرات مدشوق ترور می

 سمممگم خوانمدی و خشمممنودم، جزا  الله کرم کردی      بمدم گفتی و خرسمممنمدم عفما  الله نکو گفتی     

 (320: 1385)سددی،                                 

شود که ای شده است  او مدتاد است که بدگویی موج  میویژهدر دیوان مهری به موضوع بدگویی توجه 

 اعمال نیب فرد بدگو تباه شود:

 کی دهان شیرین شود از انگبین زنبور را    اینیست بدگو را ز کار نیب خود هم بهره

 (85ه.ق: ت 1115)مهری عرآ،                    

دین اسلام مطرح است. بر پایگ این ایده، بدضی از گناهان مانند این بیت نا ر به موضوع هحبی اعمال. است که در  

: 1422شود.)ر .قاضی عبدالجبار،  های فرد میکفر به آیات قرآن، حسد، غیبت موج  نابودی تمام یا بخشی از نیکی

ان عامه مردم (. ناگفته نماند که امامیه و اشاعره این مسئله را قبول ندارند. با این حال، موضوع حبی عمل در می422

وجه به رویکرد شیده به این موضوع، به آن مدتاد بوده و بیتی در این مذه  است، بینهادینه شد و مهری که شیده

 باره سروده است.

در بیتی دیگر، شاعر مدتاد است که بدگویی از تفکر خالی است و لذا نباید بدگویی افراد را بها داد و از کنار 

 آن گذشت:

 پمر تمهمی از ممفمز بمماشممممد اسمممتمخموان نمیشمممتمر   بممایممد داد چممیممزی در بممهمماحممرف بممدگممو را نمم 

 (250: ت ه.ق1115مهری عرآ، )                

اند. در همننین مهری بر این باور است که بدگویی از ملزومات بدسگالی است و این دو در هم عجین شده

کنند. او در یب خیرخواه به چنین عملی اقدام نمیکند، فرد بداندیش است و افراد نتیجه، هر کس که بدگویی می

 کند:اسلوآ مدادله زیبا، بدسگالی را به نیشتر و بدگویی را به هحرف خون. تشبیه می

 غمیمر حمرف خمون نمیممایممد بمر زبممان نمیشممممتمر   گمردد زبممان بممدسمممگممالجمز بممه بممدگمفمتمن نمممی

 (250)همان: ت                                       

خواهد دیگران در حق او بدگویی نمایند، او باید از از بدیهیات اخلاقی است که اگر فرد نمیبیت آخر یکی 

 بدگویی دربار  دیگران پرهیز کند: 

 کمز آن سممممؤال غملمی خمیمزد ایمن جمواآ غملمی   بممد کسممممی تمو ممگمو تمما بممدت نمگمویممد کمس

 (270)همان:ت                                            

 -چنانکه شاعر در دو بیت پیشتر)جز به بدگفتن...( گفته –البته این گزاره در حالت کلی نادرست است زیرا 

 رساندن و بدگویی از دیگران است.بداندیش و بدسگال همواره در پی آسی 
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 حرص و طمع -4-5

روی در آزمندی و نای علاقه شدید است )دهخدا، ذیل هحرص.( و نیز به زیادهحرص و طم  در لفت به مد

گردد. در اخلاق اسلامی، حرص به شود. مدموهً از حرص به عنوان یب اصطلاح منفی یاد میمیل و اراده اطلاق می

تارار حرص در وجود انگیزد. اسشود که انسان را به گردآوری آننه نیاز ندارد، برمیحالت و صفت نفسانی گفته می

کند. در قرآن واژ  حرص پن  بار به کار رفته است. انسان او را به هیچ حد و نهایتی در موضوع مورد نظر راضی نمی

توان قائل شد، از جمله حرص در علم یا حرص بر خیرخواهی. در قرآن، پیامبر البته برای حرص مدنای مثبتی هم می

(. اما به طور کلی )در دیگر موارد قرآن( و 128ها. توصیف شده است)توبه/ هحری  به خیرخواهی و هدایت انسان

پایان در اندوختن مال و منال دنیوی در لسان علمای اخلاق مراد از حرص، همان رذیلت اخلاقی یدنی طم  بی

 باشد. می

کنند و ش میدر عرفان اسلامی نیز حرص بسیار مذموم است زیرا عرفا برای قط  تدلق از نفس و دنیا تلا

های عارف آمده است که:هحایات گیرد. در کت  عرفانی دربار  نشانهحرص دقیااً در ناطه ماابل این تلاش قرار می

فایر آن است که در هر دو کون صادق باشد و او را به هیچ چیز اعتماد نباشد و به هیچ کس ایشان را طم  نباشد و 

 (99/ 1: 1363ری، بر خدای تدالی بدل نیاورد..)مستملی بخا

 گوید:شود. ناصرخسرو میهای اخلاقی، طم  امری ناپسند شمرده میدر ادبیات فارسی به تبدیت از آموزه

 کز طم  هرگز نیاید جز همه درد و بلا   چند گردی گرد این و آن به طم  جاه و مال

 ( 495: 1357)ناصرخسرو،                      

مهری در غزلی، حرص را ردیف کرده و به صورت اختراصی به این رذیلت اخلاقی پرداخته است. او تنها راه 

های آشکاری داند و مدتاد است که حرص را پایانی نیست. در واق ، نکات او همان زیاننابودی حرص را قناعت می

آورد. البته نباید از فخامت کلام وی و بیان کوبنده و زنهاردهند  شاعر که بیانگر هنر آدمی میاست که حرص بر سر  

 شاعری اوست، غافل گشت:

 سنگ قناعت است که از دشمنان حرص

 ز آسودگی نری  نباشد حری  را

 است که خرمن کند حری  محرول سیمی

  غافل مشو حری  چو گشتی که گله را

 ر دهان حرصباید گرفتن و زدنش ب 

 هرگز به منزلی نرسد کاروان حرص

 ل  نانی ز خوان حرص... کس نشکست هیچ

 یب دهد به گرت حوادث شبان حرصیب 

ه.ق:ت  1115)مهری عرآ،                      

268                                                   ) 

برشمرده شده است که عبارتند از: عدم آسودگی، مهری در این ابیات چندین نتیجگ ناگوار برای حرص 

نبردن از زندگی و نابودی زندگی. این مطال ، همان نتای  آشکاری است که پیشتر از او در باآ این رذیلت لذت

 ای نیست.اخلاقی گفته شد و از لحاب محتوایی متضمن نکتگ تازه

 ورزیکینه -5-5
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هخدا، ذیل هکینه.(. این صفت جزء کارهای ناشایست و کینه در لفت به مدنای دشمنی و عداوت است)د

باشد. در آیات و روایات مدموهً از سه واژ  حاد و عداوت و غله برای این صفت استفاده شده است. امام غیرانسانی می

  (.121/ 4:  1429هاست..)آمدی، ها و آشوآتوزی علت فتنهفرمایند:هسَبَ ُ الف تَن  الح ادُ  کینهعلی)ع(می

و  و هر گاه که در باطن کسى کینهدر اخلاق اسلامی نیز کینه باع  خسارات فراوان تلای شده است:ه

ور جز وحشت زیادت بدخواهى باشد، اناطاع اولى. یکى از حکما گفت: عتاآ  اهر به از کینه پوشیده. و لطف کینه

د، و کار او با خطر، و دل او پلید، که لااى خداى باشد، ایمان او ضدیف باش  نکند. و هر که در دل او بر مسلمانى کینه

داند. کند، کینه را بسیار مذموم میعرفان به عنوان مرامی که نفس را پاهیش می(.  389/  2:  1386را نشاید..)غزالی،  

 کند: اوحدالدین کرمانی، شاعر و عارف سد  هفتم، رابطگ کینه و عرفان را چنین زیبا مطرح می

 طی و پشمینهصوفی نبود به فو

  صوفی باید که سینه صافی دارد

 نه پیر بود به صحبت دیرینه 

 انراف بده صوفی و آنگه کینه 

 (148: 1366)کرمانی،                                

 ای از کسی ندارد:کینه گونهدارد که هیچمهری در بیتی به مخاطبانش اعلام می

 چون غباری ز کسی نیست در اندیشگ ما   کردننخل کین ریشه کجا بند تواند 

 ( 70ه.ق:ت 1115)مهری عرآ،                      

ورزی از ذهن و ضمیر آدمی، توجه به موضوع آبرو است. اگر آبرو و او مدتاد است که تنها راه حذف کینه

آبرویی چون عاقبت  این کار، بیرود  ورزی نمیتوزی و کینهحیثیت برای فردی مهم باشد، او قطداً به سراد کینه

 است:

 که ننشاند به غیر از آبرو گرد کدورت را   ز خجلت آآ شو، آبی بر آتش زن عداوت را 

 (80)همان:ت                                         

جامده در آن دوره سراید، بیانگر حایاتی بسیار تلخ و نمایانگر وضدیت  بیت دیگری که مهری دربار  کینه می

 بوده است:
 ها پر اسمممتاهل عالم را ز بس از یکدگر دل   بسمته همنون شمیشمگ سماعت به کین هم کمر

 (146)همان:ت                                        

های شاعرانه انحطاط جامده را بیشتر از حد واقدی آن نشان داده باشد. ولی باز البته ممکن است که اغراق

های ورزی و دشمنیهم جای تثسف است که در رفاه نسبی اقترادی و اجتماعی در دور  صفویه هم نتوانسته کینه

 کند.موجود در جامده را کاهش دهد و اجتماع آن روزگار همننان با این رذیلت دست و پنجه نرم می

 ریا -6-5

شود. های اخلاقی است که از دیرباز در جامدگ ایرانی مشاهده میترین رذیلتترین و رای ریا و دورویی از مهم

شود دادن به غیر است)دهخدا، ذیل هریا.( و در اصطلاح فاهی به عملی اطلاق میاین لفت به مدنای دوروریی و نشان

 دهد. جه خلق انجام میکه شخ  نه از روی رضای خدا بلکه از جهت برانگیختن تو
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سوره نساء  4اند. از جمله، در آیه در قرآن پن  بار از لفظ ریا استفاده شده است  و ریاکاران نکوهش شده

ازَ وَلَا یَذْکُرُونَ اللَههَ اءُونَ النَهآمده است:هإ نَه الْمُنَاف ا ین َیُخَاد عُونَ اللَههَ وَهُوَ خَاد عُهُمْ وَإ ذَا قَامُوا إ لَى الرَهلَا   قَامُوا کُسَالَى یُرَ

کنند و خدا را جز خیزند و در برابر مردم ریا میخیزند با کسالت برمیبرمی نماز إ لَها قَل یلًا  منافاان  هنگامی که به

ای به این مسئله داده شده و ریاکاری به عنوان یکی از الدادهاسلامی اهمیت فوق نمایند.. در احادی اندکی یاد نمی

ما اَخافُ عَلَیکمُْ اَلر هیا وَالشَههْوَهُ  خوانیم:هأخْوَفُدر حدیثی از پیفمبراکرم می ترین گناهان مدرفی شده است.خطرنا 

/ 6: 1417ری و شهوت پنهانی است..)فیض کاشانی، ترین چیزی که از آن بر شما می ترسم، ریاکاالْخَف یَههُ  خطرنا 

141) 

کند: هو دیگر صفت پردازد و انگیزه عرفا از ریا را چنین بیان میشناسی ریا میبه آسی   الهدایهمرباحصاح   

ریاست. پیوسته نفس در بند آن بود که خود را در نظر مردم، به موج  محمدت ایشان آراسته دارد  اگرچه نزدیب 

 ( 59: 1379انه مذموم باشد... و این صفت برنخیزد اه به مدرفت حاارت مادار خلق..)کاشانی، حق سبح

شیوع بیش از انداز  ریا در جامده، در شدر فارسی نیز اندکاز زیادی داشته است. استفاده ابزاری از دین به 

باع  خشم و اعترا  جامده شده   نمایانقرد تمت  از فواید دنیوی، چه از جان  صاحبان قدرت و چه از سوی صوفی

و در متون قدیم به اشکال مستایم و غیرمستایم بیان شده است. حافظ شهسوار این میدان است و نفزترین اعتراضات 

 زند:از جان  او اعلام شده است. او دوری خود از ریاکاران را چنین فریاد می

 از گرانان جهان رطل گران مارا بس   صحبتی اهل ریا، دورم باد من و هم

 (540/ 1: 1362)حافظ،                      

نخوردن  شاعر را در دیوان مهری نیز چندین بیت در ماوله ریا وجود دارد. او ابتدا در کلامی قلندرانه، می

 داند:ناشی از زهد و ترز از خدا نمی

 بگذار از برای خدا این بهانه را   خوری برای خدا می نمیزاهد تو از 

 (66ه.ق:ت 1115)مهری عرآ،                  

او این طدنه و تدریض به زاهد را، با بیانی غیرمستایم و اشاره به تسبیح به جای زاهد، در بیت دیگری نیز ادامه 

 دهد: می

 بمر گمردن ممن رشممممتممگ زنممار بممه از تموسممممت   صممممد ممرتمبممه گمفمتمم بممه تمو ای سمممبمحممگ تمرویر 

 (127)همان:ت                                        

دانست، این بار نیز او دورویی را از متدلاات های بدسگال مییی را از شمار ویژگیهمنون قبل که شاعر بدگو

 داند با این تفاوت که به جای هبدسگال. از مدادل عربی آن استفاده کرده است:چنین فردی می

 خبیمممممم  بممممریده باد به تیممممممغ دو دم زبممممممممان     زندو رو، دو دل، دو زبمممممممممان باشد و دو بر هم

 (163)همان:ت                                       

در واق  شاعر مدتاد است که انسان خیراندیش و نیکوذات از ارتکاآ هر گونه رذیلت اخلاق به دور است و 

یرا اندیش هستند. البته این نگاه کلی و سیاه سفید چندان پذیرفتنی نیست زها ویژ  افراد زشتکار و زشتاین رذیلت

http://wiki.ahlolbait.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
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نشاند و برای برد و هم شاعر را در جایگاه خداوند میها را زیر سؤال میبودن شخریت انسانهم اصل دوقطبی

نماید و هم اینکه دارندگان عرمت را از ائمگ شیده خارج کرده و به بخش زیادی از جامده ها تادیری مادر میانسان

 دهد.نسبت می

 منت -7-5

کردن و وارد کردن نا  آمده است)دهخدا، ذیل مختلفی از جمله قوت و توانایی، قط منت در لفت به مدانی  

های خود را به های ناپسند اخلاقی است و به مدنای آن است که فرد نیکیهمنت.(، اما در اصطلاح فاهی از ویژگی

ناپذیری برای فرد نهای جبرا( این رذیلت موج  خسارت388/  2:  1363شده بکشد.)ر .طباطبائی،  رو فرد احسان

وَالْثَذى  ای کسانی که ایمان  ه تُبْط لُوا صَدَقات کُمْ ب الْمَن ه سوره باره آمده است:هیا أَیُههَا الَهذ ینَ آمَنُوا  264شود  در آیه  می

 نهادن و اذیت کردن باطل نسازید.. هایتان را با منتاید، نیکیآورده

لق نداشتند یا از لحاب ایدئولوژیب با حاکمیت در تضاد و مخالفت در شدر فارسی شاعرانی که به دربار تد

اند. نمونگ برجسته آن ناصرخسرو قبادیانی است که در بودند، بیشتر از عزت نفس و زیر بار منت نرفتن سخن گفته

ش دونان. تازد که چراهبه بوی دو نان پیراند یا خاقانی بر عنرری میتدداد زیادی از ابیاتش از آزادگی سخن می

 (926: 1382شده است.)ر .خاقانی، 

 داند: گذاشتن میپردازی کرده است. وی تنها آفت احسان را منتمهری نیز در ابیاتی دربار  منت مضمون

سممموز سمممود این سمممودا مباش                          بی زیان سمممرمایه   غمیمر ممنممت حمماصممممل احسممممان نممدارد آفمتمی

 (263ت :ه.ق1115مهری عرآ، ).                

  داند:می  مضاعف  و  مجدد  احسان  خود  را  نگذاشتندر بیتی دیگر، شاعر منت 

 که منت بر کسی ننهادن احسان دگر باشد   منت خجالت را کند احسان بیدو باه می

 (202ت ه.ق:1115مهری عرآ، )                     

 حد در که – باشد نگرفته دیگری فرد از را آن مهری اگر و است لطیف بسیار باره این در او بیان حایاتاً 

    است.  کشیده  نظم  به  را  نفزی  سخن  -نبوده  چنین  ما  وجویجست

 گیرینتیجه -6

 شود:نتای  زیر حاصل میبا توجه به مطال  مندرج در مااله، 

نشینی، توبه، قناعت و مهری در دیوان خود به هفت فضیلت اخلاقی احسان، تواض ، حسن خلق، سکوت، خلوت -

 گذاشتن پرداخته است. نیز هفت رذیلت اخلاقی بخل،  لم، بدگویی، حرص، کینه، ریا و منت

های نالی )قرآن و حدی ( و اخلاقی و عرفانی اسلام ابیات شاعر در مورد فضایل و رذایل یادشده مستند به آموزه -

 هاست. شده در این زمینهو در راستای مطال  گفته

 شناسی پرداخته است.های اخلاقی به آسی مهری دربار  اکثر این مولفه -

ورزی مردم نسبت به همدیگر، شرایی زمانه نیز پی برد. مثلاً دشمنی و کینهتوان به از خلال ابیات او، ندرتاً می -

 نکته مهمی است که وی مطرح کرده است. 
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شود که گاهی ایماژهای در شواهد شدری مددودی که از سرایندگان سبب هندی آورده شد، چنین مستفاد می -

در سبب هندی است و گاهی چنین نیست.  شدری او در طرح مطال  اخلاقی متثرر از تراویر و مضامین رای 

 سازد.های ترویرسازی او در چند مورد تازه و ابتکاری است که از این حی  شدر او را قابل توجه بیشتر میخلاقیت
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Studying the moral concepts in Seyed Ali Jebelamoli 
(Mehri Arab)'s poetrical works 

 
1Bahman alami  

Abstract 

In this study the reflection of moral elements in the poem of a poet from the Safavi 

age will be discussed. Mehri Arab is an emigrant who migrated to Isfahan from 

Lobnan in 11 century. There is a manuscript of his poetrical works in the Tehran 

university library with the number of 3217. One of the topics that can be discussed in 

Mehri's works is the ethics. Subjects are in two parts:1. moral virtues included: 

beneficence, humility, goodnature, silence, sitting in privatep place to think about 

God, repetance, generosity, contentment, and 2. devilish morals included: stinginess, 

illnature, blasphemy, greed, revenge, hypocrisy.in every part these attributes will be 

analized adducing riligious, moral and mystical teachings as well as examples of the 

poet. 

Key Words: Teaching literature, Indian style, Mehre Arab, Moral virtues, Devilish 

morals. 
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 چکیده

کارنامگ اردشیر بابکان از متون پهلوی متثخر و شامل زندگی و چگونگی به شاهی رسیدن اردشیر بابکان است. از این 

هایی به فارسی انجام گرفته است. نخستین ترجمگ ها برگردانکتاآ دو نسخه پهلوی موجود است که از روی آن

به چاپ  1306رفته که در مجلگ ارغوان سال فارسی که در حال حاضر موجود است، توسی احمد کسروی انجام گ

نژاد و وشی، صادق هدایت، محمد جواد مشکور، قاسم هاشمیهای دیگری را بهرام فرهرسیده و پس از آن ترجمه

های خاص خود را دارد. در این مااله، شش ترجمگ مذکور ضمن ماابله اند که هر یب ویژگیمهری باقری انجام داده

است. نتیجگ ها با متن اصلی و با یکدیگر بررسی شدههای آنمورد ناد قرارگرفته و برخی تفاوتبا اصل متن پهلوی 

ها قابل تشخی  نبوده و مترجم بنا بررسی این است که به علت شباهت حروف پهلوی به یکدیگر در مواردی، واژه

یا جملاتی، در  اهش و افزایش واژهبه برداشت خود، یکی از دو صورت را برگزیده است. در مواردی نیز مترجم با ک

های های دیگر است. از سویی ترجمهمتن دخل و تررف نموده است که موج  اختلاف با متن پهلوی و با ترجمه

وشی، به علت وفاداری بیش از حد به متن پهلوی، قابل استفاده نیست و از اولیگ این متن، به ویژه ترجمگ فره

های داخل گذاریهای فارسی امروزی و حذف شمارهو هاشمی نژاد با کاربرد واژه های متثخر، مهری باقریترجمه

 اند. تر و قابل پذیرشی ارائه کردهمتن اصلی،  کار روان

 

 داری، دخل و تررف.: کارنامگ اردشیر بابکان، ترجمه، متن پهلوی، امانتهاکلیدواژه

 
  maryamjahed@ymail.com. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری. خراسان رضوی ، سبزوار ، ایران .  1

http://www.qpjournal.ir/
mailto:maryamjahed@ymail.com


کان                     74مریم غفاری جاهد                                                                                                                                                                   بررسی تطبیقی ترجمه های کارنامه اردشیر باب
 

 

  

 . مادمه1

کارنامگ اردشیر بابکان که گویا متن اصلی آن در دست نیست، یکی از متون پهلوی است که بارها به فارسی برگردانده 

-473: 1372(. ردالبی)103-1/111: 1351است. داستان زندگی اردشیر در تواریخ متددد از جمله طبری)شده

ها وجود است که چند برگردان به فارسی از آناست. از این کتاآ دو نسخه به زبان پهلوی موجود(. نال شده480

ترجمگ فارسی از آن نموده، در مجله ارمفان به چاپ رساند که بددها همین  1306دارد. احمد کسروی در سال 

وشی، قاسم هاشمی نژاد، محمد جواد نسخه به صورت کتاآ نیز به چاپ رسید. پس از آن، صادق هدایت،  بهرام فره

هایی از آن ارائه دادند. صادق هدایت در مادمگ ترجمگ خود از ترجمگ دیگری توسی ی ترجمهمشکور و مهری باقر

است و به نظر صادق هدایت دارای ای نایاآکند، که نسخهمیلادی یاد می1899خدایار دستور شهریار ایرانی در سال  

ور هر یب دارای مزایا و مدایبی است های مذکاست. ترجمهنواقری نیز هست و گویا مورد استفاده هدایت قرار گرفته

 گیرد. که در این پژوهش مورد بررسی قرار می

شود یب واژه هایی دارد  از جمله مشابه بودن برخی حروف که موج  میترجمه از متن پهلوی به فارسی دشواری

است برخی ج  شدههای پهلوی به فارسی امروزی مورا به دو شکل بتوان خواند، همننین نزدیب بودن برخی واژه

است. این دهند که موج  بدخوانی و ابهام متن شدهمترجمین بدون هیچ تفییری واژه را در متن ترجمه شده جای

توان گفت مترجم به جای برگردان واژه، تنها به تر وجود دارد  به طوری که میهای قدیمیمشکل بیشتر در ترجمه

تر شده  امها همننان برخی تر این متن، نسبتاً به زبان امروزی نزدیب های تازهاست. ترجمهتدویض خی اکتفا کرده

های اند. علاوه بر این، برخی تفاوتاند و در کل ترجمگ روانی از متن به دست ندادهکلمات به صورت اصلی باقی مانده

باشند. فی استفاده کردهآید مترجمین از متون مختللفوی نیز در برگردان پهلوی به فارسی وجود دارد که به نظر می

متن اصلی پهلوی این کتاآ دو نسخه دارد که در موارد اندکی با هم اختلاف دارند. در این پژوهش، شش ترجمه از 

شوند و مسثله اصلی این است که بهترین ترجمه، از نظر رعایت امانت، روان بودن و این کتاآ با هم ماایسه می

 ام است؟ نزدیب بودن به نثر فارسی امروز کد

 

 های پژوهش. پرسش1-1

 های مختلف کارنامگ اردشیر بابکان وجوددارد؟چه اختلافاتی در ترجمه. 1

 های کارنامگ اردشیر بابکان بر دیگران مزیت دارد ؟کدام یب از ترجمه-2

 تر است؟ها به متن اصلی وفادارکدام یب از ترجمه-3

 چیست؟ ها در مدانی برخی لفات،علت اختلافات ترجمه-4
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 پیشینۀ پژوهش. 1-2      

  امها در مورد های کارنامگ اردشیر بابکان تاکنون تحایای انجام نگرفته و مطلبی به چاپ نرسیدهدرباره نحوه ترجمه

است از جمله محمد رضا امینی در ماالگ هماایسگ کارنامگ اردشیر خود این کتاآ و مدرفی آن مااهتی نوشته شده

های کتاآ منتس  به بارسوما بر اساز روایت موسی خورنی.، به بیان اشتباه برخی پژوهشگران از بابکان و افسانه

 است. درباره یکی بودن اردشیر و شخریت دیگری که در روایت ارمنی نال شده، پرداخته 1جمله تئودور نولدکه

بررسی عناصر داستانی در متن پهلوی کارنامگ اردشیر بابکان. محمد تای راشد محرل و فاطمه موسوی، در مااله ه

اند که وگو و لحن را در این ارر بررسی نموده و به این نتیجه رسیدهمانندی، گفتعناصر داستانی درون مایه، حایات

 کاربرد این عناصر نشان دهنده ساختار داستانی آن است. 

 

 .  روش پژوهش1-3     

هایی از متن شود. برای انجام این پژوهش قسمتمیتحلیلی به صورت تطبیای انجام  –صیفیاین پژوهش به روش تو

ها های مختلف با متن اصلی، تفاوتشود و ضمن ماایسه ترجمهمیای از مترجمان مختلف آوردهشده و نمونهبرگزیده

 گردد. میبررسی

 

 . بحث و بررسی2        

 . مبانی نوری2-1

های کارنامگ اردشیر بابکان است، باید ببینیم هدف از ترجمگ متون پیش از ورود به بح  اصلی که ماایسگ ترجمه

 باشد. هایی داشتهچیست و ترجمه باید چه ویژگی

ای یا پیامی نوشتاری کردن جملهگوید:هترجمگ مکتوآ، تلاشی برای جایگزیندر تدریف ترجمه می 2نیومار       

آید (. از این تدریف چنین برمی58:  1388ای در زبان دیگر است.)کامبیز زاده،  ن با پیام نوشتاری یا جملهدر یب زبا

کند به طوری که پیام نوشته برای خوانندگان  زبان مارد قابل که جملگ جایگزین، باید زبانی را به زبان دیگر تبدیل

 فهم باشد. 

ترجمه، دقهت در گزینش واژگان مثنوز در زبان مارد است  زیرا ترجمه به عبارتی، از اصول اولیه و مهم در       

هایی را برگزیند که در زبان مارد قابل فهم باشد. استفاده از کند واژهتر باشد. مترجم باید سدینباید از اصل دشوار

 (. 55: 1386شود )مدروف، واژگان ترجمه نشده در زبان مارد، غالباً موج  سردرگمی خواننده می

 
1 Teodor Noldke 
2 . Numark 
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تواند بدون توجه به مفهوم و ارزش یب واژه یا داشت. مترجم نمیاز سویی باید به فرهنگ زبان مبدأ نیز توجه      

را به شکلی دیگرگون به زبان مارد واردکند، یدنیهمترجم باید با توجه به ناهمگونی جمله در زبان مبدأ، آن

های  ساختاری  به  اهر همگون در دو این که ممکن است قال ها و با توجه به بندی جوهر  ساختار در زبانقال 

زبان مختلف، دارای ارزش و ناش ارتباطی متفاوت باشد نباید ساختارهای زبان مبدأ را با ساختارهای متنا رشان 

تنها   ها را مد نظر قرار دهد  زیرا چنین کاری نهکند  بدون این که ارزش و ناش ارتباطی آندر زبان مارد جایگزین

که در دراز مدت رواج کند بلشود متن ترجمه به اصطلاح هبوی زبان مبدأ. داشته باشد و غیر طبیدی جلوهباع  می

شود. )لطفی پور ساعدی، های زبان مبدأ در زبان مارد موج  اختلال در نظام آن زبان میها و قال تاروای صوت

1381 :77  .) 

کند و میدتادند، مترجم اهل این زمانه است و برای مردم این زمانه ترجمهدربار  حفظ زبان متن، گروهی م      

گویند و هجرم باید هر متنی از جمله متون قدیمی را به فارسی امروز برگرداند  چون مخاطبان او به این زبان می

ه در متون قدیمی با توجه یابند. گروه دیگری بر این باورند که زبان ترجمنویسند و این زبان را به آسانی در میمی

ها و رویدادها باید زبانی متفاوت با زبان امروزی باشد  نه به این مدنا به زمان و فضا و حال و هوا و ماهیت شخریت

ها و عبارات قابل فهم قدیمی، برای اندکاز که حتی المادور واژهسال پیش مددهل یابی شود  بل 1500که زبان 

 (. 2010)کورری،  قدمت وارد زبان مداصر شود

های مختلف متفاوت است  مثلاً نثر مرزبان نامه و محمد قاضی، پیشکسوت ترجمه مدتاد است زبان متن دوره      

ها به یب نثر و زبان ترجمه شوند کلیله و دمنه با نثر مداصر مانند بزرت علوی یا جمال زاده فرق دارد. حال اگر این

حتهی در میان آرار نویسندگان مداصر نیز اختلاف زبان وجود دارد )ر.  :قاضی،   بدون شب ترجمگ موفای نخواهدبود 

1372 :32  .) 

توان گفت، ترجمه باید به نحوی باشد که علاوه بر بندی کلهی میبا توجه به این تداریف و نظرات در یب جم         

واننده علاوه بر فهم پیام متن، حال و هوای های زبان مبدأ، در زبان مارد قابل فهم باشد. به طوری که خحفظ ارزش

های متن پهلوی کارنامگ اردشیر بابکان متن اصلی را از نظر قدمت و تازگی حس کند. با این مادمه به سراد ترجمه

 هایی را دارا هستند یا خیر؟ رویم تا ببینیم چنین ویژگیمی

 های متن کارنامۀ . مقایسۀ ترجمه2-2   

های مختلف آن گردد سپس ترجمههایی از کتاآ به زبان پهلوی ارائه میها در این بخش، بریدهبرای ماایسگ ترجمه

 شود. بررسی می

 . بند آغازین2-2-1

ه پَت کارنامَکی اَرتَخش یری پاپَکان ا یتون نیپیشت ایستات کُو پَس هَچ مَرگی اَل کسَندری ه رومیب ا یران شَتر را 

ها اَویش نزدیکتر پَت دَستی اردوان سردار بوت. پاپب دویست و چیهیل کَتَب خُوَتای بوت. سپاهان و پارز و کُوستی
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 اَردَوان بوت. اردوان به استخر نشست و پاپب را هیچ فرزند نامبورتار نی مرزبان و شَترداری پارز بوت و از گومارتَب 

بوت و ساسان شَپان پاپَب بوت و همواره اپا  گوسپندان بوت و از توخمَب  دارای  دارایان بوت و اندر دوش خُوَتاییهی 

پب نی دان ست کُو ساسان از توخمب  اَل کسَندر او وَریب وَ نیهان رَویشنیب ایستات وَ اَپا  کورتیان شپانان رَفت. پا

 (. 4-3دارای  دارایان زات ایستیت. )کسروی، بی تا: 

ای که در این پژوهش مورد نظر بوده ترجمه احمد کسروی است که بند اول را چنین ترجمه اولین ترجمه   

 است:کرده

ایرانشهر )مملکت ایران(. بود که پس از مرت اسکندر رومی، در به کارنامگ اردشیر بابکان چنین نوشته 

تر بدست اردوان سردار بود. بابب مرزبان و دویست و چهل کدخدا بود. سپاهان و پارز و نواحی نزدیب 

نشست. بابب را هیچ فرزند نامبردار نبود و شهریار پارز بود و گماشتگ اردوان بود. اردوان به استخر می

تخمگ دارا پسر دارا بود در استیلای)بد پادشاهی(  ساسان شبان بابب و همواره با گوسپندان بود و از

دانست که ساسان از تخمگ دارا پسر زیست. بابب نمیاسکندر، گریزان و پنهان بود و با شبانان کرد می

 (.  4-3دارا زاد است )کسروی، بی تا::

 

ها یب است، امها برخی واژهشود، متن پهلوی تا حدودی به فارسی امروزی نزدچنانکه در این ترجمه دیده می       

تر از نظر نحوی باید در ترجمه اصلاحاتی صورت بگیرد تا متن به شکل نیاز به دگرگونی بیشتر دارد و از همه مهم

امروز و قابل فهم برای همگان درآید. کسروی تا حدود زیادی این تفییرات را ایجاد کرده  امها در برخی موارد  فارسی

 است. نشست.هتخمه.، هدارازاد. همان اصطلاحات را به کار بردهمانند: هبه استخر می

ترجمگ صادق هدایت که از روی نسخه هبهرام گور انکلسریا. انجام گرفته دارای کمترین تفییرات نسبت به متن  

 است:

 

شهر را دو صد و چهل به کارنامگ اردشیر بابکان ایدون نوشته بود که پس از مرت اسکندر رومی، ایران

وان سردار بود. پاپب مرزبان و تر به دست اردهای بهش نزدیب کدخدای بود سپاهان و پارز و کسته

نشست و پاپب را هیچ فرزند نام بردار نبود شهردار پارز بود واز گمارده اردوان بود. اردوان به استخر می

خدایی و ساسان شپان پاپب بود و همواره با گوسپندان بود و از تخمه دارای دارایان بود و اندر دُش

دانست که ساسان از تخمگ برد پاپب نمیرد شبانان به سر میاهسکندر بگریز و نهان روشی بود و با ک

 (. 3: 1391دارای دارایان است )هدایت، 
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هدایت در ترجمگ خود از کلمات قدیمی مانند: ایدون، کسته، گمارده، نهان روشی، تخمه، دش، استفاده 

خُوَتایی. شود مثلا ترکی ه دُشنمی  است  امها بین کلمات هماهنگی دیدهکرده و چندان از متن پهلوی فاصله نگرفته

 ای دوگانه است. خدایی. ترجمه شده که به نوعی ترجمهبه صورت هدش

وشی نیز تفاوتی با هدایت ندارد و در واق  چیزی شبیه به همان ترجمه است که کاملا وفادار به ترجمه فره

 اآشنا مشکل است:است  به طوری که فهم آن در مواردی برای خوانند  نمتن پهلوی بوده

شهر را دو صد و چهل هبه کارنامگ اردشیر بابکان ایدون نوشته بود که پس از مرت اسکندر رومی ایران

 (. 5: 1354تر به دست اردوان سردار بود. .)فره وشی، های بهش نزدیب کدخدا بود و کسته

 

توان گفت وی اصلاً ترجمه ه طوری که میوشی لفات سنگین متدهد به متن پهلوی فراوان است بدر ترجمگ فره       

 است:نکرده، تنها متن پهلوی را به صورت الفبای فارسی نوشته

: 1378رفتند. )فره وشی، خوتاهی اسکندر نیاکان او به گریز و نهان روش بودند و با کردشبانان میاندر دوش      

5 .) 

 کرده که هماهنگی بیشتری با هم دارند:این ترکی  را باقری به صورت هدژ پادشاهی. مدنی        

 (.  22: 1378شدند)باقری، نیاکان اسکندر در زمان دژپادشاهی اسکندر مخفیانه گریخته با شبانان کرد همراه

 است. در پاورقی هدژ پادشاهی. را هحکومت بد و طاغوتی. مدنی کرده      

های پیشین دارد. در این ترجمه وفاداری به اصل پهلوی های فراوانی با ترجمهباقری که ترجمگ او متاخر است تفاوت

است. در این ترجمه، کسته به هنواحی.ترجمه شده و جملگ هایی هم در آن ایجاد شدهشود و گاه جابجاییدیده نمی

 تر است:ای قابل در  شده و قابل قبولنشست. تبدیل به جملههاردوان به استخر می

هدر کارنامگ اردشیر بابکان چنین نوشته بود که پس از مرت اسکندر رومی ایران زمین دارای دویست و چهل       

ها در دست سردار اردوان بود. )باقری، کدخدایی و ملو  طوایف بود. سپاهان و پارز و نواحی نزدیب بدان

1387:21-22 .) 

  امها تفییری در مکان صفت نداده و همننان آن را پیش از اسم مشکور نیز با اندکی تفییر، دش را هبد.ترجمه کرده

 است: به کار برده

دانست که ساسان برد. بابب نمیزیست و با شبانان کرد به سر میهاندر بدپادشاهی اسکندر به گریز و نهان می     

 (. 176: 1369از تخمگ دارا پسر دارا زاده است. )مشکور، 

است  امها کلماتی چون: هگمارده. و هنامبردار. همننان دست سته به هبخش.ترجمه شدهدر ترجمگ مشکور ک      

 نشست. به همان شکل پهلوی خود باقی است:اند. همننین جملگ: هاردوان به استخر مینخورده باقی مانده
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است که پس از مرت اسکندر رومی، کشور ایران را دویست و هدر کارنامگ اردشیر بابکان چنین نوشته

تر به آن به دست اردوان سردار بود. بابب مرزبان های نزدیب چهل کدخدا بود. سپاهان و پارز و بخش

فرزند نامبردار نبود  نشست. بابب را هیچو شهریار پارسی بود و گمارد  اردوان بود. اردوان به استخر می

 (. 175:  1369و ساسان شبان بابب بود و همواره با گوسفندان بود و از تخمگ دارا پسر دارا بود. )مشکور،  

 

خواست به متن اصلی پایبند باشد، باید گوسفند را هم گوسپند در اینجا این مشکل وجود دارد که اگر مشکور می    

 نیست. نوشت و این دوگانگی قابل قبول می

 . خواب دیدن بابک2-2-2

پاپَب شَپی پَت خُواپ دیت چ یگون ک ی خُوَرش یت از سَر ی ساسان برتافت و همَا  گ یهان روشنیه کُنیت. 

اَپاریب شَپ ا یتون دیت چ یگون ک ی ساسان پَت پیلی آراستَکی س پ یت نیشَست ایستات و هر کیه اندر 

یش بَرَند و ستایش و آفرین همَا  کُن یند. اَپاریب س تیکَر شَپ کیشور پیرامون ساسان ایستیت و نماز اَو

میتر پت خانَگ  ساسان هَما  وَخش ند هَمگونَب ا یتون دیت چ یگون ک ی آتور ف رَنبا  گوشَسپ و بورزین

 (. 5-4)کسروی، بی تا: 

 

است: هنماز بهش به متن وفادار بوده  وشی کاملاً است. فرهترجمگ این قسمت نیز با اختلاف فراوانی انجام گرفته       

 (. 7: 1354برند و ستایش و آفرین همی کنند. )فره وشی، 

هایی است که های سبب خراسانی مشهود است. نماز بردن، همی و سدیگر، ویژگیدر ترجمگ مشکور ویژگی      

 دهد مشکور سدی دارد متن را از فضای اصلی خود خارج نکند:نشان می

 

است و هر که اندر کشور پیرامون ای نشستهدیگر ش  چنین دید که ساسان بر پیل سپید آراسته

گونه کند. آن سدیگر ش  همانبرد و ستایش و آفرین همیاست او را نماز میساسان ایستاده

درخشند و روشنی به همه مهر به خانه ساسان همیچنین دید که آذرفرنبغ و گشنس  و برزین

 (. 176: 1369دهند )مشکور، کیهان همی

 

مازبردن و همی  امها ترجمگ کسروی شود  مانند: نهای سبب خراسانی دیده میدر ترجمگ کسروی هم ویژگی      

 تر است:وشی و هدایت رواننسبت به فره

 (. 5کنند. )کسروی، بی تا:برند و ستایش و آفرین همیهنماز بر وی می      

 

 . گریز اردشیر با کنیزک2-2-3
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(. 13داشت. )کسروی، بی تا:: ترتر وَ گ رامیب هاردوان رات کَن ینَکی اَپای شنیب بوت کُو هَچ اَپاریب کَن ینَکان آژرمَب 

(. هاردوان ا شکوفت 16هکنَ ینَب هَمدیتا بوت و گوفت کُو پَت آزاتیه داروم وَ هَر چیه تُو فرماییه کونوم. )همان:

 (. 22سَهیست و گوفت کُو ا نگار دو اَسوباری دوگانَب دان یم بَر آن وَرَ  چیه شاییت بوتَن. )همان:

هاشمی ها متفاوت است. این که کنیز به آزادی ترمیم گرفته در ترجمگ  ید در ترجمهگوای که کنیز  میجمله      

 (. 38: 1385هگفت من خود از بُن  دندان خواهم و همان کنم که تو فرمایی. )هاشمی نژاد، است. نژاد نیامده

ه هموافات. برگردانده  امها کرده و ههمداستانی. را بباقری این جمله را با اندکی تفییر به شکلی روان ترجمه      

 ام. نامفهوم است. هترمیم به آزادی گرفته

 (. 31کنم. )باقری: ام و هر چه تو بفرمایی میهکنیز  موافات کرد و گفت ترمیم به آزادی گرفته       

. کسروی هبه آزادی دارم. را به صورتهمن آزادم. ترجمه کرده و هاشکوفت سهیست را. به هشگفت ماند      

 تفییر داده و باقی کلمات و نحو جملات همان است:

شناسیم این بره چه شاید بودن. )کسروی، بی هاردوان شگفت ماند و به دستور گفت انگار که آن دو سوار را می     

 (. 22تا: 

 است:شود به طوری که مفهوم آن متفاوت شدهدر ترجمگ مشکور این جمله به نحوی دیگر دیده می

(. با 182-181: 1369نیز  همداستان شده گفت که به آزادی بپذیرم و هر چه تو فرمایی کنم. )مشکور، هک       

 این ترجمه، منظور کنیز  این است که بدون اجبار این کار را می پذیرم. 

وشی که از نسخه پهلوی دیگر )ادلجی کرشاسپ جی آنتیا(. نیزاستفاده کرده و ضمن آوردن متن پهلوی فره     

 است:چنین ترجمه کرده

: 1354دانیم به آن قوچ چه سزد بودن)فره وشی،  <را>شگفت سهست و گفت که انگار سوار دوگانه  <را>اردوان      

(.  توضیحی که در پاورقی آورده نیز همننان مبهم است: هشگفت سهست: او را به دیدار شگفت آمد. )همان: 39

39 .) 

توان به هچه  سبب قدیمی دارد. هچه توان بودن. را میای که مشکور از این عبارت ارائه داده کاملاً ترجمه       

 کند:تواند باشد. مدنی کرد و این نوع ترجمه، متن را از روانی دور میمی

 (. 184: 1369اردوان شگفت مانده گفت که انگار سواران دو گانه را  دانستیم  ولی آن بره چه تواند بودن )مشکور، 

نوز به وی نرسیده بباید که سواره )بشتابیم(. شاید پیش از آن که آن فرهه به وی هآن فره  خدایی است که ه       

 (. 184گرفتن. )همان: رسد او را توانیم

کردن. آورد  امها مشکور توان به مدنی هبرخوردکردن. یا هاستابالبه همین ترتی  هپذیره بودند. را می        

 را در پرانتز بنویسد:دهد مدنی امروزی آنترجیح می
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هگروهی کاروان او را پذیره آمدند. اردوان از ایشان پرسید که آن دو سوار در کدام جای به شما پذیره        

 (. 185ند)برخوردند(. )همان: بود

 

 . ماجرای کر  هفتواد2-2-4

ها او اَرتَخش یر گفت کو گَجَستَب بَوات گنَهات مینو   د رَوَند که این یوزد ز ایتون چیر اوُ اویشان وَز هنَداروتاکی

کرت است ت.)فره  ها هَچ دین  اوهرمزد یو اَمهرسپندان ویاپانپاتیاوَند کرت ا ست ت کو هاموگین مَرتوم  کوستاکی

 (68: 1354وشی،

های این بخش نیز اختلافاتی هست به طوری که در جملگ اول، هپریشانی و دلپری.، در ترجمگ مشکور و در ترجمه

 وشی آمده  امها در ترجمگ کسروی وجودندارد:فره

کافر(. که این بت را چنین هایشان با پریشانی بسیار به اردشیر گفتند، گجسته )ملدون ( باد اهریمن د رَوند)       

است. )مشکور، است که مردم همه نواحی را از دین اهورامزدا و امشاسپندان گمراه کردهچیره و پیروزمند کرده

1369 :196 .) 

ها به اردشیر گفتند: گجسته باد گنها  مینوی دروند که این بت را ایدون چیر و پیروزمند هایشان بس با دلپری      

 (. 69: 1354فره وشی، است. )کرده

سان چیره و نیرومند هایشان اردشیر را بس نواخته گفتند: ناخجسته باد اهریمن بدکردار که این بت بدین       

 (. 40است. )کسروی، بی تا: کرده

 (.  201: 1369شد اردشیر به گوار بازآمد. )مشکور، هپس از آن که کرم کشته

 (. 54: 1385به گوبار کشید. )هاشمی نژاد، شد، اردشیر هپس از آن که کرم کشته

 (. 87: 1354فره وشی هم هگوار. آورده است. )فره وشی

یا کوار بنا بر فارسنامگ  guwarاست و گواراردشیر. آوردهوشی توضیح داده که، فردوسی به جای هگوار.، هخرههفره

 (. 87ابن بلخی، شهرکی است از کور  اردشیر)همان، پاورقی: 

 استقبال از اردشیر. 2-2-5

 متن پهلوی:

چنَد مَرت هَچ مَرتومانی پارز ک ی هَچ ارَدَوان مُستگَر بوت ه ند اوشان ه ر اوُ خُواستَب اوُ تَنی خُو یش پیش اَرتَخش یر 

 (. 44 :1354داشت اوُ ا یوکَانَکی ه اوُ فَرمان بورتاریه پ یتاک ن یت )فره وشی، 

 وشی:ترجمگ فره

پارز از اردوان مُستگربودند ایشان هیر و خواسته و تن خویش پیش اردشیر داشته و یگانگی  هچند مرد از مردمان

 (. 45-43: 1354و فرمانبرداری پیداییدند. )فره وشی، 
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 است. که تنها به خی فارسی نگاشتهدر متن پهلوی هم همستگر. وههیر. آمده و مترجم در واق  ترجمه نکرده  بل

( و هچ ایشهازش. 43: 1354مند و آزرده دل. و هیر، همال و دارایی.)فره وشی، مستگر را در پاورقیهگله

 است.( آمده47)همان:

 

 ها . اختلاف در برخی واژه2-3

 . پست 2-3-1

هروچی ارتخشیر هچ نَخن یر گُرسینا  او ت یشنا  اندر خانَب مَت اُش واج گیریفت ا ستاد او کَن ینَب هان زَهر اپا  

 (92: 1354وشی،شَکَر گومیخت...)فرهپست او 

یکی از کلماتی که در میان مترجمان با اختلاف نوشته شده هپست. است  که برخی با فتح و برخی با ضم هپ.، 

(در متن پهلوی به دلیل نبودن 93: 1354وشی، )فرهوشی آوانویسی هپَست. با فتحه است. اند. در متن فرهنوشته

نمی توان تشخی  داد کدام صورت درست است . نظر نگارنده این است که چون در واج دیگری میان هپ.وهز. 

الفبای پهلوی برای نشان دادن کسره میان کلمه واجی تدریف نشده و مدموه فتحه و ضمه در این متن نشان داده 

نشان نداده است. می شود، احتمال  دارد این کلمه با کسره درست باشد ولی هیچ مترجمی این کلمه را به کسر اول  

 مسثلگ دیگر در این قسمت آن است که دختر اردوان، پست را شیر آمیخته است یا با شکر؟

 (. 93: 1354، .شیفرهسازند. )مشکور درباره هپ ست.نوشته: هشربتی که با مفز جو می

 گویند با شکر آمیخت. وشی میدر ترجمگ مشکور، پ ست با شیر آمیخته شده، کسروی و فره

بودند اندیشید که همگونه ت اردوان چونش آن نامه به آن آیینه دید با زهری کایشان بهش فرستادههدخ

آمد کردن. روزی اردشیر از نخجیر گرسنه و تشنه اندر خانهبایدکردن و آن چهار برادر بدبخت را از بند رسته

. و شکر گمیخته)آمیخته(، بود و کنیز  آن زهر با پست)نوعی شربت(او واج)دعای قبل از غذا(. گرفته

 (. 14: 1391که کز )پیش از غذا( از دیگر خورش فرمای خوردن. )هدایت، بدست اردشیر داد به این

 

است: هاینطور گویند که خجسته آذرفرنبا  پیروزگر به صورت خروسی سرو در پریده با پر خود کسروی گفته     

 (. 53-52شیر به زمین افتاد. )کسروی، بی تا: آن پَست بزد و آن جام و پست با هم از دست ارد

روزی گرمگاه، اردشیر گرسنه و تشنه، به خانه آمد از نخجیر و زمزمه گرفت. کنیز  آن زهرپاره به پ ست و شکر       

: 1385)هاشمی نژاد،  برآمیخت و دست اردشیر داد، به این سپارش که پیش از هر خورشی آن را به خوردن برگیر.

56 .) 

گوید: همدادل این واژه و نیز واژ  شربت در سطور بددی در متن قری، پَست را هآرد. مدنی کرده در پاورقی میبا

 است که به مدنی آردی است که گندم و جو و نخود آنرا بریان کرده باشند )برهان قاط (. . پهلوی هپَست. آمده
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 . اخترشماری2-3-2

دوان گفت کو میش هچَ ک یوان او وهرام رینید او اوهرمزد او تیر پتوست او هسردار زمان هنداخت او پَت پَسَخو او ار

 (36:  1354وشی،خُوَتایی میانی آسمان  هَنوار براه ای میتر استت. او ایتون پ یتا  کو ارتخشیر ویریخت شوت..)فره

که در ضبی پهلوی شود. اختلاف در کلمه همیش. وهماه. است ها اختلاف دیده میهنگام اخترشماری، در ترجمه

 ها متفاوت است:که خوانشآن اختلاف نیست، بل

هرمزد و تیر پیوسته و سردار اخترشماران زمان انداخته به پاسخ گفت که ماه از کیوان و بهرام دور شده به       

 (. 20است )کسروی، بی تا: خدای)پادشاه(. میان آسمان بس باه آمده

 تیر وشی نیز با اند  تفییری در متن اصلی نوشته است:همیش از کیوان و بهرام ریزید به هرمزد و فره

: 1354وشی،پیوست و خدای میان آسمان زیر درخشندگی مهر است و ایدون پیداست که اردشیر گریخته رفت.)فره

37) 

 و ریزید  در مدنیهدور شدن. استدر پاورقی توضیح داده که منظور از میش، برج حمل     

هسر منجهم اسطرهآ انداخت و در پاسخ اردوان گفت که میش از کیوان و بهرام دور  :ترجمه باقری نیز چنین است

است و جُدی زیر نور خورشید قرار گرفته و چنین پیداست که اردشیر گریخت و رفت. شده به هرمزد و تیر پیوسته

 (. 33: 1378)باقری، 

 . فرّۀ ایزدی2-3-3

وشی، تر بوت ن ه شای ست..)فرهپَس همه داویستی هچ هان نیوکَو  ههمُانا  بویتَشت اوشان راکی اپار س تَور هَچ

1354 :38 ) 

کند هفره کیانی که وجه ها وجوددارد در زمین به دو صورت فره  ایرانی و فره  کیانی  هورمیفرهه ایزدی که در آسمان

ی  ناموران و پادشاهان و پارسیان دارد هر بار نرای زرتشتی تدلهقشمار افسانهشاهی فرهه است و به بخش متثخهر  گاه

های گوناگونی (. برای فره ایزدی ناش397: 1380اند. )زرشناز، گردیده و آنان از پرتو آن رستگار و کامروا شده

: 1383()سودآور، 2/312: 1386( غرم)فردوسی، 14: 1341(، شاهین)ذکاء، 2/213: 1386چون: همای)فردوسی، 

وی کارنامگ اردشیر بابکان، هرا . یا هرنب. به عنوان فره  ایزدی نام برده شده و است. در متن پهل( ذکر شده168

 است. ها به صورت: بره و قوچ آمدهدر ترجمه

ها به مدنی نخنیر، باقری فره  ایزدی را قوچ مدنی کرده و گفته در متن پهلوی آنرا هرنگ. نوشته و در لفت نامه       

 گوید:است. باقری در توجیه ترجمگ خود میدهبزکوهی، گوسفند و گاو دشتی آم

تواند داشت که بره نمیاند ولی باید توجههاغل  محااان با افزودن حرفی به اول فرم مکتوآ پهلوی، آنرا بره خوانده 

چنان سری  به دنبال بادپایان بدود و نیز صفت ستبر و فربه که در متن آمده، صفت مناسبی برای بره نیست. فردوسی 

 (. 34: 1378ن حیوان را غرم دانسته. )باقری، ای
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وشی، را  به مدنی قوچ جنگی آمده: همردمان گفتند که بامداد چون خورشید تیغ بر آورد در ترجمگ فره       

دوید که از آن نیکوتر بودن نشایست. را قوچی بسیار ستبر از پی همیایدون چون باد تندرو مانند بگذشتند ایشان

 (. 39: 1354)فره وشی، 

است. کسروی ضمن این که آنرا هبره. ترجمه کرده واژ  هغرم. را که در شاهنامه نیز آمده در پرانتز آورده         

 (. 21: 1306)ر.  :کسروی، بی تا: 

 . دور یا گور2-3-4

 (66م 1354وشی،هایتون گوو ند کو خُوَرَّهی کیانی پَت دور ب بوت.)فره

 است:ها اختلاف پیش آمدهدر پهلوی به یب شکل است به همین سب  در ترجمهضبی واژ  هگور. و هدور. 

رفت تا اردشیر از آن گویند که فره  کیان به صورت گوری پیش روی اردشیر ایستاده و اند  اند  همیهاینطور می

یافت و به دیهی که هماند. خوانند فرارسید. )کسروی، گزند از دست دشمنان رهاییجایگاه سخت برگذشته و بی

 (. 39بی تا: 

رفت تا اردشیر از اکنون در پیش اردشیر ایستاده آهسته آهسته می هچنین گویند که فره  کیانی که دور بود       

: 1387را ماند خوانند. )باقری،  آمد و به دهی رسید که آنگزند و سالم از دست دشمنان بیرونآن گذرگاه  سخت بی

47 .) 

رفت تا اردشیر از   همیهایدون گویند که فره  کیان که بدور بود اکنون اندر پیش اردشیر ایستاد و اند  اند        

آمد و فراز به دهی که هماند. خوانند رسید. )فره وشی، آن جای دوش گذر از دست دشمنان بی گزندانه بیرون

1354 :67 .) 

با توجه به این در متن پهلوی پیش از کلمه مورد بح ، هپَت. به مدنی هبه.یاهبا. آمده است ضبی هدور. صحیح 

 تر می نماید.  

 یا بیست و یک فرسنگ. سی 2-3-5

 وشی:متن پهلوی از فره

هاویشان گوفت کو میانی شماه او اویشان زمیب سی فرسنگ اومان ایتون سهست کو ایو  هچ اویشان سوار راکی 

 (. 40 :1354وز وازور  او چاپو  اپاهیت پت اسپ نیشست ایستات. )فره وشی، 

ا را ایدون سهست که یکی از ایشان سواران قوچی م<است>هایشان گفتند میان شما و ایشان زمین سی فرسنگ 

 (. 41:همانبس بزرت و چابب با او به اس  نشسته بود. )

ها بیست و یب فرسنگ است )کسروی، بی زمانی که بره روی اس  است فاصلگ اردوان با آنبنا به ترجمه کسروی، 

 اند. سی فرسنگ نوشتهوشی مانند فره(. اما سایرین نیز 23تا: 

 . افسر زرین یا سرافسار زر 2-3-6
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زرین   هشپ که اردوان خوفت ایستت هچ گن  اردوان شمشیری هندوکیه و زرینی و زرین کمری میش سار، افسری

 (. 30:  1354و یامی زرینی پت گوهر او درهم او دینار او زین افزاری پیراستب. . .. )فره وشی، 

هاشمی (. و 31وشی هافسار زرین.نوشته )صها هست. فرهدر متن باه اختلافاتی بح  برانگیز میان ترجمه       

نژادهسرافسار زر.مدنی کرده در ترجمگ باقری، هافسر زرین .آمده که تفاوت زیادی با هم دارند. همننین عبارت 

ای گوهرآگین پر درهم و دینار. دهد. هجام زرینهیدیگری دارای اختلاف نحوی است که تا حدودی مدنی را تفییرم

و در عین   که در ترجمگ هاشمی نژاد، آمده  در ترجمگ باقری به صورتهجام زرین جواهر نشان و درهم و دینار.آمده

هشمشیر هندی و زین زرین و کمر میش سار و افسر زرین   است:حال برخی جزئیات هم در ترجمگ باقری حذف شده

 (. 31: 1378جواهر نشان و درهم و دینار را برداشته پیش اردشیر آورد. )باقری،  و جام زرین

 

هش  دیگر که اردوان خفته بود از گن  خانگ اردوان یکی شمشیر هندو، زین  زرهین و کمر میشسار و سرافسار       

 (.  38-39:، 1385ی نژاد، یی گوهرآگین، پُر درهم و دینار، زین افزار و زرهی پیراسته. )هاشمزر، جام زرهینه

تواند از اند. اختلاف در هافسر. و هسر افسار. میهریب از این مترجمان بنا به سلیاه خود در متن تفییراتی داده

 است. سار . است جزو هافسر. به حساآ آمدهمیشهاینجا ناشی شده باشد که واژ  هسر. که مربوط به 

 

 جمع بندی و نتیجه گیری

رسیم ی  موارد ذکر شده و مطابات دو نسخگ پهلوی موجود از کارنامگ اردشیر بابکان، به این نتیجه میبا توجه به جم

دهد. اختلافاتی که در ها نشان میکه اختلاف دو نسخگ پهلوی در حدی نیست که اختلاف موجود در ترجمه

که مترجمین به میل خود در  گانه وجود دارد اغل  به دلیل سلیاه شخ  و حذف و اضافاتی استهای ششترجمه

است. برای اند و در مواردی نیز شباهت حروف پهلوی به یکدیگر موج  اختلاف ترجمه شدهمتن پهلوی ایجاد کرده

است  امها مسلهم های هدور و گور. به اشتباه انداختهمثال نزدیکیهد و ت. در الفبای پهلوی مترجمان را در مورد واژه

که ها فره  ایزدی به شکل هگورخر. نوشته نشده بلهدور. باشد  زیرا در هیچ یب از ترجمهاست که این واژه باید 

 هبره یا قوچ. آمده است. 

شود، وفاداری فراوان به متن پهلوی وشی دیده میهای متادم به ویژه فرهمشکل دیگر که بیشتر در ترجمه

به ترجمه شباهت ندارد. در مواردی هم مترجمان است که در واق  برگردان حروف به شکل نوشتاری فارسی است و  

اند. با ها را نیز کاملا به فارسی روان بر نگرداندهای دوگانه پیش گرفته نحو جملات را تفییر نداده و برخی واژهرویه

 نژاد و مهری باقری با وجود برخی تررفاتی که درهاشمی  های موجود ترجمگگفت از میان ترجمهتواناین وصف می

تر است. مهمترین ویژگی این دو ترجمه نیز این است که تر و قابل فهمها رواناند نسبت به سایر ترجمهمتن نموده

 اند. را به صورت روایتی یکدست درآوردههای داخل متن را حذف نموده و آنشماره
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Comparative study of translation of the book Ardeshir Babakan  

 
1Maryam ghafari jahed 

 

Abstract 

The book of Ardeshir Babakan is from the late Pahlavi texts and includes the life and 

how to reach domination. From this book, there are two versions of Pahlavi which have 

been translated into Persian. The first Persian translation currently available is done 

by Ahmad Kasravi, published in Arghavan magazin in the year 1306, followed by 

Bahram Ferahvashi, Sadeq Hedayat, Mohammad Javad Maskour, Qasem 

Hasheminejad and Mehri Bagheri. These are own special features. In this article, the 

six translations are criticized in contrast to the original text of the text, and some of 

the differences are discussed with the original text. The result of the survey is that due 

to the similarity of the letters to each other in some cases, the words are not 

recognizable and the interpreter chooses one of two faces on his own. In some cases, 

the translator has been interfering in the text by decreasing and increasing the word 

or sentences, which leads to a difference with the Pahlavi text and with other 

translations. On the one hand, the initial translations of this text, especially the Persian 

translation, are not feasible due to excessive loyalty to the Pahlavi text, and from the 

late translations of Mehri Bagheri and Hasheminejad with the use of modern Persian 

words and the removal of digits within the original text, the more fluent and 

Acceptable. 
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 چکیده 

. امروزه دانش سیاست سازدیمعملیات روانی تدبیری است عاری از خشونت که زمینگ نفوذ و غلبه بر دشمن را فراهم  

 صورتبهی کهن نیز این تدبیر هاحکومتدر  قرار داده است. هاتیحاکمو امنیت این تدبیر را در عالانیت راهبردی 

همواره  عملکردهای سیاسی و نظامی گذشتگان و با بررسی گرفتیمتدلیمی، ورزشی و تفریحی مورد تمرین قرار 

ی فراوانی چه در بخش راهبردی و چه در بخش تاکتیکی هانمونهسی بشریت سیا برای این تدبیر پینیده و توانیم

 ذکر کرد.

پس  مورد بررسی قرار گرفته و .رستم و سهراآهاز باآ نمونه بخش تاکتیکی عملیات روانی داستان  در این مااله

که انگاره  رسدیمتیجه گ عملیات روانی تاکتیکی به این نگاننوزدهمورد از انواع  هفتادوهشتاز ذکر مرداق برای 

سطح از  نیترنییپادر  %29/1باهترین و دسته واگن با ضری   %82/12با ضری  هرکدام سازی و پلیس خوآ و بد 

که سطوح و انواع عملیات روانی همواره از گفتمان و عالانیت زمان  ذکر استفروانی نمودار قرار گرفته است. قابل 

 پیروی کرده است.

 کلمات کلیدی:

 شاهنامه، رستم و سهراآ، عملیات روانی و راهبرد
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 مقدمه-1

 هایجنگ ی آن را در سرتاسر رده پاگ سیاست است که اگر به دقهت بنگریم عرصعملیات روانی از مفاهیم نوبنیاد در  

آموزشی در بطن امور حکومتی و  گونهچیههای روانی که بدون مشاهده کرد  همان تکنیب  توانیمستان ایران با

شکل گرفتند. اگر بخواهیم منشث ایجاد عملیات روانی را در ایران باستان   نیآفربحرانی جنگی و  هاتیموقدنظامی و  

به دلیل تمایل پادشاهان به اشدار حماسی و  کرد که ی ناهاهن در گذشته اشارهخوانشاهنامهی کنیم، باید به ابیشهیر

رواج داشت. این آیین مرسوم، با  خدا گونهو  زیآماغراقی هاشیستاهمراه با ارائگ آن ، هاآنی هایروزیپیادآوری 

ی تدلیمی در هاجنبهی پادشاهان، همراه با طلبجاهی شاهانه و ارضای حسه هابزمهدف ایجاد سرگرمی و لذهت در 

 سب  باه رفتن پایگاه اجتماعی پادشاهان در نزد مردم و ابزار تبلیغ روانی در اجتماع عنوانبهی شبانه هانشست

 و  رفتیمی برای جامده به شمار  الگوسازو عاملی برای تاویت اراد  ملی و    شدیمتحکیم و استحکام حاکمیت وقت  

تبلیفات روانی   گریدعبارتبه   کردیماحساز    ترب ینزدی بود عامل آن خود را به سیستم حکومتی  اهلیوسهمننین  

 .رفتیم، نوعی ابزار عملیات روانی غیرمستایم به شمار خوانانشاهنامه

ی مطرح نبرد پدر و پسر در جهان است که هانمونهبخشی درخور توجهه در شاهنامه، از  عنوانبه رستم و سهراآ 

موارد  توانیمبا سیری در داستان رستم و سهراآ،  درواق ی مناس  برای تحایق در عملیات روانی است. انهیزم

اس  رستم و رفتن او به سمنگان، سرزمین    شدن گم داستان با    عملیات روانی را مشخ  نمود.  هایتکنیب قابل تطبیق با  

مختلف،  هایشخریت. علاوه بر گرددیمو به مرت سهراآ ختم  شود ی م ی ایرانیان و تورانیان آغاز  نه ی ر ی د ی  ها ی دشمن 

 ی مشهود است.خوببهی داستان ها ینشروانی مختلف در فراز و  هایعملیاتسرنوشت در پیشبرد  پررنگ ناش 

قدیمی و سنهتی جنگ  هایتکنیب در گذشته به دلیل عدم پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات فیزیکی بسیار محدود، از 

روانی در آن  هایعملیات .شدیممتوازی به کار گرفته  روندب های نظامی و اطلهاعاتی در یو جنگ  مندبهرهروانی 

. عملکردهای سیاسی در هر سطحی که باشد، گرفتیمدوران، عمدتاً بر پایگ روابی کلامی و چهره به چهره شکل 

 ازجملهی هستند. داستان رستم و سهراآ مشخری اهیتفذو شرایی خاص و مناب   هازهیانگی روانی و هارگهدارای 

ی و منطق قابل تحلیل  شناس روان   ازنظر عملیات روانی استوار است و    مرات  سلسله است که بر  نبردهای تراژیب خانوادگی 

 . باشد ی م 

ی عملیات روانی در ساختار سیستم حکومتی کهن در دهینیپکوششی تحایای جهت بررسی دنیای  این نوشتار، 

 منظوربهی  زیرهطرحعملیات روانی و پینیده آن   . داستانی که رد ی گ ی م های هداستان رستم و سهراآ. را پی  قال  شخریت 

 (. 27:  1389است. )جنیدی،  نفوذ بر اعمال و رفتار انسانی.   هیپااستفاده از ابزار ارتباطی بر 
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 پیشینۀ عملیات روانی-1-1

. نیروهای 2نیروهای خودی، . 1: دهند ی م هر عملیات از سه جزء کلی تشکیل شده است که مخاطبان هدف را تشکیل 

ی را رخودیغی نژادی، مرز نیروهای خودی و هاشاخره. در دو قلمرو ایران و توران، طرفیب. نیروهای 3دشمن، 

 است: میتاسقابلاجزاء عملیات روانی داستان رستم و سهراآ به شرح جدول زیر . کندیمتدیین 

    

 عملیات روانیی اوج ناطه ی شروع عملیات روانیناطه

 

 ی پایانی عملیات روانیناطه

 مرت سهراآ به دست رستم اقناع رستم برای نبرد با سهراآ گ سهراآ به ایرانحملقرد 

 

، هاانسانی بر طرز تلای و رفتار رگذاریتثراز اطلاعات برای  شدهیزیربرنامه هاستفادهعملیات روانی )سایوپ(،  

منطبق بر اهداف ملی ما باشد.  کهینحوبه، موردنظرخلق رفتارها، احساسات و تفکرات خاص در اهداف  منظوربه

 کهنیای شما هستند.  هاسلاح  نیترمهمعملیات روانی، یب نوع جنگ افکار است. در این نوع عملیات، چشم و گوش  

چگونه این  کهنیاو  شودیمبلکه مهم پیفامی است که منتال  مهم نیست، شوندیمچگونه این نوع اطلاعات منتال 

- 15: 1383عملیات روانی،  اندازچشم ،شدهترجمهمجموعه مااهت ).. گذاردیمی آن تثریر کنندهافتیدرپیفام بر 

16) 

ا نسبت داده ترین نمونه استفاده از عملیات روانی به جنگ کیدئون با مادهعملیات روانی قدمتی دیرینه دارد. قدیم 

به داستان  توانیمی دینی نام ببریم، هاآموزهی کاربرد عملیات روانی را در نمونه شده است. اگر بخواهیم اولین 

ی شیطان در بهشت اشاره کرد که در آن شیطان با استفاده از چند عملیات روانی موج  لهیوسبهفری  حضرت آدم  

عملیات روانی در  زیآمتیموفا ی کاربردهای عرصهتاریخ اسلام که . در گرددیمرانده شدن حضرت آدم از بهشت 

 به جریان فتح مکه، جنگ احد و ... اشاره کرد. توانیمی مختلف زمانی است، هابرهه 

توسی کاپیتان ام. زاچاریاز در طرح عملیاتی منتس  به  1945ی هعملیات روانی. در اوایل واژههدر تاریخ غرآ،  

اصطلاح عملیات ه (19: 1389ی ژاپن توسی نیروهای دریایی آمریکا به کار گرفته شد.. )جنیدی،محاصرهتشدید 

یدنی تنها یب سال پس از پایان جنگ،  1950روانی در جنگ دوم جهانی در آمریکا و اروپا رواج یافت. در سال 

ی را با اپروژهنگ روانی در کره، کس  آمادگی برای اجرای ج منظوربهوقت آمریکا هترومن.  جمهورسیرئدولت 
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 توانیمبنابراین  (21: 1389اسماعیلی، ) میلیون دهر تروی  کرد.، 121ی مدادل ابودجهعنوان هنبرد حایات. با 

 ی مختلف به کار گرفته شده است.هاتیموقدگفت که عملیات روانی همیشه در طول تاریخ بشر و در 

 تحقیق ۀنیشیپ-2

محمد  ی: علسندگانینو، اریبر داستان رستم و اسفند دیبا تثک ی)= جنگ نرم( در شاهنامه فردوس یروان اتیعمل-1

 4شماره  1392سال اول تابستان  ی: مطالدات داستانمنب  ،فاطمه شکردست و پشتدار

پرداخته شده است.   اریداستان رستم و اسفند  بر  هیدر شاهنامه با تک  یروان اتیعمل  یهاوهیش  یمااله به بررس  نیدر ا

با   قیتطب  یداستان برا  نیا  اریدر جنگ رستم و اسفند  یدتیو عا  یفکر  یهارساختیبه علت زمدتادند:    پژوهشگران

آمده،  اریاز داستان رستم و اسفند یامنظور پس از مادمه ابتدا خلاصه نیانتخاآ شده است. به ا یروان اتیعمل

استداره   ،یها دشمن سازروش  نیا  گو ابزارها آن آمده است. ازجمل  هاوهیو ش  یروان  اتیاز عمل  یرمختر  فیسپس تدر

 ،یینمابرچس  زدن، بزرت ،یینمااستهزاء، قدرت ر،یتحا  ،ی، تطم یهدفمند، الاا، تشج یمنا ره و گفتگو ،یپرداز

هر  یراشده و ب یو... بررس ،یینما غر یکردن، ب ریگ، نمب یترند یبحران ساز ه،یروح فیتضد ،یخبر نشیچ

 آمده است. ییهامورد نمونه

: محمد سندگانینو ،رستم( یجنگ نرم در شاه جنگ روان یهامؤلفه یسکه جنگ در شاهنامه )بررس یآن رو -2

( سال زی)دانشگاه تبر ی: زبان و ادآ فارسمنب  ،حسن زاده نیحس ی ومحمدرضا عابد ،انیاحمد فرشباف  ،پور یمهد

 233شماره  1395بهار و تابستان  69

 هیپا را بر یرستم با اشکبوز کشان یجنگ روان یدنیشاهنامه،  یهای روانجنگ  نیاز نامدارتر یکیپژوهش  نیا

قرار داده و بسامد  لیمورد ناد و تحل یو خارج یرانیمداصر ا شمندانیاند فیجنگ نرم منطبق با تدار یشگردها

نویسندگان  باز نموده است. یو تهاجم ینرم دفاع یهاوهیقبل از اسلام را از ش رانیصاحبان تمدن کهن ا یریگبهره 

و خود  وستهیپیمدر گذشته هر دو نوع جنگ نرم و سخت به وقوع  -که الف اندکردهی ریگجهینتدر این پژوهش 

 ترشرافتمندانهو همننین رعایت حاوق بشر خیلی  اندپرداختهیمات روانی عملی شاهان و پهلوانان راسا به طراحی

بر تاکتیب بیش از   نیو همنن، اشکبوز ضدف مخاط  شناسی دارد  موردبح شاه جنگ    در-از امروز بوده است آ

 .راهبرد توجه شده است

 ، منب : شدرپژوهی بوستان ادآ،مااله آزاده کرم و یمحمود رالهیسندگان خینو ،جنگ در شاهنامه یروانشناس-3

 192-171، صفحه 1393، زمستان 4، شماره 6دوره 

 



 93                                                   دکتر ابواالفضل غنی زاده                                                                                                                  فراوانی راهبردی در عملیات روانی شاهنامه
 

 

 یروهاین  لهیوسآن به  یریکارگو نحوه به  ی جنگشناختروان  هایتکنیب   لیو تحل  ییشناسا  در این مااله ضمن تبیین

ت غیرمستایم از طریق ی و اشاره به دو شیوه تسلی و نظارت پادشاهان بر جنگ )حضور فیزیکی یا مدیریجنگ

ادعا  نینشان ا . شودیم دیتثکی از طریق فردوسی در شاهنامه شناختروانی ها رافتفرماندهان( به استدمال 

های اصول و تکنیب  یریکارگبا به تواندیتوز است که م میحک شهیندپرورده ذهن و ا ای یهای واقدشخریت

  یبا تخر مرا تحت کنترل در آورند و ه یخود یروهایهوشمندانه و مدبرانه هم رفتار ن یاوهیبه ش یشناختروان

 ها را فراهم سازند.افراد دشمن، مادمات شکست آن هیروح

 روش تحقیق-3

 کیفی  پژوهشیه  همان.  است  گرفته  انجام  کیفی  روش  متداول  هایشیوه  از  یکی  محتوا   تحلیل  روش  به  حاضر  جستار

 این عرضه سپس و موارد عمای و جدی مطالده یا کلامی هایداده گردآوری طریق از اول درجه در را دانش که

 (60: 1382 بور ، و گال.. )آوردمی فراهم تحلیلی استاراء به هاداده

 پژوهش هایپرسش-3-1

 :دهد پاسخ ذیل هایپرسش به تا کندمی سدی تحایق این

 شود؟روانی داستان رستم و سهراآ چگونه قابل ترسیم میهای عملیات نمودار فراوانی شاخ -1

 هایی دارد؟داستان رستم و سهراآ چه پینیدگی در عملیات روانی آر نوع راهبردی آن -2

 عملیات راهبردی کدام نوع باهترین فراوانی را دارد؟ گانگاز انواع نوزده -3

 چارچوب نوری-4

ارائه شده   نیاستفاده از ا  ییبر اساز شرا  یمتددد و گوناگون  فیتدار  حالاست که تابه  یمیاز مفاه  یروان  اتیعمل

همان جنگ کلمه و  یروان اتی: عملندیگویم یروان اتیعمل فیدر تدر یمرر سندگانیاست. صلاح نرر از نو

است که به انسان و عال او  یسلاح اساساً باشد.  یکتب ایو  یآشکار، شفاه ،یصورت مخف است، خواه به دهیعا 

به اعماق او نفوذ کند  تواندیبا مخاط  را داشته باشد م یارتباط عاطف  یتوجه دارد و هرگاه امکان برقرار

 -یفیعبارت است از مجموعه اقدامات تبل یروان اتیآمده است، عمل گرید یف ی(. در تدر74: 1376 ،یرازی)ش

ها و مردم در جهت مطلوآ با اتکا به و رفتار دولت دیو نفوذ بر عاا یمنظور اررگذارگروه به ایکشور  بی یروان

 اتیآمده است:هعمل گرید یفی(. در تدار25)همان،  یو نظام یفرهنگ ،یاقتراد ،یاسیس یو ابزارها هانهیزم

 د،یبر عاا یرگذاریآن تثر یاست که منظور اصل یاعمال گریو د فاتیشده از تبل یو طراح قیاستفاده دق یروان
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برآوردن  یبرا یبانیپشت کهینحوگروه دوست است به ایو  طرفیو رفتار دشمن، گروه ب لاتیاحساسات، تما

که  داندیم یرا مجموعه اقدامات یروان اتیعمل یداوات امیلی(. و5: 1386،یباشد.)مراد یمااصد و اهداف مل

 ،یاز ابزار نظام ریغ ییبا ابزارها یها و مردم خارجو رفتار دولت دیو نفوذ بر عاا یمنظور اررگذاربه یکشور

 یو اساس یجز اصل فاتیباورند که تبل نینگرش، اغل  بر ا نی. طرفداران ادهدیانجام م یو اقتراد یاسیس

از   یدیوس  فیشامل ط  ،یروان  اتیوجود دارد که مدتاد است عمل  یگریاست نه همه آن. نگرش د  یروان  اتیعمل

 رفتار خود است. قیتطب یمخالفان برا  یترغ ایمنظور ارعاآ به ب یترور و خشونت سمبل رینظ هاتیفدال

گروه دوست است  ایو  طرفیو رفتار دشمن، گروه ب لاتیاحساسات، تما د،یبر عاا یرگذاریآن تثر یاصل منظور

را  یروان اتیعمل یداوات امیلی(. و60باشد )همان،  یبرآوردن مااصد و اهداف مل یبرا یبانیپشت کهی نحوبه

با  یها و مردم خارجو رفتار دولت دیعاا رو نفوذ ب یمنظور اررگذاربه یکه کشور داندیم یمجموعه اقدامات

باورند که  نینگرش، اغل  بر ا نی. طرفداران ادهدیانجام م یو اقتراد یاسیس ،یاز ابزار نظام ریغ ییابزارها

 اتیوجود دارد که مدتاد است عمل یگریاست نه همه آن. نگرش د یروان اتیعمل یو اساس یجز اصل فاتیتبل

 یمخالفان برا  یترغ ایمنظور ارعاآ به ب یترور و خشونت سمبل رینظ هاتیفدال از یدیوس فیشامل ط ،یروان

 گریو د  ی، آدم کشی، براندازیجاسوس  ریپنهان نظ یهاتیگارش، فدالن  نیرفتار خود است. مدتادان به ا قیتطب

شده باشد( را در  یخاص طراح  یهاافکار و رفتار گروه  یبندقال   یکه برا یو سانسور )زمان  سمیترور  یهاروش

مجموعه   یروان  اتیآمده است: هعمل  گرید  یف ی(. در تدر2:  1373  ،ینی)حس  دهندیقرار م  یروان  اتیعمل  یقلمرو

ها و مردم جهت و رفتار دولت  دیو نفوذ بر عاا  یاررگذار  یبرا  یگروه  ایاست که کشور    روانی –  یفیاقدامات تبل

 یو ارتباط بیپلماتدی – یاسیس یو نظام یفرهنگ ،ی، اقترادیاسیس یو ابزارها هانهیزم یبانیمطلوآ به پشت

 یاست. و نبرتیپل ه فیمااله حاضر تدر یبه محتوا فیتدر نیترب ی(. نزد6: 1383 ،یاردستان لانیاست )سب

ضد دشمن، همراه با اقدامات   فاتیاستفاده از تبل  ،ی: جنگ روانسدینویم  یدر خروص جنگ روان  1954در سال  

 (.120: 1382فر،  یدارد )سلطان یاسیس ای یاقتراد ،ینظام تیاست که ماه یعمل

 یروان اتیعمل یو هدف شناس ینوع شناس -4-1

)آشکار و پنهان( و  ،یکیتاکت ب،یاستراتژ یروان اتیکرد: عمل یبندمینوع تاس 4در  توانیرا م یروان اتیعمل

 :میپردازیم ب یو اهداف هر  تیماه فیدر ادامه به تدر ،یجنگ روان

 بیاستراتژ یروان اتیعمل -4-1-1

 یکل ب یاستراتژ یزیرطرح ای یدرازمدت و در هماهنگ ایاهداف گسترده  شبردیپ یعموماً برا ات،یعمل نیا

دشمن  انیرا شهروندان و نظام اتیعمل نیدور است. مخاطبان ا ندهیدر آ یراتیتثر یشده و مدموهً دارا یطراح
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دوست دشمن  ای، طرفیب ت،دوس یکشورها تیکل جمد نیو همنن برندیبه سر م یکه خارج از منطاه جنگ

 نییپا یکشور برا ب ی یفاتیتبل یهاتیفدال ات،یعمل نیکه ا یا، نمونهدهدیم لیکما )متدهدان دشمن( تش

 اشاره کرد: ریبه موارد ز توانینوع م نیاهداف ا نیتراست، از مهم فیکشور حر یصندت دیآوردن تول

 مخاطبان یآداآ و رفتارها ،احساسات د،یبر عاا یکل ریتثر جادیا -4-1-1-1

 یشکست و درماندگ یریباورپذ  یضر شافزای 2-1—4-1

 ریو استمرار مس یوفادارانشان از همراه ایملت، مردم  ییگسترش جدا -4-1-1-3

 یو اجتماع یاقتراد ،یاسیس یهایریپذ یاز آس یینما اهیدر استمرار اهداف با س تیکاهش کفا-4-1-1-4

در بطن  زین یگریالبته هرچند اهداف د ،یآماج روان یسازادهیدر پ یاسیبه اهداف س دنیرس -4-1-1-5

 وجود دارد. یروان اتیعمل

 یکیتاکت یروان اتیعمل-4-1-2

. مااصد گرددیو اجرا م یطراح ،یکیتاکت ینظام اتیاز عمل یبانیدر منطاه مادم نبرد و در پشت اتیعمل نیا

 اند از:آن عبارت

 دشمن یرزم ییو کار آ هیکاهش روح -4-1-2-1

 هاازجمله بم  نیسنگ یهاسلاح ریتثر شیافزا -4-1-2-2

 آشفته کردن و سردرگم کردن دشمن -4-1-2-3

 میدعوت به تسل یهایهحجت و اعلامدشمن، با ارسال اتمام  یاشفال شهرها لیتسه -4-1-2-4

مورد  در یلیموق  و تفربا فراهم کردن شناخت به ب،یاستراتژ یروان اتیاز عمل یبانیپشت -4-1-2-5

 را دارد. بیاستراتژ یدر الگو یریکارگبه تیکه احتماهً قابل یمحل یهایریپذ یآس

 .کنندیدشمن عمل م یهزم به عناصر دوست که در منطاه رزم یهاییدادن اطلاعات و راهنما -4-1-2-6

 کوتاه یهاادداشتیبا دادن  یکیاز فرماندهان تاکت میخاص و مستا  یبانیپشت -4-1-2-7

 ( 305:  1389  ،ینیدر ذهن مخاطبان )حس  یمطلوآ از سربازان و فرماندهان خود  یریترو  جادیا -4-1-2-8

 اند از:عبارت یروان اتینوع سوم عمل -4-1-3
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 آشکار یروان اتیعمل -1 -4-1-3

منب  آن مدلوم است( انجام  تیکه هو یفاتی)تبل دیسف فاتیآشکار مدموهً با استفاده از تبل یروان یاتیعمل

 .شودیم

 پنهان یروان اتیعمل -4-1-3-2

و اجرا  یطراح یاگونهبه اتیعمل نی. اشودیاست که منب  انتشار آن فاش نم یاتیپنهان عمل یروان اتیعمل

 را انکار کند یاگر هم کشف شد، آن دولت بتواند هرگونه دخالت ایکه دولت مسئول آن مدلوم نباشد و  شودیم

 )همان(.

 عملیات روانی راهبردی -5

حریف،   یهاتیعملیات روانی، دیدگاه استراتژیکی است که شناخت موقع  یهاوهیاز اصول اساسی ش 

انواع   وهیش نی. اردیگی هوشمندانه و ارزیابی احتمالات رویارویی با خطر را در بر م یهای نیبشیپ

و سهراب  مدر داستان رست یهای راهبردتکنیک نیتربه برجسته ری. در زردیگی را در برم یمختلف

 اشاره شده است.

 دروغ بزرگ -5-1

ی فراوان است، عمدتاً برای مرعوآ کردن و فری  ذهن حریف مورد استفادهاین تاکتیب قدیمی که هنوز هم مورد  

تا   کوبندیمو مدام بر هطبل تکرار.    کنندیمواقدیت ندارد، بیان    وجهچیهبهیدنی پیامی را که   ردیگیماستفاده قرار  

ی هاتیموقددر داستان رستم و سهراآ،  (24: 1382ذهن مخاط  آن را جذآ کند..)سلطانی فر، هاشمی، 

که در اغل  موارد، این تکنیب با  کندیمگفتن در جهت حفظ جان یا مناف   درود بهافراد را وادار  نشدهینیبشیپ

 .شودیمموفایت انجام 

 

 مثال درود بزرت

 نباید گه آشتی جنگ جست کنون لشکر و دز به فرمان تست گرد آفرید به سهراآ 

 هواست کهتچو آیی بر آن ساز دل  دز و گن  و دزبان سراسر تراست

 (120ی رستم و سهراآ،حماسه)

 نیرم نیمی سام تخمههم از  چنین داد پاسخ که رستم نیم رستم به سهراآ
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 نه با تخت و کام و نه با افسرم که او پهلوانست و من کهترم

 (175)همان،

 به نوی رسیده ست نزدیب شاه چنین گفت کز چین یکی نیکخواه هجیر به سهراآ 

 بدو گفت نامش ندانم ز ویر بپرسید نامش ز فرو هجیر

 (161)همان، 

 رسیده ست رستم به من چند بار بدو گفت هومان که در کارزار هومان به سهراآ

 ولیکن ندارد پی و پخش اوی بدین رخش ماند همی رخش اوی

 (193)همان، 

 

 اطلاعاتدرز  -5-2

و  هاناشهی به طرف ماابل در جهت تهدید وی و تفییر دادن مسیر اطهلاعاندر این شیوه از عملیات روانی،  

که شاید هرگز به وقوع نپیوندند. این روش بر اغراق استوار است که در آن مجری  شودیمی وی عرضه هایاستراتژ

هدف  درواق امها  رسدیم هور  یعرصهبه  ناًیابودن اتفاقاتی خبر دهد که ی الوقوع یقراز  تواندیمعملیات روانی 

 ی جنگی حریف است.هااستیسوی تفییر 

 

 

 مثال درز اطلاعات

 که آورد گردی ز توران سپاه   ولیکن چو آگاهی آید به شاه  رستم و کاووز توصیف گرد آفرید در  

 شما با تهمتن ندارید پای   شهنشاه و رستم بجنبد ز جای 

 (121ی رستم و سهراآ،حماسه) 

 ی وگو گفت سپاه تو گردد پر از    کنون من گشاده چنین روی و موی  گرد آفرید در جنگ با سهراآ

 (120)همان،

 

هشدار به کاووز در توصیف کژدهم در 

 سهراآ

 نراند سپاه و نسازد کمین...   اگر دم زند شهریار اندرین 

 جهان از سر تیفش آشفته گیر   از ایران همه فرهی رفته گیر 

 (131)همان، 
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هجیر در هشدار به سهراآ در توصیف 

 رستم

 

 ...که از ابر باد آرد ایدر دمان نبرد کسی جوید اندر جهان

 هماورد اگر کوه خارا بود و به صحرا بودنخواهم که با ا

 (163)همان، 

 

 

 غیریت سازی  دشمن سازی( -5-3

از  ترراحتسمبل بدی، بسیار  عنوانبهدشمن و مدرفی او  عنوانبهی چامسکی، هتدیین شخ  خاصی گفتهبه  

افراسیاآ و سهراآ  رینظ( در این داستان افرادی 45: 1386.. )خدامرادی، هاستشرارتتلاش برای در  مااصد 

خود و رف  تهدیدات، دشمنانی همنون رستم و کاووز را  ی و گسترش قلمرو حکومتیطلبجاهبرای ارضای حس 

چب . تا بتوانند مشروعیت خود را هر چه بیشتر به اربات رسانند. سهراآ برای افراسیاآ دشمنی کوکنندیمخلق 

 .بردیمی همنون رستم و کاووز بهره تربزرتی هادشمنکه از او برای از بین بردن  شودیممحسوآ 

 

عامل دشمن  

 سازی 
 دشمنان ساختگی 

 مثال

 سهراآ   - رستم    – کاووز   افراسیاآ 

 که بندد بدان مهر جان و گهر...  پسر را نباید که داند پدر 

 برو خواآ راببندیم یب ش   وزان پس بسازیم سهراآ را

 (107ی رستم و سهراآ،حماسه)

 طوز   - کاووز   سهراآ 

 ز ایران ببرم پی طوز را... بر انگیزم از گاه کاووز را

 سر نیزه بگذارم از آفتاآ بگیرم سر تخت افراسیاآ

 (107)همان، 

 

 کنترل بازتاب  -5-4

 شیپدشمن به مسیر از  شودیمکه سب   است یمحدودی اطلاعات ناق  و ارائههکنترل بازتاآ ایجاد الگو یا  

( این 153: 1389.. )جنیدی، میاکشاندهی ما ورود پیدا کند بدون اینکه دریابد ما او را بدین مسیر شدهنییتد

و  و داستان رستم شودیمی عملیات روانی است که رویکردهای متدددی را شامل دهینیپی هاوهیشتکنیب از 

 .ردیگیمرا در بر  هاآنسهراآ، تددادی از 
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قرار دادن طرف ماابل با  ریتثراز: بازدارندگی )تحت  اندعبارتی کنترل بازتاآ در این داستان برجستهرویکردهای  

علیه مناف  دشمن(، تلاین )دادن  موردنظراقدامی در جهت اربات برتری خود(، فل  کردن )قبوهندن تهدیدات 

تهدید مراکز استراتژیکی دشمن برای تفییر جهت )کردن    سردرگمقرار دهد(،    ریتثربه حریف که او را تحت  اطلاعاتی  

تمایل نشان دادن به صلح و سازش با طرف ماابل تا آنجا که )ی سازآراموی(،  موردنظرهای دادن اجرای عملیات

 هوشیاری دشمن از بین برود.(

 

کنترل 

 بازتابی

 مثال موضوع  نوع 

 سهراآ

 نسبت

به 

 کژدهم

و اهالی  

 دژ

 –بازدارندگی  

 فل  کردن 

 کجا دز بدان جای برپای بود به زیر دژ اندر یکی جای بود غارت قلده

ی دست بد را بارگب به ی به تاراج داد آن همه بوم و رست

 بشست

 (161ی رستم و سهراآ،حماسه)

 

هجیر 

نسبت به 

 سهراآ

یکی مهد پیروزه بر سان  لیپژندهبه پیش اندرون بسته صد  دادن اطلاعات نادرست تلاین

 نیل

نیاری به  آسانتنتو او را  همی پیلتن را بخواهی شکست

 دست

 (121)همان،

سهراآ 

نسبت به 

 کاووز

 –بازدارندگی  

 فل  کردن 
 هامهیخخراآ کردن 

بزد تند و برکند هشتاد  خم آورد پشت و ز دست آن ستیخ

 میخ

 ز هر سو بر آمد دم کره نای بهره آمد ز پایسراپرده یب 

 (173ی رستم و سهراآ،حماسه)

رستم 

نسبت به 

 سهراآ

 سردرگم

 کردن
 کشتن زند رزم

 بزد تا برون شد روان از تنش تهمتن یکی مشت بر گردنش

 ... 

 بخواهم از ایرانیان کین زند ز فترا  زین برگشایم کمند

 (142)همان،
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افراسیاآ 

نسبت به 

 سهراآ

 یسازآرام

ی در جنگ  رسان کمب 

 علیه ایران 

 ده و دو هزار از دلیران گرد ز لشکر گزید او دهور سران

 ... 

 جهان بر براندیش تنگ آورند  یی تو جنگ آورندجوجنگ اگر  

 (108-107)همان،

سهراآ 

نسبت 

 غلبه بر رستم در نبرد اول  بازدارندگی  رستم

برآوردش از پای و بنهاد  بزد دست سهراآ چون پیل مست

 پست

همی خواست از تن سرش را  یکی خنجری آبگون برکشید

 برید

 (197)همان،

 

 ی ا استعاره ی  ها قالب استفاده از    - 5- 5

اهداف   عنوان به  اهداف دروغین عملی را  تواند ی م ی ا استداره استفاده از این تکنیب عملیات روانی و بیان اهداف در قال    

دلیلی برای لزوم جنگ رستم با    عنوان به ی هنجات ایران.  ا استداره کژدهم با استفاده از قال     مثال عنوان به اصلی مطرح سازد.  

 ی عمل بپوشاند. جامه ی به این روش  خوب به   تواند ی م ی کاووز شاه،  ها ی ر ی گ م ی ترم بر    ر ی تثر سهراآ و  

 

 استفاده از 

 ی ا استداره ی  ها قال  

 مثال
 هدف پنهانی 

 افراسیاآ 

 زمانه برآساید از داوری که گر تخت ایران به چنگ آوری 

 است یکسمنگان و ایران و توران ی بسی راه نیست آناز ین مرز تا  

 تو بر تخت بنشین و بر نه کلاه فرستمت چندانب خواهی سپاه 

 (108ی رستم و سهراآ،حماسه)

و   مرت رستم 

 سهراآ 

 گودرز 

 برند این زمان هاسخنبه دیگر  دلیران لشکر گمانکه شهر و 

 این نکته هر کس به راز دیگویهم کزین تر  ترسنده شد سرفراز

 بدین بازگشتن مگردان نهان چنین بر شده نامت اندر جهان

 (140)همان،

نجات حکومت  

  کاووز از خطر 

تسلی سهراآ و  

کمب رستم به  

کاووز و نجات  

 ایران 
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 یسازبرجسته -5-6

. به عبارت باشدیمدر انحراف افکار عمومی به سمت دلخواه  هارسانهی اصلی کارکردهای از سازبرجستههتاکتیب  

: 1389که به چه موضوعاتی و چگونه بیندیشند.. )اسماعیلی،   کنندیماز این طریق به مردم دیکته    هارسانه  ترساده

 .ردیگیم(، در داستان رستم و سهراآ، این روش بیشتر برای ایجاد رع  و وحشت در طرف ماابل صورت 120

 

 مثال مخاط   بزرگنمایی 

گرد آفرید در  

رستم و  توصیف 

 کاووز

 سهراآ

 

 توران سپاه که آورد گردی ز    ولیکن چو آگاهی آید به شاه 

 شما با تهمتن ندارید پای   شهنشاه و رستم بجنبد ز جای 

 (121ی رستم و سهراآ،حماسه) 

در توصیف   کژدهم

 سهراآ 
 کاووز

 که سالش دو هفته نباشد فزون   سپهبد یکی مرد پیش اندرون 

 تازد بر او روز کین   اس  که او    بر آن کوه بخشایش آرد زمین 

 

هجیر در توصیف 

 رستم

 چو سیر آمد از تخت و مهر و کلاه چنین داد پاسخ هجیرش که شاه  سهراآ

 ...که از ابر باد آرد ایدر دمان نبرد کسی جوید اندر جهان

 هماورد اگر کوه خارا بود نخواهم که با او به صحرا بود 

 (163)همان،

 

 پلیس بد  پلیس خوب، -5-7

اینکه مرلحت طرف ماابل را خواستارند، به   عنوان به در این روش از عملیات روانی، گروهی تحت عنوان هپلیس خوآ.،   

پلیس بد.  ه ی خود قرار دهند. از سوی دیگر، گروهی تحت عنوان  ها خواسته در مسیر    تا او را   پردازند ی م یی  ها شنهاد ی پ ی  ارائه 

  . ی هپلیس خوآ شده ن یی تد طرف ماابل توجیه شود که اگر در مسیر از پیش    که ی نحو به ،  رند ی گ ی م در تاابل گروه اول قرار  

در داستان رستم و سهراآ    خواهد شد.   ها آن   ر ی گ   بان ی گر سوی هپلیس بد.    ناجی دروغین قرار نگیرند، نتای  شومی از   عنوان به 

رستم و سهراآ هپلیس بد. به    کاووز،   انند م گرد آفرید، گژدهم، گیو، گودرز و هجیر هپلیس خوآ. و کسانی    ر ی نظ افرادی  

 . روند ی م شمار  
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پلیس 

 خوب
 پیشنهاد خوب 

 مثال

گرد  

آفرید  

برای  

 سهراآ 

رهایی گردآفرید و ازدواج با وی و  

ترساندن از بدنامی نبرد با یب زن و  

 ی دادن دز، دزبان و گن  وعده 

و آهنگ  ریشمشدو لشکر نظاره برین جنگ ماست برین گرز و 

 ماست... 

 هواست  کهتچو آیی بر آن ساز دل    دز و گن  و دزبان سراسر تراست

 (120ی رستم و سهراآ،حماسه)

 رو لشکرت سوی توران کنی ترا بهتر آید که فرمان کنی

 خورد گاو نادان ز پهلوی خویش نباشی بس ایمن به بازوی خویش

 (121)همان،

کژدهم 

برای 

 کاووز

 ماابله با سهراآ و نجات ایران

 همه رزم جویان و گندآوران... که آمد بر ما سپاهی گران

 درنگی شیر است از اشتاآ اوی که این باره را نیست پایاآ اوی

 (132)همان،

گیو  

برای  

 رستم 

رفتن بدون درنگ به زابلستان و 

 نبرد با سهراآ

 زمین باز پیکار و جنگ آوریم درنگ آوریمبه زاولستان گر 

 (137)همان،

گودرز  

برای  

 رستم 

رهایی از ننگ ترسیدن رستم از 

 سهراآ

 برند این زمان   ها سخن به دیگر    که شهر و دلیران لشکر گمان 

 این گفته هر کس براز   د ی گو ی هم   کزین تر  ترسنده شد سرفراز 

 (140)همان، 

هجیر  

برای  

 سهراآ 

با رستم و به خطر ماابله نکردن وی  

 نیانداختن جان خود

 چو سیر آمد از تخت و مهر و کلاه  چنین داد پاسخ هجیرش که شاه 

 ...که از ابر باد آرد ایدر دمان نبرد کسی جوید اندر جهان

 نیاری به دست آسانتنتو او را  همی پیلت را بخواهی شکست 

 (164-163)همان،

 

پلیس  

 بد 
 نتایج بد 

 مثال

کاووز  

و  

 رستم 

خشمگین شدن کاووز و رستم از آمدن  

 به دژ سپید و کشتن سهراآ   سهراآ ه 

 

 که آورد گردی ز توران سپاه...   ولیکن چو آگاهی آید به شاه 

 ندانم چه آید ز بد بر سرت   نماند یکی زنده از لشکرت 

 (121ی رستم و سهراآ،حماسه)
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 دستیابی به ایران  سهراآ 

 

 جهان از سر تیفش آشفته گیر از ایران همه فرهی رفته گیر

 (131)همان،

 کاووز 
پرخاش کاووز و سردارانش به گیو و  

 رستم 

 

هم این داستان بر دلش خوار  که کاووز تندست و هشیار نیست

 نیست

شده دور از او خورد و آرام و  پرشتاآغمی بود از این کار و دل 

 خواآ

 (137)همان،

مردم  

 ایران 
 سهراآ ی ترز رستم از  ده ی شا ایجاد  

 

 برند این زمان... هاسخنبه دیگر  که شهر و دلیران لشکر گمان 

 این گفته هر کس براز دیگویهم کزین تر  ترسنده شد سرفراز

 (140)همان،

 

سپاه  

 توران 
 ی نبرد سهراآ با یب زن ده ی شا ایجاد  

 

 ی وگوگفتسپاه تو گردد پر از   کنون من گشاده چنین روی و موی

 میان دو صف برکشیده سپاهآهو مخواه ز بهر من از هر سو 

 (120)همان،

 

 

 انگاره سازی-5-8

تا با ایجاد ترز و بیم و یا  شوندیمبا اغراق بیان  هایسازدر داستان رستم و سهراآ، در موارد متدددی انگاره  

 ، زمینه را برای اهداف خود فراهم سازند.هاخواستهتحریض افراد برای انجام 

 

 مثال مخاط  یرسازیتروانواع 

 

 تهمینه از رستم

 سواری چو رستم نیامد پدید تا جهان آفرید نیآفرجهان سهراآ

 (106ی رستم و سهراآ، حماسه)

 ی شمشیر و تیر آیدش...رأهمی  هنوز از دهن بوی شیر آیدش  افراسیاآ 
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 همی برتر، از گوهر آمد پدید سخن بین درازی نباید کشید:  خبرچینان از سهراآ

 (107)همان، 

 

 کژدهم از سهراآ

 که سالش دو هفته نباشد فزون... سپهبد یکی مرد پیش اندرون کاووز

 تاآ اویدرنگی شود شیر از اش که این باره را نیست پایاآ اوی

 (132)همان، 

 

 

 هجیر از رستم

 ...که از ابر باد آرد ایدر دمان نبرد کسی جوید اندر جهان سهراآ

 هماورد اگر کوه خارا بود نخواهم که با او به صحرا بود

 (163)همان، 

 

 

گرد آفرید از رستم و 

 کاووز

 که آورد گردی ز توران سپاه ولیکن چو آگاهی آید به شاه سهراآ

 شما با تهمتن ندارید پای شهنشاه و رستم بجنبد ز جای 

 (121)همان، 

 

 گیو از سهراآ

 بسی برنیاید که گردد بلند چنین پاسخ آمد که آن ارجمند رستم

 زود پرخاشجوی گمانیبشود  با ل  شیر بوی خوردیمهمی 

 (137ی رستم و سهراآ، حماسه)

 

 ایرانیان از کاووز

 ی سخن گفتنش نفز نیستتندبه کاوز را مفز نیستتو دانی که  رستم

 ز تندی بخاید همی پشت دست پشیمان شده ست هاسخنهمو زان 

 (139)همان، 

 

 گیو از کاووز

 هم این داستان بر دلش خوار نیست که کاووز تندست و هشیار نیست رستم

 شده دور ازو خورد و آرام و خواآپرشتاآ غمی بود ازین کار و دل 

 (137)همان، 

 

 سهراآ از لشکر رستم

 ...یکی مرد جنگی و گرزی گران کرانیبنبینی ازین لشکر  هومان

 سرافراز و نامی نبینی کسی سلیحست بسیار و مردم بسی

 (141)همان، 
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 گیو رستم از سهراآ

 

 

 کاووز

 ندارد دم آتش تیز، پای... چو دریا به موج اندر آید ز جای

 نباید گرفتن چنین کار تنگ نیاید به جنگبدین تیزی ایدر 

 (137)همان، 

 

 ... ز بازوی و کتف و بر و پای او ز سهراآ و ز برز باهی او

 کزین پس نیاید به رزم و به بزم وزان مشت بر گردن زندرزم

 (143)همان، 

 

 زدن  لقب سازی( برچسب -5-9

گرفته شده   adhominemی هتین  کلمهقدیمی پروپاگاندا است که از    هایتکنیب ی یا برچس  زدن از  گذارهاسم 

و ناپسند زده  زیآمنیتوهاست. با استفاده از این تکنیب به شخ ، ایده یا یب گروه که هدف حمله است، برچس  

اینکه به  که ایده و فکری را محکوم یا رد کنیم، بدون ردیگیم. این تکنیب با این هدف مورد استفاده قرار شودیم

 (190: 1380هرمز مهرداد، )دنبال دلیلی برای ترمیم خود باشیم..

  

 مثال لا  ساختگی 

نامداران ایرانی به 

 گودرز

دیوانگی، 

ی، خردیب

 ی کاووزمفزیب

 وزین در سخن یاد کن نو به نو به نزدیب این هشاه دیوانه. شو

 (138ی رستم و سهراآ،حماسه)

 

 نراند، هخرد در سرش کم بود. رستم بودکسی را که جنگی چو 

 (139ی رستم و سهراآ،حماسه)

 

سخن گفتنش نفز ه یتندبه کاوز را مفز نیست.که هتو دانی 

 نیست.

 ز تندی بخاید همی پشت  پشیمان شده ست  هاسخنهمو زان   

 (139)همان،

 

 تیفش آشفته گیرجهان از سر  از ایران همه فرهی رفته گیر شرارت سهراآ کژدهم به کاووز

 (131)همان،
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ترجیح بزم بر رزم  هجیر به سهراآ

 رستم

 بر گلستان بزم استکه هنگام  کنون رفته باشد به زاولستان

 (164)همان،

 ...که گر من نشان گو شیر گیر ناکار دیده. هجیرگفت هبه دل  ی هجیرتجربگیب از زبان فردوسی

 (164)همان،

بودن  صفتطانیش رستم

 سهراآ

 تن ب نه این رستخیز از پی ی اهرمن. سترزم هبه دل گفت کین 

 ست

 (174)همان،

 خونخوارگی رستم به سهراآ

 سهراآ

از ایران سپه جنگ با تو چه   بدو گفت: کای هتیز و خونخواره مرد.

 کرد؟

 (176)همان،

 

 نفی و اثبات -5-10

ی خویش هایبرترو تبلیفات دشمن، به اربات    هاامیپمجری عملیات روانی، در این شیوه، از طریق منفی جلوه دادن   

 بسزایی دارد. ریتثری حریف در کارایی این روش هیروح. در داستان رستم و سهراآ، پردازدیم

 

 مثال رستم

 نفی قدرت پهلوانی نژاد تورانی 

ایرانی نسبت به نژاد اربات برتر دانستن نژاد 

 تورانی

 سواری پدید آمد اندر جهان که ماننده ی سام گرد از مهان

 ز ترکان چنین یاد نتوان گرفت از آزادگان این نباشد شگفت

 (137ی رستم و سهراآ،حماسه)

 نفی قدرت سهراآ 

 اربات کم سن بودن برای پهلوانی

 ممیر!چنین آشنا شد، تو هرگز  گر ایدونب شمشیر با بوی شیر

 (177)همان،

نفی صلاحیت کاووز برای اداره کشور نفی    

 پادشاهی کاووز در برابر نامداران ایرانی 

اربات توانایی خود و محتاج بودن 

 کاووز به وی

 ترا شهریاری نه اندر خورست همه کارت از یکدگر بترست

 برآشوآ و بدخواه را خوار کن تو سهراآ را زنده بر دار کن

 (138)همان،
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 سهراآ  مثال

 من پای نیست مشتب ترا خود به ی به آوردگه بر مرا جای نیست

 ستم یافت یالت ز بسیار سال ی و با شاو و یالباهبلندبه 

 (174)همان، 

 نفی قدرت پهلوانی رستم 

 اربات پیری رستم 

 

 تعمیم افراطی -5-11

مفاهیم   گریتداعکه به لحاب عاطفی و مجازی    شوندیمی به کار گرفته  اصطلاحاتو    هاواژه  اصوهًهدر تدمیم افراطی   

و  هاواژهچنین  البته نیاز به اطلاعات یا استدهل خاصی ندارد. هاآنکه رابت کردن  اندیراسخارزشی و اعتاادات 

همواره مطلوآ و مؤرر   هاآن، امها دهلت ضمنی  سازندیماصطلاحاتی ترورات مختلفی را در ذهن افراد مختلف متبادر  

 (50: 1384است.. )محمدی نجم، 

 

عام  تعمیم  

 دهنده 
 موقعیت تعمیم افراطی

 رستم 

 سواری پدید آمد اندر جهان   که ماننده ی سام گرد از مهان 

 ز ترکان چنین یاد نتوان گرفت   نباشد شگفت از آزادگان این  

 (137ی رستم و سهراآ،حماسه)

 گیو 
 زمی باز پیگار و جنگ آوریم   به زاولستان گر درنگ آوریم 

 (137)همان،

 گودرز 

 برند این زمان   ها سخن به دیگر    که شهر و دلیران لشکر گمان 

 این گفته هر کس براز   د ی گو ی هم   کزین تر  ترسنده شد سرفراز 

 (140)همان، 

 گرد آفرید 

 ی وگو گفت سپاه تو گردد پر از    کنون من گشاده چنین روی و موی 

 (120)همان،
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 یافکنتفرقه -5-12

روانی کلیدی و مهم است که بستر را برای تحاق سایر  هایتکنیب این شیوه در داستان رستم و سهراآ، یکی از  

بارها و بارها در  ناآگاهانهآگاهانه و یا  صورتبهی میان رستم و سهراآ، افکنتفرقه. سازدیمهای روانی فراهم عملیات

 .انجامدیمعامل اصلی عدم شناخت رستم از سهراآ، به مرت سهراآ    عنوانبهتا اینکه    افتدیمی داستان اتفاق  چرخه

  

 مثال هدف یافکنتفرقه

 -افراسیاآ

 بارمان -هومان

 که بندند بدان مهر جان و گهر پسر را نباید که داند پدر رستم و سهراآ

 (107ی رستم و سهراآ،حماسه)

 

 ریگ ریشکه گر من نشان گو  به دل گفت ناکار دیده هجیر رستم و سهراآ هجیر

 یال و این خسروانی نشستچنین  بگویم بدین تر  بازور دست

 (164)همان،

 

 بیاید، نماند بزرت و نه خرد ... به ایرانیان گفت: سهراآ گرد کاووز و ایرانیان رستم

 شما را زمین پر کرکس مرا به ایران نبیند ازین پس مرا

 (138)همان،

 مر مرا گمانیبهلا  آورد  شود پشت رستم به نیرو ترا  رستم و سهراآ کاووز

 نسازیم پاداش او جز به بد زو به من بد رسد زمانب اگر ی

 (205)همان،

 

 یینماقدرتپرستیژ و  -5-13

و  شودیمقرار دادن دشمن نسبت به قدرت، موقدیت نظامی خود و ... به کار گرفته  ریتثراین روش برای تحت  

طریق نمایش قدرت نظامی را مورد  تشریفات درباری و نشان دادن توانایی از بین بردن دشمن از ازجملهابزارهایی 

 .دهدیماستفاده قرار 
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 موقدیت نمود  تشریفات درباری 

 شاه سمنگان برای رستم 

 کسی کو به سر برنهادی کلاه   پذیره شدندش بزرگان و شاه 

 بیاراست و بنهاد مشب و گلاآ   سزاوار او جای آرام و خواآ   

 ( 75ی رستم و سهراآ،  حماسه ) 

 رستم برای گیو 

 نهادند بر سر بزرگان کلاه...   تهمتن پذیره شدش با سپاه 

 دم برزدند   باره ب ببودند و ی   ز ره سوی ایوان رستم شدند 

 ( 136،  همان) 

 

 

 

 موقعیت نمود  نمایش قدرت نوامی 

 سهراآ 

 کجا دز بدان جای برپای بود به زیر دز اندر یکی جای بود

 دست بد را بشستی بارگب به ی بوم و رست همهآنبه تاراج داد 

 (121ی رستم و سهراآ، حماسه)

 سهراآ 

 بزد تند و برکند هشتاد میخ ز دست آن ستیخ وخم آورد پشت 

 ز هر سو برآمد دم کرهه نای سراپرده یب بهره آمد ز پای

 (173)همان، 

 

 مکانیسم ماشه -5-14

تهدید با بیان  . پردازد ی م به تهدید طرف ماابل  م ی رمستا ی غ  طور به در این شیوه، دشمن برای رسیدن به اهداف خود،  

 .ابدییم، تحاق ردیگیبرماحتماهتی که مناف  دشمن را در 
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 مثال  خطوط قرمز  مخاط   عامل 

گرد  

 آفرید 
 سهراآ 

حمله کردن به دژ  

 سپید 

 آورد گردی ز توران سپاه... که    آید به شاه   ولیکن چو آگاهی 

ز پهلوی   نادان  گاو خورد  نباشی بس ایمن به بازوی خویش 

 خویش 

 (121ی رستم و سهراآ، حماسه)

 

 رستم  گژدهم 

 ریتثخدرنگ و 

کاووز در نبرد با 

 سهراآ

 نراند سپاه و نسازد کمین...   اگر دم زند شهریار اندرین 

تیفش آشفته  از ایران همه فرهی رفته گیر جهان از سر 

 گیر 

 (131)همان، 

 

   

 رستم  گیو 
رستم   ریتثخدرنگ و  

 در نبرد با سهراآ

هم این داستان بر دلش   که کاووز تندست و هشیار نیست 

 خوار نیست... 

 زمی باز پیگار و جنگ آوریم   به زاولستان گر درنگ آوریم 

 (137)همان، 

 

 

 یسازی شرط -5-15

ی کسانی شدهی رستم و ایجاد نوعی اعتماد به قدرت او، ذهن شرطی  هایپهلوانی  ساباهدر این داستان، با توجه به   

ی خود هاییتواناکاووز و یا مردم ایران، حتی در شرایطی که رستم در پی شکست نبرد اول با سهراآ، به  مانند

پدر خود را ندیده است  اما با  نکهیبااا دارند. سهراآ نیز ، همننان از وی انتظار پیروزی و نجات ایران رکندیمشب 

. همننین رستم با پنداردیمی از قدرت رستم دارد و او را پهلوانی بزرت انهیزمشیپی دیگران، هاگفتهتوجه به 

ه زیرا سهراآ تنها کسی است که به سام تشبیه شد داندیمی کاووز و گیو، سهراآ را قدرتمند هاگفتهتوجه به 

ی ذهنی که در مورد هانهیزمشیپاست و تمام ایرانیان با توجه به  باتجربهاست. در این داستان، گودرز فردی پیر و 

 درایت او دارند  مطمئن هستند که او رستم را برای آشتی با کاووز و نبرد با سهراآ، راضی خواهد کرد.
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عامل  

شرطی  

 شده 

 ی ساز ی شرط محور  

 مثال

پهلوانان، ایرانی ی همه رستم 

 هستند.

 سواری پدید آمد اندر جهان که ماننده ی سام گرد از مهان

 ز ترکان چنین یاد نتوان گرفت از آزادگان این نباشد شگفت

 (137ی رستم و سهراآ،حماسه)

تنها منجی ایران، رستم  کاووز

 است.

 نباشد به هر کار فریادرز چنین باد کاندر جهان جز تو کس

 (136)همان،

 نبردهمجز از تو نباشد ورا  که گژدهم ازو یاد کرد ساننیبد

 (136)همان،

 ابا پهلوانی بکردار گرت چنو رفت و آمد سپاهی بزرت

 شود برنشاند برو تیره گرد؟ که داری که با او به روز نبرد

 (139)همان،

 سوارست و بستو گویی که سام  چون او ندیده ست کس دارعنان شباهت سهراآ به سام کاووز

 (131ی رستم و سهراآ،حماسه)

 

  شباهت سهراآ به سام رستم

 (137)همان،

 

 سواری پدید آمد اندر جهان که ماننده ی سام گرد از مهان

 دلیر و هشیوار و سنگی بود چو ماننده ی سام جنگی بود

 (137)همان،

 

 

 یسازنهیقر -5-16

و در آن برای ماابله با سهراآ درخواست  سدینویمی که به کاووز انامهدر داستان رستم و سهراآ، کژدهم در  

تا درخواستش مورد قبول کاووز قرار گیرد و از طرف دیگر جدی  کندیم، سهراآ را به سام همانند کندیمکمب 

ی بهره خوببهی عملیات روانی، وهیشاز این  بودن خطر هجوم سهراآ و قوی بودن وی را به او گوشزد کند. کژدهم

 .بردیم
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 نتیجه مثال مخاط  عامل

تو  چون او ندیده ست کس دارعنان کاووز کژدهم

 گویی که سام سوارست و بس

 (131ی رستم و سهراآ،حماسه)

 

 پذیرش

سواری  که ماننده ی سام گرد از مهان رستم کاووز

 پدید آمد اندر جهان

 (137)همان،

 طرد

دلیر و  چو ماننده ی سام جنگی بود گیو رستم

 هشیوار و سنگی بود

 بدین تیزی ایدر نیاید به جنگ

 نباید گرفتن چنین کار تنگ

 (137)همان،

 

 طرد

 

  فریب خبری( شدهفیتحرافکار  -5-17

آگاهانه، در جهت تخری  شخریت طرف ماابل، فری  خبری نامیده  صورتبهی اطلاعات غلی در مورد افراد، ارائه 

که شناخت کاملی از طرف ماابل  استی این شیوه، در مورد کسانی سودمند ریکارگبه. در این داستان، شودیم

 ندارند.

 

 مثال  هدف  مخاط   کننده ف ی تحر 

 بد جلوه دادن رستم نزد سهراآ  سهراآ  هجیر 

بر  بزم استکه هنگام  زاولستانکنون رفته باشد به 

 گلستان

 (164ی رستم و سهراآ،حماسه)
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 کاووز  کژدهم 
ی  رسان کمب سرعت بخشیدن به 

 کاووز 

جهان از سر تیفش آشفته  از ایران همه فرهی رفته گیر

 گیر

 (131)همان،

 وارونه کردن -5-18

روانی عمیق بر دشمن، در جهت رف    راتیتثرکه به خاطر    دانندیمی  خوببه،  موردبح شاهان و پهلوانان در داستان   

تهدیدات از حکومت خود، باید نوعی دوگانگی اطلاعاتی را در پیش بگیرند. آنان با برجسته کردن نیات دروغینی که 

 .برندیمی از این شیوه عملیات روانی بهره خوببه، کنندیمدر نظر مخاط  مثبت جلوه 

 

 عات سپید اطلا  اطلاعات سیاه  عامل 

 افراسیاآ
ی به ابیدستکشته شدن رستم و سهراآ و 

 حکومت ایران
 کمب به سهراآ در حمله به ایران

 با سهراآ یادآوری احترام به رسوم پهلوانی در نبرد اول نجات جان خویش از مرت رستم

 

 مثال اطلاعات سپید مثال اطلاعات سیاه

مهر جان و که بندد بدان  پسر را نباید که داند پدر

 گهر... 

برو  ش ب ببندیم ی وزان پس بسازیم سهراآ را

 خواآ را

 (107ی رستم و سهراآ، حماسه)

 زمانه برآساید از داوری که گر تخت ایران به چنگ آوری

جهان بر بداندیش تنگ  یی تو، جنگ آورندجو جنگ اگر 

 آورند

 (108ی رستم و سهراآ، حماسه)

همی خواست کاید ز  اژدهابدین چاره از چنگ آن 

 کشتن رها

 (197ی رستم و سهراآ، حماسه)

 ...جزین باشد آرایش دین ما باشد آیین ما تردگرگونه

 چنین بود تا بود آیین ما روا باشد ار سر کند زو جدا

 (197)همان، 
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 دسته واگن -5-19

که همه با نظرات و مواض  آنان  کنندیمهبر اساز این تکنیب، مجریان عملیات روانی، طوری به مخاطبان الاا  

 (8: 1384نظر همه است.)الیاسی،  ندیگویمموافاند و یا آننه را آنان 

 

 

 مثال موضوع  مخاطبان عامل

 بیاید، نماند بزرت و نه خرد به ایرانیان گفت: سهراآ گرد ماابله با سهراآ مردم ایران کاووز

 خرد را بدین کار پینان کنید ی جان کنیدچارهی هرکسشما  

 شما را زمین پره کرکس مرا به ایران نبینید ازین پس مرا

 (197ی رستم و سهراآ، حماسه)

 

 بسامد عملیات روانی در داستان رستم و سهراآ به شرح زیر خلاصه می شود.

 درصد تعداد نوع عملیات روانی راهبردی

 82/12 10 انگاره سازی

 82/12 10 پلیس خوآ، پلیس بد

 7/ 70 6 کنترل بازتابی

 7/ 70 6 (زدن )لا  سازی برچس 

 12/5 4 یافکنتفرقه

 12/5 4 درود بزرت

 12/5 4 درز اطلاعات

 12/5 4 یینماقدرتپرستیژ و 

 12/5 4 نفی و اربات

 12/5 4 تدمیم افراطی
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 12/5 4 یسازیشرط

 85/3 3 یسازنهیقر

 85/3 3 مکانیسم ماشه

 85/3 3 بزرگنمایی

 57/2 2 دشمن سازی

 57/2 2 یااستدارهی هاقال استفاده از 

 57/2 2 فری  خبری

 57/2 2 وارونه کردن

 29/1 1 دسته واگن

 100% 78 جم  کل

 زیر خلاصه می شود.نمودار فراوانی عملیات روانی در داستان رستم و سهراآ به شرح 
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 یریگجهینت-6

ی هاسوژهبر افکار عمومی یا    روانی  ریتثربا    مداراناستیسراه میانبری برای صاحبان قدرت و    عنوانبهعملیات روانی   

نظامی برای تسری  در نیل به اهداف سیاسی، نظامی و ... با کمترین تلفات جانی و مالی به کار  -کلیدی سیاسی

، هاب یتکن. بدضی از شودیمبه کار گرفته  تنبهتننبرد  موازاتبه. در داستان رستم و سهراآ، عملیات روانی رودیم

 کراتبهنیان و تورانیان بیشتر کاربرد دارند. گاه یب عملیات روانی  به دلیل تناس  با موقدیت و تطبیق با روحیات ایرا

 هایتکنیب های تاکتیکی بیشتر از . بسامد کاربرد عملیاتردیگیمی افراد مختلف مورد استفاده قرار لهیوسبه

خوآ و  سیو پل یانگاره سازی، کیتاکت یروان اتیعمل گگاندرمجموع هفتادوهشت مورد از انواع نوزدهراهبردی است 

نمودار قرار گرفته   یسطح از فروان  نیترنییدر پا  %29/1   یو دسته واگن با ضر  نیباهتر  %82/12   یبد هرکدام با ضر

 .است
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Strategic Frequency" in Shahnameh Psychological Operations 

(A case study of the story of Rostam and Sohrab based on the 

frequency chart) 

DR.abolfazl ghanizadeh1 

Abstract 

The psychological warfare is a non-violent tactic, which provides a platform 

for infiltration and overcoming the enemy. Today, the knowledge of politics 

and security has given this policy the strategic rationality of sovereignty. In 

ancient societies, this strategy was taught as a form of educational, sports and 

recreation. By examining the political and military functions of the past, it is 

always possible to list many examples of this complex and political plan of 

mankind, both in the strategic and tactical sectors . 

In this article, the sample of the tactical part of the psychological operation of 

the story "Rostam and Sohrab" is examined. After mentioning the case for 

seventy eight of the nineteen types of tactical psychological operations, it is 

concluded that good and bad imagination and police Which with the highest 

coefficient of 12.82 % and the wagon category with the coefficient of 1.29% at 

the lowest level of the flow of the diagram. It is noteworthy that levels and 

types of psychological operations have always followed the discourse and the 

rationality of time. 
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 چکیده 

شناسان و شاعران بنام ایران در دور  سلجوقی است. گرچه پایگاه علمی حکیم عمر خیهام نیشابوری از ریاضیدانان، ستاره       

خیهام برتر از جایگاه ادبی اوست، ولی آواز  وی بیشتر به واسطگ سرودن رباعیهاتی است که در روزگار ما شهرت جهانی یافته 

اند و ترجمگ انگلیسی آن توسهی ادوارد فیتز جرالد در سال های زند  دنیا ترجمه کردهغل  زباناست. رباعیهات خیهام را به ا

م. موج  شهرت او در مفرآ زمین شده است. تثریر رباعیهات خیهام بر ادبیهات جهان، او را به نماد فلسفگ شرق و شاعر  1859

یهام تا امروز به طور دقیق مدلوم نشده است، امها تثریر خیهام در محبوآ روشنفکران تبدیل کرده است. با اینکه شمار رباعیهات خ

های خیهامی که مضامینی شدر فارسی چنان عمیق بوده که محاهاان را به وض  اصطلاح هاندیشگ خیهامی. واداشته است. اندیشه

بر کوتاهی و گذر عمر  همنون اغتنام فرصت، خوشباشی و رندی فلسفی، حیرت و سرگشتگی در ماابل مدمهای هستی، تثکید

گیرد، در شدر مداصر فارسی و عربی نیز آشکار است. در  و افسوز خوردن بر آن، و پناه بردن به باد  فراموشی را دربرمی

کنیم، آن را با شدر های فلسفی را در شدر عبدالوههاآ البیاتی، شاعر شیفتگ خیهام، بررسی میتحایق حاضر، این اندیشه

ایم. نتای  این های خیهامی شباهت و ارتباط زیادی با البیاتی دارد، ماایسه کردهکنی که از منظر اندیشهمحمهدرضا شفیدی کد

دهد که عمق اندیشگ هر دو شاعر نسبت پژوهش که به شیو  تطبیای و تفسیر محتوای آرار دو شاعر اجرا شده است نشان می

 تفکهر شفیدی کدکنی رجحان دارد.به خیهام بسیار کمتر است و در  فلسفی البیاتی نیز بر 

  

 ادبیهات تطبیای، فلسفگ زندگی، اندیشگ خیهامی، شفیدی کدکنی، البیاتی. واژگان کلیدی:

 
 acharvadeh@gmail.com  l:Emaiاستادیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، گیلان،آستارا،ایران)نویسنده مسئول(  . 1
  : nazarimasoume@gmail.comEmail، ایران .  استادیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا. گیلان ، آستارا . 2

http://www.qpjournal.ir/
mailto:acharvadeh@gmail.com
mailto:nazarimasoume@gmail.com


 121رضا نظری چروده ، دکتر معصومه نظری چروده                  بررسی تطبیقی اندیشه های خیامی در سروده های محمدرضا شفیعی کدکدنی و  ...                                              دکتر احمد
 

 

 .مقدمه:1-1

، طرح ویات اصلی و بنیادین رباعیه گهمواره بر روی نااط اصلی زندگی بشر دست گذاشته و هستنیشابوری، ام خیهحکیم عمر 

ام در زمان حیات خودش به عنوان شاعر مدروف ست. خیهدر زمینگ فلسفگ زندگی انسان و آفرینش جهان ا هاهمین پرسش

ادوارد های خوآ ها آمد و شدرهایش مطرح شد و در دنیای امروز نیز به خاطر ترجمه ها بدد نامش در تذکرهنبود  بلکه سال

دان و فیلسوف مشهور اش به عنوان ریاضیت. او در طول زندگیدر سراسر جهان شهرت یافته اس)خیهام انگلیسی( فیتز جرالد 

مضمون شدرهای   .خبر بودندشهرت و افتخار او هستند، بی  گهایی که امروزه مایبود و این در حالی است که مداصرانش از رباعی

ایران حاکم بودند و فضایی تنگ های سلجوقی بر  که تر  امی و در آن زمانیخیه   زددر دوران اندوه.  ام مشرآ فلسفی داردخیه

ام وجود د که شاد باشد، و آن مضامین شراآ و شادی که در شدرهای خیهرکام سدی میو پر از اختناق را پدید آورده بودند، خیه

ی گرفت  نه اینکه در آن بیهوده گوید این زندگی و عمر انسانی گذراست و باید آن را جدهام میدارد، برای این است که خیه

گرایی، گذر اندیشی، پینیدگی خلات، عجز انسان، انکار جهان دیگر، پوچهای خیهام عبارتند از: مرت.اهمه اندیشهوش گذراندخ

طلبی و میگساری، شب و تردید، نهادی آدمی، عشرتعمر، حسرت و افسوز، تسلیم سرنوشت محتوم بودن، حیرت، خا 

 .ی، خردورزی، غنیمت شمردن آن و لحظه در زندگی و خوشباشیمداربدبینی، اعترا  به تزویر متشرهعان، انسان

محمهدرضا شفیدی کدکنی پس از ترجمگ کتاآ هآوازهای سندباد. از البیاتی که گزید  پن  دفترازشدرهای شاعر است، بیشتر 

و  .تیث تی و هیث الذی یهن در دو دیوابا خیهام و دنیای او آشنا گردید  چرا که البیاتی به شدهت تحت تثریر افکار خیهامی بوده، 

کاملًا از آبشخور فلسفی خیهام سیراآ ابور.،  سمنثور خود با عنوان همحاکمه فی نی  گو همننین در نمایشنام  .الموتُ فی الحیاهه

باری، این تثمهل و توجهه که شاید بتوان گفت در ارر توفیق اجباری رفیق  شفیدی کدکنی  (.271: م. 1999)بکار،  است گشته

باشد. البتهه این التفات به موازات آنکه شاعر در مسیر زندگی هنری خود پیش اساز التفات او در برخی از شدرهایش میشد، 

گردد. امها گفتنی تر میتر و به جهان اندیشگی  فیلسوفان نزدیبهای شاعر پختهشود و اندیشهرود، خرد  خرد  بیشتر میمی

یدی کدکنی تا البیاتی زیاد و فاصلگ هر دو تا فلسفگ خیهامی بسیار زیاد است. با این وجود است که با تمام این اوصاف، فاصلگ شف

 اند.هایش بهره جستهشاعران مورد تحایق در آرار خود از او و اندیشه

 .پیشینۀ تحقیق1-2

انجام گرفته است، امها در حوز  ناد و های خیهامی در ادبیهات ایران و جهان مطالدات وسی  بسیاری در گذشته دربار  اندیشه   

زند. امروزه در حوز  ادبیات اند و اگر هم کاوشی انجام گرفته آنننان چنگی به دل نمیادبیهات تطبیای کمتر توجهه نشان داده

های دیشهتطبیای مخروصاً ادبیهات ایران و عرآ مااهت و آرار شایان توجههی به وجود آمده، امها موضوع  هبررسی تطبیای ان

های شفیدی کدکنی و عبدالوههاآ البیاتی. موضوع کاملًا تازه و نوی است و به عنوان پیشینه و ادبیهات تحایق، خیهامی در سروده

 توان اشاره کرد:پژوهشی در جن  این تحایق به آرار زیر می -از مااهت تحایای و علمی
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ر محمّدرضتا شتفیعی کدکنی و عبدالوهاّب البیاتی »بررستی شتع(، 1393فوزی، ن.  امجد، م.  روشمنفکر،  .، ) -1

( 3)پیاپی 1، شمماره 2های ادبیهات تطبیای، دور  پژوهشمی  پژوهش -، دوفرملنامگ علمیاز منور ادبیاّت تطبیقی«

.نویسمندگان مدتادند که عبدالوههاآ البیاتی شماعر پیشمتاز عرآ و محمهدرضما شمفیدی کدکنی، ادی ، 97 -79، صم  

نمایانند  چنانکه بین اشمدار ای از تطبیق و داوری را میویسمند  توانمند فارسمی در این عرصمه جلوهناقد، شماعر و ن

های فرهنگی، اجتماعی، سممیاسممی و بویژه ادبی وجود شممفیدی کدکنی و البیاتی وجوه مشممتر  بسممیاری در زمینه

اش الده، ترجمگ آرار او و نیز شمیفتگیهای البیاتی از رهگذر مطدارد. آشمنایی دیرینگ شمفیدی کدکنی با آرا و دیدگاه

نسمبت به البیاتی سمب  شمد تا اشمدار وی را به عنوان نمونگ برتر و شمخرمیت او را به مثابگ الگو قرار دهد و حتهی در 

 برخی موارد از وی تثریر پذیرد و در مواردی دیگر، مشابه او بسراید.

، نگی حضتور خیا  در شتعر عبدالوهاّب البیاتی«»چگو(، 1392حیدری، م.  حمیدی بلدان، م.  متهحد، ش.، ) -2

کوشممد چگونگی حضممور پژوهش حاضممر می.79 -56، صمم  10نامگ ادبیهات تطبیای، سممال سمموهم، شمممار  کاوش

آشمنای عراقی بررسمی اآ البیاتی شماعر نامهای خیهام را، به عنوان یکی از مفاهیم پربسمامد، در شمدر عبدالوههاندیشمه

تی. و هالموت فی الحیاه. که بیشممترین توجهه را به ث ه ی تی وث الهذی یهکار دو دفتر شممدری کند و برای انجام این 

 اندخیهام دارند، مورد بررسی قرار گرفته

، «گر نقاباب البیاتی، شتاعر معاصتر عراقی: تکنیکنگاهی به زندگی و شتعر عبدالوهّ»(، 1383فوزی، ن.، ) -3

ترین فرازهای زندگی و مراحل و در این مااله تلاش شمده اسمت تا مهم .224 -218، صم  4مجلهگ گوهران، شممار  

گر تکنیب نااآ در شممدر مداصممر عرآ به شمممار ابداع البیاتیهای شممدری او مود ناد و بررسممی قرار گیرد. تکنیب

 .رودمی

بیهات عربی،  ، مجلهگ زبان و اد»استطوره های برجستته در شتعر عبدالوهاّب البیاتی«(، 1389نجفی ایوکی، ع.، ) -4

به    گرایی در شممدر مداصممر عربی، از شممیودر این جسممتار با نگاهی گذرا به روند اسممطوره.1389، سممال 2شمممار  

 .اآ البیاتی سخن رفته استهایی همنون سندباد، سیزیف و تموز در شدر عبدالوههکارگیری و کارکرد اسطوره

به دو شتتعر از نیما یوشتتیج و عبدالوهاّب    »حاکمیت شتتب، نگاهی(، 1391مادهسمممی، ا.  گیتی، ش.، )امین -5

این مااله ضممن اشماره به کارکرد نماد شم  در شمدر . 20 -1، صم  4، شممار  4، مجلهگ ادآ عربی، دور  البیاتی«

پردازد  سمپس وجوه تشمابه و از نیما و بیاتی می .اللیل فی کلِّ مکانهو .  هسمت شم ه  مداصمر، به تحلیل دو شمدر

 .کندافتراق آن دو را بیان می

، مجلهمگ انجمن »تتأثیرپتذیری رمزگرایی عبتدالوهتّاب بیتاتی از مولوی«(، 1391پور، ز.، )مدروف، ی.  رحیمی -6

 .139 -109، ص  24ایرانی زبان و ادبیهات عربی، سال هشتم، شمار  
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 بحث وتحلی 

 های خیّامی در شعر شفیعی کدکنی و البیاتییشه. بازتاب اند3-3

های خیهامی در شدر شود که بازتاآ اندیشهبا توغهل در آرار محمهدرضا شفیدی کدکنی و عبدالوههاآ البیاتی مشخه  می       

نکته باید افزود که های خیهامی. بر این و دیگری بیان اندیشه-2یکی ذکر نام خیهام -1این شاعران به دو صورت بوده است:

کند. این روش البیاتی در برخی آرارش چنان شیفتگ خیهام است که خویش را شخریهتی نه همانند  او بلکه خود  او فر  می

ای است که داستان و شدر از  گویند که عبارت از من  اختراعی و جدلیبرخورد با خود  انسانی را اصطلاحاً هنااآ )قناع(. می

(. ناهده فوزی مدتاد است که یاد کردن  شفیدی کدکنی در عنوان دو قرید  هدر 473: 1393شود )داد، میدیدگاه او نال 

(. 90: 1393جستجوی نیشابور. و هزن نیشابور. از نیشابور، یادآور شیفتگی او به خراسان بزرت است )فوزی و همکاران، 

در شدر شفیدی کدکنی اربات نماید که به نظر، چندان در این فوزی با این استدهل در پی آن بوده که وجود مسثلگ نااآ را 

 کار خود موفهق نبوده است.

 . ذکر نا  خیاّ 3-3-1

محمهدرضا شفیدی کدکنی پس از ترجمگ کتاآ هآوازهای سندباد. از البیاتی که گزید  پن  دفتر از شدرهای شاعر است،   

تی و ثالذی یهدر دو دیوان اتی به شدهت تحت تثریر افکار خیهامی بوده، بیشتر با خیهام و دنیای او آشنا گردید  چرا که البی

کاملًا از آبشخور فلسفی ابور.، سمنثور خود با عنوان همحاکمه فی نی گو همننین در نمایشنام .الموتُ فی الحیاههو  .تیث هی

 (.271: م. 1999)بکار،  است خیهام سیراآ گشته

شاید بتوان گفت در ارر توفیق اجباری رفیق  شفیدی کدکنی شد، اساز التفات او در برخی باری، این تثمهل و توجهه که       

رود، خرد  خرد  بیشتر باشد. البتهه این التفات به موازات آنکه شاعر در مسیر زندگی هنری خود پیش میاز شدرهایش می

گردد. امها گفتنی است که با تمام این اوصاف، تر میفیلسوفان نزدیبتر و به جهان اندیشگی  های شاعر پختهشود و اندیشهمی

فاصلگ شفیدی کدکنی تا البیاتی زیاد و فاصلگ هر دو تا فلسفگ خیهامی بسیار زیاد است. با این وجود شاعران مورد تحایق در 

گوید که از جور و ندر  خیهام سخن می اند. شفیدی کدکنی در شدر  هش کوه. از فریادهایش یاد کردهآرار خود از او و اندیشه

 آسمان و ستم روزگار به به باه بر شده بود:

o جز کینه از شمایان /از جور آسمان داشت /ای که خیامن ندرهآو /از شحنه زمان داشت /ای که حافظآن شکوهه /  

 (.25: 1376)شفیدی کدکنی، . ام شما راپرسیده /بسیار از این حایات!/ مدنای دیگرش چیست؟

ها. که به مهدی اخوان رال  )م. امید( تادیم شده و اصوهً خطاآ به اوست، نیز از خیهام و همننین در شدر هدرین ش        

 سراید:اش میاندیشه
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 .ز جام و ساغر خیام /جوشد،ترین خشمی، که میتو، عریانیه

کلمه، خیهام را خلاصه و فشرده کرده است. بویژه آنکه این دو مرراع شفیدی کدکنی در این دو مرراع، بسیار زیبا تنها در چند  

 های پایانی شدر هستند:مربوط به خیهام، لَخت

o سرودش  و  ای/ سرهچشمه  هر  کندمی  پنهان  ترسد،/ ومی  خویش  از  و/ ابر  باد  از  و/ برت  برت  از  گل  ها/ کهش   هدرین 

 1 چگُور   آواز   رمز و فهمی/زبانمی که تنها .....ا/تویی تنها دریاوار/ تویی و بیدار  لمانی/ چنین آفاق  این را،/ در

 تو، /.ایهام این چاووش و حسرت سرود  ترغمگین برگی!/..... توبی    باد سازنفمه بلند،/ ای شاو آن بر /.را ناامیدان

 ساغر و جام جوشد،/ زمی که خشمی، ترینعریانی تو، /.زرتشت و مزد  باد گرید،/ بهمی ابری/ که ترینبارانی

 (.37)همان:  خیام.

آید و داند هکه در تمام عرور در انتظار کسی بود که میالبیاتی نیز دیوان هالهذی یثتی و هیثتی. را شرح حال خیهام می       

 کند:درهفی می(. در هفی حانه اهقدار. خیهام را بدینگونه وصف و م57/ 2م.:  1972آید. )البیاتی، نمی

o 2)همان:  وأشربَ ظلا  النّور/ وحَطمّ الزُّجاجه/ فهذه اللّیله لا تعود/ أصابک السهم فلا مفرّ یا خیاّ  ...«ه /

گردد/ خیهام! تیر به تو اصابت (.ترجمه: تاریکی را نور نوشاند/ و جام بلورین را شکست/ بی شب این ش  باز نمی67

شود و از وصف خیهام، شاعر در اینجا از خیهام و وصف او متوجهه اوضاع زمانگ خود میکرد، هیچ راه گریزی نیست. 

 زند:پلی به شرایی امروز جامده می

o  أصابک السّهم، فلا مفرّ یا خیّا ،/ ولتَحسب الدّیکَ حِماراً، إنّها مَشیئه الأیا ِ/ .. الوبی فی الصحراء/ وراءَه«

نجا(.ترجمه: تیر به تو اصابت کرد راه گریزی نیست خیهام!/ پندار که این )هما تجَری کلابُ الصَّید فی السماء«

 اند.خرامد/ و به دنبالش سگانی شکاری در آسمانخروز خری است، این خواست روزگاران است/ آهو در صحرا می

نجا است و در اساطیر همواره پیب سروش است، خیهام )در ای از خروس که رمز آگاهیبا نام بردن  البیاتی

 دهد.مخاطبان( را از فضای جامدگ امروز آگاهی می

 های خیاّمی. بیان اندیشه3-3-2

اندیشی، شب و توان از یکدیگر متمایز کرد: گذر عمر و مرتبا بررسی رباعیهات خیهامی، چهار محور اصلی اندیشگی را می    

بینی داشته باشیم، اغتنام فرصت. امها اگر بخواهیم نگاهی ذرههبدبینی و اعترا ، سرنوشت انسان و تادیر اههی، و خوشباشی و  

توان در ذیل همین چهار موضوع اصلی و به عنوان زیرمجموعگ آنها، مضامین جزئی چندی را گنجاند  مثلاً مضمون می

و افسوز توان آن را در ذیل خوشباشی و اغتنام فرصت جای داد و یا حسرت رباعی آمده است، می 59میگساری که در 

 
 : نوعی ساز سیمی ساده./chogur. چُگور / 1
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تر اندیشی مطرح نمود. باری، نگارنده برای آسانتوان در ذیل گذر عمر و مرترباعی آمده است، نیز می  14نوستالژیب را که در  

ها در شدر دو شاعر: شفیدی کدکنی و البیاتی، همگ این مضامین را در همان چهار شدن  کار ماایسه و تطبیق این اندیشه

 اد.موضوع اصلی یاد شده جای د

 اندیشی. گذر عمر و مرگ3-3-2-1

کند، امها شفیدی کدکنی در شدرهای خود گاهی احساسی نوستالژیب دارد و اگر چه به طور مستایم به مرت اشاره نمی       

کند. در شدر هپژوا .، شفیدی کدکنی نیز گویا جگرش از تلویحاً گذر عمر و پایان زندگی و نزدیب شدن  اجل را بیان می

و از اینکه نتوانسته است در مدهت عمر خویش آنننان که شایسته بود خدمت کند و در وادی  1اجل خون شده است دست 

های ها و جم  الجم  نیکیکند و از پیشگاه عشق که نماد و مردر همگ خوبیعشق رمربخش باشد، ا هار افسوز و نگرانی می

 خواهد:عالَم است، عذرها می

o ببخشای/  ما/  بر عشق روشن ای ببخشای/  پرواز/  پرها/ نکردیم ریخت فرو آغاز/  نکردیم اما/  رسیدیم پایان هبه

 دیوار  سوی آن نسیمیم/ در آن از کمتر ما نکردیم/ ببخشای... / و دعوت کوچه/  مهمانی به را/ ما صبح اگر ببخشای

 پرواز.  پرها/ نکردیم  ریخت  آغاز/ فرو  اما/ نکردیم رسیدیم/    پایان  ببخشای/ به  ما  بر عشق/    روشن  ای  بیمیم ببخشای

 (.33: 1388)شفیدی کدکنی، 

، در چند جای دیگر نیز تکرار شده است:  2( برجستگ اندیشگ خیهامی است motifاین احساز گذر عمر که از موتیوهای )       

 بی ای/ نثار سیره غری  ترنم از ست ای لحظه را/ که خویش بود خدا/ تمام از رهاتر رهایی این و/  صفا این شکر به من هو

 )شفیدی کدکنی، عبور(. شود. می تمام سفر و دارد ادامه کنم/ زمان می تو کرانی

در اندیشگ خیهامی، مرت امری بسیار مبهم است و دری است که آن سوی آن نامشخه  است  لذا خیهام چیزی به عنوان        

هآمادگی برای دنیای پس از مرت. را ارائه نکرده است و از این نظر، شفیدی کدکنی در شدر مزبور کمی متفاوت اندیشیده 

 است 

شود  امها شدهت  هور این درونمایه در شدر وی به انداز  ای مهم محسوآ میمرت در شدر شفیدی کدکنی درونمایه        

البیاتی نیست  چرا که شرایی زندگی او با البیاتی متفاوت است و در دوران کودکی به انداز  البیاتی، با مرت رابطه نداشته، 

ست  از این رو شفیدی کدکنی، عاشق زندگی است و مرت هم در شدر او پلی به سوی دوران کودکی آرامی را سپری کرده ا

زندگی است. البتهه در ابتدای جوانی اشداری یثز آلود نیز سروده است که با من  حایای او متفاوت است  امها پس از آنکه من 

 
 (.62. »وز دست اجل بسی جگرها خون شد« )فروغی و غنی  1
 (.18. »این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت« )فروغی و غنی  2
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شود و در او به مرت در راه آزادی تبدیل میشود  یدنی از مجموعگ هاز زبان برت. به بدد، مرت در شحایای شاعر بارور می

 رود.های بددی به سوی مرت عرفانی و مرت زندگی بخش و تفکرات فلسفی پیش میسپس در مجموعه

o برت  نورز  این باد بیدار/ کان سوی روزان سیاه مرت ما نیز/ ناش پرسم اینب زان ستا  ترد بادام/ وز تا ْهمی

)شفیدی   کران  روزگاران؟.کران  بیهمننان این خواآ جاوید است و جاوید/ تا بی  امیدی از حیات دیگری هست؟/ یا

 (.101: 1376کدکنی، 

های بددی نمود نگرد که در مجموعهشفیدی کدکنی در این شدر، از مجموعگ هشبخوانی.، مرت را با یثز و ناامیدی می       

های نشابور. به شود و در مجموعگ هدر کوچه بادان برت. آغاز میچندانی ندارد.سخن از مرت برای آزادی از مجموعگ هاز زب

 سراید:رسد  به عنوان نمونه در هاز زبان برت. میاوج خود می

o ست/  رحمی سکوت تو/ امش / در پاسخ ترنهم این شور و اشتیاق/ خاموشی گلولگ سربیای چشم نیلگونگ دریا/ ... بی

 (.193: 1376کدکنی، )شفیدی  در خون گرم سینگ قرقاول جوان. 

کند و این ریشه در ترین و زیباترین واژگان استفاده میشفیدی کدکنی حتهی برای بیان مفهوم مرت یب شهید از لطیف       

کند، در حالی که ترویر مرت در شدر البیاتی، روح لطیف شاعر دارد که حتهی مفاهیم دردآور را با واژگان زیبا و لطیف بیان می

 کند:کند که درد و رن  را تداعی میتری دارد و از واژگانی استفاده میخشونت بیش

o   أیا ابوابَ لی ِ المستحی ِ/ لاتنزعینی آه مِن حُبّی الجدید/ فالطّینُ فی رِئتی و فی فمَیَ الصدّیدِ/ و علی«

آه مرا از عشق  /(.ترجمه: ای درهای ش 215/ 1م.:  1972)البیاتی،  الوسادهِ مُضعه سوداءَ مِن جسدی القتی ِ«

ام ای سیاه از جسد کشته شدههایم پُر از خا  است/ و دهانم زخم است/ و بر بالش، تکههجدیدم جدا نکنید/ ششُ

 افتاده است.

سراید:هآه ای شاایاان بهاران من/ یاران من/ از خا  و خاره، خون شما را/ حتهی/ این در حالی است که شفیدی می       

 (.430: 1388نیارد سترد. )شفیدی کدکنی، طوفان نوح نیز 

کند  این نوع رمزها عمدتاً از میان عارفان و شاعران ای و رمزگونه جلوه میدر جایی دیگر مرت  شهید در قالبی اسطوره       

 ز خا  رویید.هخاکستر تو را/ باد  سحرگهان/ هر جا که برد/ مردی سراید:شوند. به عنوان نمونه در شدر حلهاج میانتخاآ می

 (.277: 1376)شفیدی کدکنی، 

رود و سرانجامش گاه نگاه شاعر به مرت، حاصل  تثمهلات فلسفی او در هستی خویش است و اینکه از کجا آمده و به کجا می       

!/ ندانم کجا کشانی مرا؟/ سوی آسمان!/ یا به خاموشی خا / .../ نیم در هراز از تو ای ناگزیرهندانم کجا میچه خواهد شد. 

 (.432 -431: 1388)شفیدی کدکنی،  رهانی مرا.کشانی مرا؟/ ندانم کجا؟/ لیب دانم/ یاین/ کزین تنگنا میمی
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 پرسد که مرت و زندگی برای چیست:م. سرشب همننین در شدر هپرسش. از خویشتن می      

o برای زندگی/ یا آنب/ زندگی کردن برای خواهی/ زین درختستان بار و برت؟/ مرت را جُستن هتا کدامین را تو می

 (.418: 1388)شفیدی کدکنی،  مرت؟!.

   

ای، برای همگان، حتهی در مجموعگ شدر البیاتی نیز، اندیشگ هحاکمیهت مرت بر مُلب هستی.، به عنوان یب الگوی اسطوره    

 .پیروز نیست.ههیچ کس جز خدا غال  و شود  تکرار عبارت :خدایان، به طور جدهی مطرح می

هعایشه مُرد در مجموعگ هالهذی یثتی و هیثتی. تثکیدی است بر ایمان و باور قلبی شاعر نسبت به فناپذیری عالم وجود. عبارت :

 .بینم.ولی من او را همنون تو می

سوی من باز و از قبر مهجورش به  -فردا نیشابور سرسبز می شود -هر زمان که خواستی -هپس ببار ای ابر و یا شدر :

.به رستاخیز و تولهد دوبار  عایشه و نیشابور، پس از مرت و نیستی اشاره دارد. نکتگ دیگر دربار  مفهوم همرت. در گردد.می

شدر بیاتی این است که در اغل  موارد، نگاهی مثبت به این پدیده دارد. مرت را برای رسیدن به خوشبختی و آرامش و آبادانی، 

 گوید:لاً وقتی میداند. مثضروری می

o »2م.:  1972)البیاتی،  »وإندلعی شرارهً، تحرق نیسابور و تغس  وجهها البلید، الشاحب المقهور /

و چهر  رنگ پرید  ماهور  احماانه اش را بشوید. مرت  نیشابور   -که نیشابور را بسوزاند  -ای فکن  (ترجمه: شراره125

چهر  نیشابور است  کاری است که به نیشابور عزهت و آبروی دوباره  )عراق(، همان زدودن رنگ فار و غرهه و درد از

 کند.بخشد و از این حی ، همرت. مفهومی نمادین پیدا میمی

گوید، مرت خرگوش ترسیده بیهوده نیست، بلکه مادهمگ یب زندگی در قرید  هطریده. از مرت و حیات سخن می       

 ای برای حیاتی نو است:بی، به مدنای نابود شدن او نیست بلکه مادهمهجدید است و همین طور مرت یب انسان انالا

o  /ِوالأرنب المذعور/ یموت تحت قد  الصیاد/ مُخضِّباً بِدَمِه الأَوراد/ لورکا یجرّ واقفاً للمَوتِ فِی المیلاد«

و الأصفَادِ/ شهادهُ المیلادِ، یا أمامَه کِلابُ الصَّیدِ تَجری/ تَنَبحُ الجَلّادَ/ .../ أهذه الآلا ِ/ و هذه السُّجون 

 (.149/ 1م.:  1972)البیاتی،  خیاّ / فی هذه الأیا ؟«

کند/ لورکا ایستاده است تا مرت را در ها را رنگین میمیرد/ و از خونش گلهای صیاد میترجمه: خرگوش ترسیده/ زیر گام

کنند/ خیهام! آیا این دردها/ و این د پارز میاند/ که برای جلاحیات به دست آورد/ پیش رویش سگان شکاری در حرکت

 ها و این دستبندها در این روزگار/ گواه زاده شدن هستند؟زندان
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 سراید:خیهام دربار  مسثلگ هینحل مرت و گره ناگشودنی اجل چنین می

 از ج مممرم گ مممل سمممممیممماه تممما اوج زُحمممل 

 بممگشمممممادم بممنممدهممای مشمممممکممل بممه ح ممیَل 

 

 کممردم همممممه مشمممممکمملات گممیممتممی را حممل 

 هممر بممنممد گشمممماده شممممد بممجممز بممنممد  اجممل

 (119)فروغی و غنی                              

نالد یا از آن فرار است و شاعر، تنها از مرت می هأباریق مهشمه.در شدر البیاتی نیز، بیشترین  هور و جلو  مرت در        

 کند  به عنوان نمونه: می

o  القفار، مع الغیو / و أنا و احلامی الکسیحه النجو / ..../ نبکی و »نعشی ستحمله الریاح مع الغیو / عبر

/ 1م.:  1972)البیاتی،  الفرار« - ایها الموتی - نضحک ثم یدرکنا النهار/ فنلوذ فی ظ ّ الجدار/ عبثا نحاول 

180.) 

ان، با ابرها/ و من و ترجمه: ]چه می جویی؟[/ ندش مرا به زودی بادها بر ابرها حمل خواهند کرد/ بر روی دشت های سوز

شویم/ رؤیاهای سنگی ام و ستارگان/.../ می گوییم و می خندیم و آنگاه که خواآ ما را دریابد/ و به سایگ دیوار پناهنده می

 (.21: 1348کوشیم ای مردان برای گریز/.... )البیاتی، بیهوده می

 . شک و بدبینی و اعتراض3-3-2-2

ای از مسائل از اندیشی و صداقت علمی است، او را نسبت به پارهدیدگاه فلسفی خیهام دربار  نظام خلات که مبتنی بر ژرف   

قبیل هامورات شرع. و هآخرت. دچار تردید و حیرت نموده است. خیهام بهشت و دوزو و وجود دنیای دیگر را امری نامدلوم 

رشی اگرچه به  اهر، مفایر با شرع اسلام و مایگ شگفتی است، امها در حایات، آدمی را به  داند. چنین نگو غیر قابل اعتماد می

 انگیزدمراقبت از لحظات زودگذر عمر برمی

 هممر چممنممد کممه رنممگ و بمموی زیممبمماسممممت مممرا 

 مممدمملمموم نشممممد کممه در طممرآ خممانممگ خمما 

 

 چممون هلممه رو و چممو سممممرو بمماهسممممت مممرا 

 نممماهممماش ازل بمممهمممر چمممه آراسمممممت ممممرا 

 (5/ فروغی و غنی 1)هدایت                      

های فلسفی و خیهامی توجهه دارد، امها آنننان که البیاتی درین راه دواسبه و شتابان شفیدی کدکنی اگر چه به اندیشه       

های شدری  البیاتی و های شفیدی پخته و عمیق نیست. مخاطبان در پایان این فرل و پس از خوانش نمونهتازد، اندیشهمی

ماایسگ آن با شفیدی کدکنی با نگارنده همداستان و موافق خواهند شد و نکتگ یاد شده را به صورت نظرگیرتری درخواهند 

یافت. در شدر زیر، شاعر دچار حالت  بُهت و تردید فلسفی در نظام آفرینش شده است، امها سطحی بودن  این اندیشه، آن اندازه 
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د ادبی تکرار مرراع که در واق  هدفی جز پُر کردن  جای خالی ردیف را ندارد، سود مشخه  است که شاعر همَحاله از شگر

 جُسته است:

o آفتاآ  هُرم  را/ در  قلبم  که آآ  روشنای  و ها/    اقاقی  خیس  های  خوشه  و ابر/    و  بود  و/ دریاچه  بیشه  روی  به  هچشمم 

 دشنگ  تاآ تیز در خارا/  و خاره روی به آنجا شد/  برهنه کردند/ قلبم محکمه ای کوچه منتظر/ در نشابور/ طفلان

 بازوان ریخت/ بر می فرو ریز و نرم بودم/ باران رفته خویش از شد/  برهنه آنان/ قلبم پرسش واژه واژه با خورشید/ 

 گرفته آتش نشابور/  آفتاآ هُرم من/ در و/  آآ امواج تبسم پر سطح ها/ بر خزه خیس گیسوان و ها/  علف سبز

 (.139: 1388)شفیدی کدکنی،  بودم.

 کند:خیهام همین حالت تردید و بدبینی را بدین صورت بیان می       

 انمممد، اَجمممرام کمممه سممممماکمممنمممان ایمممن ایممموان

 خ ممرَد گُممم نممکممنممی،  گهممان تمما سممممر  رشممممتمم 

 

 انمممد، اسممممممبممماآ  تَمممردَ د  خمممردممممنمممدان 

 ! انمممدکمممانمممان کمممه مُمممدبَهمممرنمممد سمممممرگمممردان

 (59/ فروغی و غنی 10)هدایت                  

ای مشخه  که بازگوکنند  روحیگ انکار یا تردید وی در فلسفگ آفرینش و چون و چرا در  در دفاتر شدری البیاتی، نمونه      

ا که ایجاد برابر مشیهت اههی باشد، مطرح نشده است. شاید از این جهت که محتوای کلهی شدر او سازگاری نداشته است  چر

های تبدید و فشارها و بیدادهای دشمنان به سرزمینش عراق، هدف انگیز  قیام و سازندگی و مااومت در برابر رن  و شکنجه

هبایستی انتخاآ کنیم/ بایستی باد را قبضه کنیم و  روف  زرد  مسی را بنرخانیم/ اصلی و رسالت شاعر است، نه چیز دیگر. 

/ 2م.:  1972)البیاتی،  های زندگی بیابیم/ چرا که زندگی در این مدار  بسته، خود کشی است.ب بایستی مدنی را در پشت  ع 

96.) 

 خواند:و در پایان دفتر دوهم، بابل )عراق امروزی( را به تلاش و امید به یافتن حیات دوباره فرا می

o  ،قومی لع َّ البرق/ و الفارس  /»باب  یا مدینه الأشرار،/ قومی و غطّی عریَ هذا الجسد الذاب ِ بالأزهار

 (.195/ 2)همان:  المجهول من دمشق،/ یبذر فی بطنک بذرهً فتحملین«

و سوار مجهول از  -برخیز شاید برق  -ها بپوشانبرخیز و برهنگی این جسد پژمرده را با گل -ترجمه: ای بابل، ای شهر اشرار

 ای در دل تو بکارد و تو باردار گردی.دانه -دمشق

(، در شدر هربیدنا لن یموت. از  183: 1380شاعر آوار  بفداد )به قول شفیدی کدکنی در کتاآ هشدر مداصر عرآ.،        

دهد. او زن مداصر عرآ را عشتاری ندادهند  نوزایی در شرایی اسفبار مداصر همان آغاز، ندای استمرار زندگی را سر می

 تظار بازگشت نجات دهند  دوران نشسته است: داند که امیدوارانه به انکشورهای عربی می
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o »1م.:  1972)البیاتی،  »عشتروتُ/ ربیعُنا لن یموتَ/ مادا َ عبرَ البحار/ امرأهٌ تنتور/ یا بنت جیلی الحزین /

204) 

 ام.مزدهترجمه: عشتار!/ بهار ما هرگز نخواهد مرد،/ مادامی که از خلال دریاها/ زنی به انتظار نشسته باشد،/ ای دختر نسل غ 

پرسند، با تکیه بر اسطور  اههگ او در جواآ پرسش برادران خردسالش و فرزندان وطن که از زمان بازگشتش از او می       

دارد که با وجود راهنمای دو چشم سبز رنگ ( زمین و مادر بیان میArchetypeالگوی )باروری )عشتار( و ارتباط آن با کهن

باروری و دعاهای مادرش، هیچ گاه ناامید نخواهد شد و قطداً با آغوشی سرشار از خوشبختی از سفر  و عشق اههگ بهار و 

 )تبدید( به آغوش وطن باز خواهد گشت و با آمدنش ستار  خوشبختی و آزادی طلوع خواهد نمود:

o »و أنا وحدی  »صلی لأجلی، أنتِ یا أماه من وطنی البعید/ وحیثُ إخوتی الصغار/ یتساءلون: »متی أعودُ؟

أجوبُ/ عرضَ البحارِ مع الغروب/ و دلی ُ مرکبی الطروب/ عینان خضراوان، الهه الربیعِ/ من عالمِ الموتی 

تط  عَلیَّ من افق الدموع/ إن ضاعَ أمسی فی انتوارک أیها النجمُ السعیدُ/ فغداً علی الأمواجِ إیمانی یعودُ/ 

 .(163-162/ 1)همان:  بک أیها النجمُ السعیدُ«

پرسند که چه زمان باز خوهم گشت؟ و من ترجمه: ای مادر از وطن دوردستم برایم دعا کن،/ آنجا که برادران خردسالم/ می

پیمایم/ و راهنمای کشتی چابکم/ دو چشم سبز رنگ است، الهگ بهار/ دهم: به تنهایی/ عر  دریاها را در غروآ میپاسخ می

اند،/ ای ستار  خوشبختی اگر امشبم در انتظار تو از بین رفت،/ فردا ایمانم چشم دوختهها بر من  از جهان مردگان از افق اشب

 گرداند/ تو را ای ستار  خوشبختی. بر پهنگ امواج، بازمی

 

 . سرنوشت انسان و تقدیر الاهی3-3-2-3

های شدر نو بویژه کند و البتهه این از ویژگیای را ابراز نمیمحمهدرضا شفیدی کدکنی با اینکه به طور مستایم هیچ اندیشه       

این هگوید:کند. در شدر زیر، آنجا که میشدر سپید است، امها گاهی کلمات و سیاق سخنش، آننه را که در دل اوست آشکار می

 ست«،ری و لبریزیمنطق آب است/ قانون سرشا

ای که بر اساز آن، انسان در برابر قضا و قدر اههی داند. اندیشهکند که همه چیز را از پیش تدیین شده میاز تفکهری دفاع می

 آآ   منطق  رفت/ این  ها/ تنها/ نخواهد کاج  کنار  از  هآآتسلیم محض است و مجبور است قوانین موسوم به عاده الله را بپذیرد.  

 کرده  را/ تسخیر  مادز  باروی  و  برج  هر و    گلدسته  و  گنبد  هر  پرواز/ باهترین  ست/ سیلاآ/ درلبریزی  و  سرشاری  قانون  است/

 (.182: 1383)شفیدی کدکنی،  لجن........... . از



 131رضا نظری چروده ، دکتر معصومه نظری چروده                  بررسی تطبیقی اندیشه های خیامی در سروده های محمدرضا شفیعی کدکدنی و  ...                                              دکتر احمد
 

 

 آرنمممد یمممکمممیه و دیمممگمممری بمممربمممایمممنمممد

 ممما را ز قضمممما جممز ایممن قممدر نممنمممممایممنممد

 

 بممر هممیممچ کسممممی راز همممممی نممگشممممایممنممد 

 پممیمممممایممنممدممماسممممت، مممیپممیمممممانممگ عمممممر 

 (58)فروغی و غنی                                 

توان دید. در نمونگ زیر از شدر هالدوده من بابل/ هایی از اندیشگ خیهامی راج  به سرنوشت را در اشدار البیاتی نیز میگونه       

کند و بنای ویران شد  عراق و زندگی میبازگشت از بابل.، در عین حال که منتظر رستاخیز است و دعوت به بازسازی 

 گوید:می

o  /باب  تحت قد  الزمان/ تنتور البعث، فیا عشتار/ قومی، إملئی الجرار/ و بلّلی شفاه هذا الأسد الجریح«

 (،77/ 1م.:  1972)البیاتی،  و أنتوری مع الذئاب و نواح الریح«

های این شیر  ها را پر کن/ و ل !/ برخیز و کوزه1رستاخیز است/ پس ای عشتارهای زمان/ در انتظار ترجمه: بابل در زیر قدم

 های باد منتظر باش.ها و زوزهزخمی را آبی بنوشان/ و با گرت

 

 . خوشباشی و اغتنا  فرصت3-3-2-4

صت دست یازیده ای برای صداها. در شدر همزامیر گل داوودی.، به بیان اندیشگ خوشباشی و اغتنام فرشاعر هآیینه       

است. وی شدر خود را با پرسش  ههیچ کس هست؟. آغاز کرده و هر بار در بیان مضمونی تازه آن را مکرهر کرده است. شفیدی 

ها و صبح و خورشید، از ل  جوباران و از باد و پروانه و دریا متثرهر شده و کدکنی از دیدن  قطر  باران و از زیبایی و روشنی گل

احساز لذهت و شادی نموده است. شاعر، این احساسش را به شادخواری و اغتنام فرصت پیوند زده و با پرسش  ههیچ به شدهت  

کند که به ل  جوباران ساغر خویش را به شادی کام گیاهی که کس هست؟.، مخاطبان را به دم غنیمت شمردن ترغی  می

 از ابر کویر آبی ننوشیده بنوشند:

o خورشید؟/   براید صبح/ که تا بستاید را/  هاگل روشنی و کند امش / همسرایی باران ر قط با که هست کس ههیچ

 شادی را/ جامش همه بنوشد جوباران/ و ل  به زند/ آهله ساغر بر را خود ساغر صبح/ نشئگ در که هست کس هیچ

 ویرانه را  هاآشیان  باد/  در بگوید/  باد با  که  هست  کس هیچ  باران؟/  روشنی  ساغر  کویر/  ابر  از  ننوشیده که  گیاهی  کام

مکن/  بیگانه سحرگاهان با است/ گل صدرنگ را/ کایینگ زهلش و مدار/ آشفته را/ صحرا پروانگ مکن جوی/ آبشخور

 عرمت   موج/  نار   پل  از  شیطان/  عبور  که  بکشد/ نگذارد  مرزی  را/  دریا  را/  صحرا  گرد  افق/  خی  از  که  هست  کس  هیچ

 روشنی را/ در هستی روح بگوید/ من/ که اینجا در هست کس کند؟/ هیچ آلودش  و نحس و تیرهرا/  علفزاران سبز

 
 الاهۀ عشق و زیبایی نزد بابلیان در قدیم.. عشتار:  1
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 تب کند/ لطف احساز که هست کس بینم؟/ هیچمی صومده یا مسجد از داوودی/ بهتر گل مزامیر ها/ وسوسن

 کبود/ بنگرد و سرو را/ از هاگل اندیشگ هست/ که کس هیچ گاه؟/ گه سرایدمی شبگیر/  خروز را/ که زیبایی بیتی

 بدرود ساحل ل  خواند/ برمی شفق که سرودی با شود/ همسایه که خانه/ هست/ درین یکی رود/ یا آیینگ در صبح

 (.216: 1383 کدکنی، شفیدی) درود؟. و

دانسته، جام طرآ را بر قدح کند، آن را مفتنم بیند یا احساز میای از امید را هم که میشفیدی کدکنی گاهی روزنه       

 پردازد:پیماید و سرمست از باد  شادمانگی به ستایش آزادی میشدر می

o ها/ باران به چشم روشنی صبح های ترد بلود جوانههدر منزل خجستگ اسفند/ همسایگ سراچگ فروردین/ با شاخه

ی خامُش و خلوت نجویمش/ یا با هاساغر سحر/ در کوچهست/ زشت است اگر که من/ یار قدیم و همدم همآمده

 (.176: 1376)شفیدی کدکنی،  آمد نگویمش.جام شدر خویش/ خوش

در واق ، در شدرهای شفیدی کدکنی از خوشباشی خیهامی چندان خبری نیست  چه، آن احساز فلسفی نسبت به مرت        

 رندی و خوشباشی ساغر مستانه بزند. چشمی  آن، بهوهمو جهان  پس از این، به شاعر دست نداده است تا به چشم

بیند و در برابر سختگیری و عبدالوههاآ البیاتی نیز آنجا که خود و یا انسان مداصر را تیر خورد  سرنوشت مرگبار می       

همیخانگ شناسد. در شدر هدر میخانگ سرنوشت.، وطن را آورد، گریزگاهی جز همی و پیمانه. نمیرحمی  زمانه، تاآ نمیبی

پندارد که باید غربت را رها کند و به آنجا بازگردد و باقیماند  عمرش را تا دم  مرت، هم نفس آن باشد. سرنوشت. خویش می

 کند، جنبگ وطنی هم پیدا کرده است:شدر البیاتی، علاوه بر اینکه به مفتنم شمردن فرصت کوتاه هستی سفارش می

o  /بقبّه السماء/ أو قدح البکاء/ فی حانه الأقدار/ حتی تموت فارغ الیدین »الخمر فی الإناء/ فعُبَّ ما تشاء

 تحت قد  الخمار/ رفیقک الوحید فی رحلتک الأخیره/ لمدن النم  التی تحکمها الأرقا  و البنوک« 

 (.68/ 2م.:  1972)البیاتی، 

ریه را بنوش/ در میکد  سرنوشت/ تا ترجمه: شراآ در ساغر است/ هر چه خواهی بنوش/ در زیر آسمان مینایی/ و یا جام گ

اینکه با دست خالی در زیر پاهای می فروش بمیری/ او تنها دوستت در سفر پایانی/ به شهرهای مورچگان است، شهری که 

 رانند.ها بر آن فرمان میاعداد و ارقام و بانب

 گوید:خیهام نیز چنین می       

 کممنممم هممر سممممویممی چممنممدان کممه نممگمماه مممی

 ت اسممممت ز کمورمر کمم گمویصمممحمرا چمو بمهشمممم 

 

 در بممماد روان اسمممممت ز کمممورمممر جمممویمممی 

 بممنشممممیممن بممه بممهشممممت بمما بممهشممممتممی رویممی

 (169)فروغی و غنی                              
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 . نتایج تحقیق4

 باشد.نتای  حاصل شده ازین تحایق، به شرح ذیل می

 

نامشخه  است. مرت در شدر شفیدی در اندیشگ خیهامی، مرت امری بسیار مبهم است و دری است که آن سوی آن   .1

شود  امها شدهت  هور این درونمایه در شدر وی به انداز  البیاتی نیست  چرا  ای مهم محسوآ میکدکنی درونمایه

 که شرایی زندگی او با البیاتی متفاوت است 

ای از نسبت به پارهاندیشی و صداقت علمی است، او را دیدگاه فلسفی خیهام دربار  نظام خلات که مبتنی بر ژرف .2

مسائل از قبیل هامورات شرع. و هآخرت. دچار تردید و حیرت نموده است. خیهام بهشت و دوزو و وجود دنیای 

داند. در نظر خیهام، عملًا بهشت و دوزو در همین دنیاست. باری، شاعر دیگر را امری نامدلوم و غیر قابل اعتماد می

د خیهام نسبت به دستگاه آفرینش دچار دودلی و شب نشده است و تنها با گاه مانننیشابوری، شفیدی کدکنی هیچ

ای مشخه  که بازگوکنند  ها و استبداد، ل  به اعترا  گشوده . در دفاتر شدری البیاتی نیز، نمونهعدالتیدیدن  بی

نشده است. شاید از روحیگ انکار یا تردید وی در فلسفگ آفرینش و چون و چرا در برابر مشیهت اههی باشد، مطرح 

این جهت که با محتوای کلهی شدر او سازگاری نداشته است  چرا که ایجاد انگیز  قیام و سازندگی و مااومت در برابر 

های تبدید و فشارها و بیدادهای دشمنان به سرزمینش عراق، هدف اصلی و رسالت شاعر است، نه رن  و شکنجه

 چیز دیگر.

ای داند. اندیشهکند که همه چیز را از پیش تدیین شده میهایش از تفکهری دفاع میشفیدی کدکنی در برخی از شدر .3

که بر اساز آن، انسان در برابر قضا و قدر اههی تسلیم محض است و مجبور است قوانین موسوم به عاده الله را 

ای تسلیم را فرو شکند رسد که هر لحظه ممکن است دیوارهبپذیرد. ، امها در اشدارش پژوا  فریادی به گوش می

توان دید، امها البیاتی در مواردی نیز، اندیشگ هایی از اندیشگ خیهامی راج  به سرنوشت را در اشدار البیاتی نیز می.گونه

 جبری دارد. 

در شدرهای شفیدی کدکنی از خوشباشی خیهامی چندان خبری نیست . عبدالوههاآ البیاتی نیز آنجا که خود و یا  .4

آورد، رحمی  زمانه، تاآ نمیبیند و در برابر سختگیری و بیرا تیر خورد  سرنوشت مرگبار می انسان مداصر

 شناسد. گریزگاهی جز همی و پیمانه. نمی

 ها پیوست .5

 های خیاّمی در آثار شفیعی کدکنی و البیاتی. بسامد اندیشه1نمودار  
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نمودار، تدداد شدرهایی است که حاوی اندیشگ مورد نظر هستند  مثلاً توجهه: منظور از بسامد و یا همان اعداد نوشته شده در 

 31شدر از شفیدی کدکنی و  16رباعی خیهام )بر اساز ترحیح فروغی و غنی( و  178شدر از مجموع  43در ستون اوهل، در 

 شدر از البیاتی به موضوع گذر عمر و مسثلگ مرت اشاره شده است.
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گذر عمر و مرگ اندیشی شک و بدبینی و اعتراض سرنوشت انسان خوشباشی

رباعیات خیام شفیعی کدکنی البیاتی



 135رضا نظری چروده ، دکتر معصومه نظری چروده                  بررسی تطبیقی اندیشه های خیامی در سروده های محمدرضا شفیعی کدکدنی و  ...                                              دکتر احمد
 

 

 هرست منابع و مآخذف

 ،«البیاتی  عبدالوهاّب  و  یوشیج  نیما  از  شعر  دو  به  نگاهی  شب،   حاکمیت»(  1391)  شهریار  گیتی،  ،  بوالحسنمادهسی، اامین

 .20 -1 ص  ،4 شمار  ،4 دور  عربی، ادآ مجلهگ

 ، بیروت: دار الجیل.الأوها  فی کتابات العرب عن الخیاّ م.(  1999بکار، ی.، )

 ، ترجمگ شفیدی کدکنی، م.، تهران: نیل.آوازهای سندباد( 1348) عبدالوهانالبیاتی، 

 ، بیروت: دارالشهروق.الأعمال الکامله للشّاعر عبدالوهاّب البیاتیق.(  1405............... )

 ، الطهبده اهولی، بیروت: دارالدوده.دیوانم.(  1972................ )

 تطبیای، ادبیهات نامگکاوش ،«البیاتی عبدالوهاّب شعر در خیا  حضور چگونگی»( 1392) و همکاران حمودم حیدری،

 .79 -56 ص  ،10 شمار  سوهم، سال

 ، تهران: مروارید.فرهنگ اصطلاحات ادبی( 1393) سیف اللهداد، 

 ، تهران: چشمه. ای برای صداهاآیینه( 1376) محمدرضاشفیدی کدکنی، 

 تهران: سخن.، ادوار شعر فارسی( 1380................ )

 ، تهران: سخن.شعر معاصر عرب( 1380................ )

 )برگزید  شدرها(، تهران: چشمه. آواز باد و باران( 1383................ )

 ، تهران: سخن.هزارۀ دوّ  آهوی کوهی( 1388................ )

 .، تهران: ناهیدرباعیاّت عمر خیّا ( 1381، )اسم.  غنی، قحمدفروغی، م

 ،«نقاب گرتکنیک: عراقی معاصر شاعر البیاتی،  عبدالوهاّب شعر و زندگی به نگاهی»( 1383) ،ناهده و همکارانفوزی

 .224 -218 ص  ،4 شمار  گوهران، مجلهگ

 ادبیاّت منور از البیاتی عبدالوهاّب و کدکنی شفیعی محمّدرضا شعر بررسی»( 1393) فوزی، ناهده و همکاران

 .97 -79 ص  ،( 3 پیاپی)1 شماره ،2 دور  تطبیای، ادبیهات هایپژوهش  پژوهشی -علمی دوفرلنامگ «تطبیقی

 زبان ایرانی انجمن مجلهگ ،«مولوی از بیاتی عبدالوهاّب رمزگرایی تأثیرپذیری»( 1391)  اراس پور،رحیمییحیی ، مدروف،

 .139 -109 ص  ،24 شمار  هشتم، سال عربی، ادبیهات و

 ،2 شمار  عربی، ادبیهات و زبان مجلهگ ،«البیاتی عبدالوهاّب شعر در برجسته های اسطوره»( 1389) لیع  ایوکی، نجفی

 .1389 سال

 ، تهران: امیر کبیر.های خیاّ ترانه( 1342) ادقهدایت، ص



 136رضا نظری چروده ، دکتر معصومه نظری چروده                   بررسی تطبیقی اندیشه های خیامی در سروده های محمدرضا شفیعی کدکدنی و  ...                                              دکتر احمد
 

 

A Comparative Study of Khayyam's Thoughts in the Poems of 
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Abstract: 

Hakim Omar Khayyam mathematicians, astronomers and poets called Iran Seljuk period. 

Although the scientific base Khayyam literary position is superior, But his reputation further 

by writing quatrains that in today's global reputation. Rubaiyat have been translated into 

many languages, living And an English translation by Edward Fitzgerald in 1859 AD. Has 

brought her fame in the West. Rubaiyat impact on world literature, he has become a symbol 

of the philosophy of the East and poet intellectuals popular. Although exact numbers are not 

known Rubaiyat today, but the influence of Persian poetry of Khayyam was so profound that 

researchers called the situation "the idea Khayyami" trend. Khayyam thought that themes 

like Seizing the opportunity, Khvshbashy and Randy philosophical astonishment and 

perplexity to the mystery of existence, emphasizing the short and the passing of time and 

regret it, and will take refuge in forgetfulness Bad ەin contemporary Persian poetry and 

Arabic is clear. In the present study, the philosophical ideas in poetry Abdul Wahhab al-

Bayati, love poet Omar Khayyam, look, it's the thought of Khayyam's poetry Mohammad 

Reza Shafi'i Kadkani that in terms of similarities and a lot to do with al-Bayati, have been 

compared. The results of this study the comparative approach and interpret the content of the 

poet's works have been carried out show that Khayyam is less than the depth of thought, both 

poet and understanding of the thinking of the philosophical al-Bayati Shafi'I preferred 

kadkani. 
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 چکیده

های مهم گیری دارد و یکی از جلوهقلندر یکی از اصطلاحاتی است که در ادبیات و شدر عاشاانه کاربرد چشم       

کار بردن مضامین قلندری است. این گونه اشدار به طور رسمی با سنایی آغاز شد ، پس از سنایی شدر عرفانی به

اند.  این اصطلاح در کار بردهمولوی، سددی و حافظ آن مضامین را در اشدار خود بسیار بهشاعرانی چون عطار ، 

مناب  عرفان و تروف در مدنای صوفیانه به کار رفته است ولی فاقد تدابیر لطیف و توصیفات نمادین و سمبلیب 

لطیف و باریب و دقیق از  مسلب در اشدار خویش توصیفاتیگو  بویژه شدرای عارف و صوفی است. شاعران فارسی

اند. کشف مدنای نمادین این واژه در شدر عرفانی در فهم و هاین اصطلاح را با زبان نمادین و سمبلیب ارائه نمود

کند. از جمله صفات و خروصیات تفهیم بسیاری از صفات و خروصیات عرفانی قلندران در شدر کمب شایانی می

تر  تدلاات، کافری، رندی، تر   اهر دین و  توان به موارد ذیل اشاره نمود:قلندران در شدر نمادین عرفانی می

  اهر شرع، باده نوشی و... .

 

 : قلندر، شدر عرفانی، رندی، ملامتی، خداگونگی.کلید واژه 
 

 مقدمه   .1

عارفانه با زبانی شاعرانه های عاشاانه و  در شدر عرفانی عواطف و عوالم درونی انسان از جمله عواطف و اندیشه            

ی بیان و ترویر کشیده شده است. ابزار بیان در این زبان علاوه بر الفاب عام شاعرانه، اصطلاحات و نمادین به رشته

و نمادهای خاص شدری است  این اصطلحات گاه مدنایی حایای دارند و گاهی نیز حامل مدنایی مجازی و نمادین 

های کنند تا به بیان عواطف و احساسات و اندیشهز آن مدنا یا مدانی دیگری اراده میاند که شاعران عارف او رمزی

درونی خویش بپردازند. زبان نمادین و رمزی شدرا در شدر عرفانی موج  خواهد شد که زبان شدر هم عاشاانه شود 

 
1 . دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه.آذربایجان غربی، ارومیه، ایران .//   zahrasherafati15@gmail.com 

2 دبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. آذربایجان غربی ، ارومیه ، ایران .. کارشناز ارشد زبان و ا   

http://www.qpjournal.ir/
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از منظر  –فه عاشاانه و عارفانه را و هم عارفانه. و دیگر اینکه خوانندگان این گونه اشدار قادر خواهند بود هر دو عاط

باشد. از آن اشدار در یابند  به همین دلیل است که این نوع بیان شدری دارای مخاطبان متددد می  –مجاز و حایات  

لذا پر واضح است که تحایق و بررسی در راستای کشف بیان نمادین و سمبلیب این گونه اشدار، مخاطبان را در پی 

 دابیر آن یاری خواهد کرد.بردن به مدانی و ت

یکی از این اصطلاحاتی که با زبان نمادین و رمزی شدرای عارف در شدر عرفانی به کار رفته و از اهمیت فراوان     

برخوردار است  اصطلاح ه قلندر. است. این اصطلاح برخلاف مدنای  اهربینانه و صوفیانه در زبان و بیان نمادین 

تواند در و رمزی است. کشف مدنای نمادین و سمبلیب این واژه در شدر عرفانی میشدری دارای مدنایی حایای 

 فهم بسیاری از صفات و خروصیات قلندران در شدر فارسی تثریرگذار باشد.

 

 

 بیان مسأله  .2

ی اصلی این پژوهش مربوط است به قلندر و صور شدری و مدنایی آن در آرار سنایی، عطار، مولوی و مسثله      

شویم که کاربرد واژه قلندر قبل ی بیشتر در آن، متوجه می. با بررسی این مفهوم در ادبیات فارسی و مطالدهحافظ

ی المدارف فارسی می نویسد: هساباهاز عرر سنایی و قرن ششم نیز بوده است  چنانکه غلامحسین مراح  در دایره

ه.ق در شدر فارسی به کار رفته است. بدضی   5ایل قرن  ی قلندر است از اواستدمال لفظ قلندر قدیمتر از شهرت فرقه

اند و در شدر و ادآ فارسی لفظ قلندر مکرر آمده است از جمله از صوفیه و شدرا به نام و عنوان قلندر مشهور بوده

قرن  المدارف فارسی: ذیل واژه قلندر(. پس از همان در دو بیتیهای باباطاهر عریان این لفظ نیز آمده است.. )دایر 

ی قلندری و ملامتی کم کم خود را در ادآ منظوم فارسی آشکار کرده است  اما بررسی چهارم و پنجم افکار و اندیشه

که ماید به آداآ و رسوم و افرادی هابالی، بی قیدو بندند  ی قلندریه در طول تاریخ نشان داده است که اینانفرقه

گرایی، گرایی، خرمیهای ایرانی مثل مزد ان را با بسیاری از فرقهطوری که آنمظاهر شریدت و مادسات نبودند، آ

قیدو بندی به گری و بیاند  لذا ورود چنین افرادی با تمایلات هابالیطراز و همراه دانستهالحاد و کفر و زندقه و... هم

نظوم به ویژه شدر سنایی، دنیای شدر به خروص شدر عرفانی و نشان دادن چهره ملکوتی و آسمانی از آنان در ادآ م

عطار، مولوی و حافظ، مخالف آننه در واقدیت اجتماعی هستند  مسثله و چالش درونی را در ذهن خواننده این اشدار 

اند افرادی را که در واقدیت اجتماعی و در طول تاریخ آورد که چرا شاعران با تخیلات هنری خود خواستهبوجود می

اند، اینگونه سیمای مجذوبان و واصلان را نشان قید و بند و آزاد زیستهند و همواره بیاماامی پست و نازلی داشته

دهد با آننه عطار در آرارش ارائه دهند. و اینکه آیا چهره و سیمایی که سنایی در قرن ششم از قلندران ارائه می

مفاهیم و مضامین عرفانی به کار دهد یکی است ؟و اینکه مولوی قلندران را به چه شکل و عنوانی برای بیان می

ی اندیشه ملامتی و قلندری است، از چنین حافظ که در واق  ادامه دهنده و به اوج رسانندهگرفته است؟ و هم

قلندران چگونه افرادی با چه خروصیات و تناسباتی برای غنای مفاهیم عرفانی و حتی مفاهیم انتاادی خود بهره 

 ور این پژوهش سدی دارد به سواهت زیر پاسخ علمی دهد:  گیرد؟ علاوه بر مسایل مذکمی
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 اند؟قلندران چگونه مردمانی بوده .1

 اند یا عارف؟قلندران در شدر عرفانی صوفی و درویش .2

 .آیین و اصول عرفانی قلندران در شدر شاعران عارف چگونه توصیف شده است؟3

 دارد؟.صفات و خروصیات عرفانی قلندران در شدر عرفانی چگونه بازتاآ 4

.ارتباط قلندر با صور و تدابیر آیین زرتشتی، ترسایی و کافری و میخوارگی در قلندریات شدرای مورد تحایق 5

 به چه شکلی است؟

 

 .  اهمیت وضرورت تحقیق 1. 2

طوری که با انجام چنین ارای اهمیت و ضرورت بسیاری است بهبررسی مفهوم قلندر از لحاب نظری و کیفی د     

ها و ابداد مفاهیم قلندر و صور شدری و مدنایی آن به صورت کاملاً علمی مورد مطالده و تجزیه تحایااتی، مؤلفه

شود و  شود مفاهیم مورد نظر در ادبیات فارسی و علوم انسانی بهتر شناختهگیرد، این امر باع  میوتحلیل قرار می

باشد. کنندگان و پژوهشگران از آن آگاهی کافی داشته باشند. این اهمیت و ضرورت کلی تحایق حاضر میاستفاده

اما اهمیت و ضرورت خاص این تحایق کشف مدانی نمادین و سمبلیب واژه قلندر و افکار و اندیشه قلندران در شدر 

ها و تداید موجود در شدر شاعران مذکور را تسهیل و نیدگیباشد تا اندکی از پیسنایی، عطار، مولوی و حافظ می

 آسان نماید . 
 

 

 اهداف تحقیق.   2.  2

ی قلندر و بررسی صور شدری و مدنایی آن در آرار سنایی، عطار، مولوی و استخراج مدانی و مفاهیم درونی واژه 

 حافظ.

 .  اهداف جزیی3. 2

 قلندربررسی و شناخت ریشه و اشتااق واژه  .1

 شناخت آداآ و کردار و رفتار قلندران  .2

 ی قلندریه و فرق مرتبی با آنشناخت و بررسی فرقه  .3

 ها مدرفی برخی از قلندر نامه  .4

 شناخت مدنای قلندر  .5

 شناخت مبانی عرفان قلندر .6

 

 ی نوری و تجربی تحقیقپیشینه.   4.    2

 

 هفت
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ها و عااید و آراء این فرقه تحایاات و تثلیفات و مااهت علمی گوناگونی انجام یافته در مورد قلندر و اندیشه      

است. از جمله : کتاآ هقلندریه در تاریخ. دکتر شفیدی کدکنی که از بدد تاریخی به مفهوم قلندر اشاره کرده است، 

هجستجو در تروف ایران. در بخشهای پایانی به طور اجمال در  نه از دیدگاه شدر و ادبیات. زرین کوآ در کتاآ

ای با عنوان هقلندر و آیین جوانمردی داده است. مرتضی صراف در ماالهمورد قلندر و ملامتیان نکات ارزنده ای را ارائه  

ی آنان به اندیشهاند . در کت  دیگری نیز راج  به قلندران و و سرتراشی. مطال  مهمی را در این باره متذکر شده

شریف.، شفیدی کدکنی در هزبور پارسی، در اقلیم  اند  مثل : فروزانفر در هشرح مثنویصورت خلاصه سخن گفته

 روشنایی. و منوچهر مرتضوی در همکت  حافظ ..

به ی هقلندریات در شدر فارسی از سنایی توان به تلاش جی. تی. پی دوبرین در ماالهاز محااان خارجی می      

هایی نامهویژه شدر سنایی پرداخته است. از میان پایاندر شدر فارسی به ی قلندریبدد. اشاره کرد که به اندیشه

ی بدریه قوامی تحت عنوان هتوصیف مضامین غزل نامهتوان به پایانکه موضوعی تاریباً شبیه این عنوان دارند  می

به راهنمایی  1382ره کرد که در دانشگاه تربیت مدلم تهران در سال  قلندری در آرارسنایی، عطار، عراقی و حافظ. اشا

ی قلندرانه در شدر ی دیگر توسی اخترحیدری تحت عنوان هاندیشهنامهدکترمحمود عابدی دفاع شده است و پایان

ی دکتر به راهنمای1389ای. در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در سالخاقانی، سیف فرغانی و اوحدی مراغه

ی قلندریه و تریح و توضیح ی دیگری با عنوان هپژوهشی دربارهنامهوحید مبار  دفاع شده است. و همننین پایان

به راهنمایی دکتر  1382ی سنایی. توسی نیلوفر امینی هری در دانشگاه شیراز، سال چهل قریده و غزل قلندریه

 اکبر نحوی دفاع شده است.

رسد در مورد قلندر و صور شدری و مدنایی آن در آرار سنایی، نظری و تجربی به نظر می یبا بررسی پیشینه      

عطار، مولوی و حافظ به طور یب جا اقدام علمی خاصی صورت نگرفته است. بنابراین پژوهش حاضر سدی دارد تا 

 حد توان خود این خلاً علمی را پر کند. 

 . روش تحقیق 5.  2

باشد ی قلندران میای از نوع اسناد و مدار  موجود دربارهدر پژوهش حاضر روش کتابخانهروش مورد استفاده        

ها، کت  صوفیه، عرفانی، تاریخی و ها، واژه نامهها، دایر المدارفکه برای این منظور اکثر مناب  اعم از فرهنگنامه

فکری، منش و رفتار  ها، خی  تا اندیشهچنین تحایاات و مااهت مداصران در این زمینه مورد توجه قرار گرفتهم

های آنان در شدر قلندریه مشخ  گردد و سپس به استخراج اشدار و ابیات مربوط به قلندران و افکار و اندیشه

سنایی، عطار، مولوی و حافظ اقدام گردید  بدد از کشف و استخراج ابیات مورد نظر، به تحلیل و کشف مدنای نمادین 

 هی ابیات پرداخته شد.ی قلندران در هبهو اندیشهو سمبلیب، آراء 
 

 
 

 قلندر در لغت .3
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ی زبان فارسی است که بیشترین کاربرد آن در آرار رمزی و نمادین دیده های ناشناختهی قلندر یکی از واژهواژه  

شود که هویت آنها برای مردم مدمولی ها در مدنایی مجازی و رمزی به کار گرفته میشود. در این آرار مدموهً واژهمی

 شناخته نیست. 

های قدیمی موجود لفظ قلندر یا نیامده مثل لفت فرز اسدی طوسی که لفظ قلندر نیامده و در بین فرهنگ      

هکلندره. ذکر شده که در مدنی همردم بشکوه و قوی. است. و یا اگر هم ذکر شده، اصل آن را از هکلندره. 

ی رشیدی، فرهنگ نظام، فرهنگ جهانگیری و غیات اللفات. چنانکه در غیاث اللفات ذیل لفت نامه اند  مثلدانسته

هقلندر اصل کلندر بوده به کاف عربی به مدنی کنده ناتراشیده که در پس در اندازند و در گشاده  قلندر می نویسد:

اند اول صحیح است  و در بدضی گفتهنشود پس تفییر السنه است به سب  اختلاف عرآ و عجم قلندر به قاف شده 

 اند که در اصل غلندر به غین مدجمه بود.. )غیاث اللفات: ذیل قلندر(جواهر الحروف نوشته

ی قلندر ی دقیق و روشن واژهاند تا به بررسی ریشهاندیشمندان و محااان مداصر نیز بسیار کوشیده       

دست تحایاات وسیدی انجام یافته که متثسفانه نظر واحدی در این خروص بهدست یابند. در این زمینه مطالدات و  

های دیگری از جمله هکلو. به مدنی نیامده است. مرتضی صراف مدتاد است که جز نخستین کلانتر هکل. در واژه

دیوانه و گروه  طور کلی این واژه به سه مدنی متفاوت بیان شده است: بزرت و عاقل،رییس و بزرگتر آمده است. او به

باشد اعم از بی موی طبیدی یا سنتی. سرتراشیدگان، ریشه واژه ای که قلندر است به مدنی بی مو و سرتراشیده می

داند. وی مدتاد است وجه مناس  تر برای سجادی ارتباط بین قلندر و کلانتر را مردود می (714: 1349)صراف، 

غلندر، کلندر، گلندر. در مدنی چوآ گنده و ناتراشیده است  یکی  ی قلندران این است که ه قلندر،بررسی ریشه

دانسته شود. وی همننین قلندر را با کلمه کال به مدنی ژولیده و ترکیبات آن مانند کالیوه به مدنی نادان و سرگشته 

 (120: 1380داند.)سجادی،و گی  و حیران، مربوط می

ی آن بح  ی قلندر و وجه تسمیهنتیجه گرفت که در باآ واژه  توان چنینتوجه به مطال  باه می  با        

ی قطدی و روشنی نرسیده است  همانطور که عنوان بسیار است و تحایاات انجام یافته در این زمینه، به نتیجه

ظ ی فارسی دارد و یب لف اند که ریشهکلندره دانسته و برخی احتمال داده  -گردید برخی آن را مدرآ و مبدل کلندر

ی این ای ریشهی آن را به هکلان و کلانتر. فارسی نزدیب کنند و عدهاند ریشهعجمی است و بدضی سدی کرده

ی ترکی قلندرمان به مدنی ملحاین و پیوستگان به اند که از ریشهاند و برخی احتمال دادهکلمه را هندی دانسته

و نهاد نخستین واژه قلندر مشخ  نیست، اما آننه قابل   کند که به درستی ریشهخدا باشد. این تنوع آراء مدلوم می

باش  نشست این فرقه بوده و افراد منسوآ به آن را ذکر است این است که قلندر در ابتدا به مدنی مکان و جای

. هصوفیان برای عبمادت و تربیمت و سمیر و سملو  خمویش مکانهایی را برگزیدند که خانااه ، گفتندقلندری می

و حتی بددها صومده نیز لام  گرفمت . آنهما در ایمن مکان، برای صفای باطن خویش تحت مراقبت پیری  دویره

که گاهی متمایز از سایر فرقه ها می باشد م جاهایی مخروص به خود  صاح  نفس عباداتی را انجام می دادنمد

از جمله لنگر و قلندر. ) اشرف زاده ها نیمز بما هجمای باش. دیگران متمایز است دهند که این مکانترتی  می
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که بدد از قرن هفتم مدنی شخ  به خود گرفته است  از دقت در ابیات ذیل این نکته به خوبی  ). 121:  1386،

 شود:روشن می

 جز باده و و جز سماع و جز یار مجوی                       جز راه قلندر و خرابات مپوی                     

 (527: 1362)سنایی،                                                                              

 دل از دو جهان بر کن دردی به بر اندر کش                ای پیر مناجاتی رختت به قلنمدر                 

                                                                                                                                                                                                                                       (                                                                                                                            137: 1384)عطار،                                                                                                        

 

 

 تعابیر عارفانه و صوفیانه از قلندر .4

ای کاربرد مجازی و رمزی است. مدنی لفوی قلندر قلندر در کنار کاربرد لفوی و حایای آن در ادآ فارسی دار       

)غلندر، کلندر، گلندر( همان چوآ گنده ناتراشیده است. باید گفت که کاربرد حایای و لفوی آن در زبان و ادآ 

فارسی چندان کاربردی ندارد و شاید بتوان مدعی شد که در ادآ فارسی هیچ جا اصطلاح قلندر در مدنی لفوی به 

-. در هر جایی که قلندر کاربرد دارد، بیشتر مدنای صوفیانه و عارفانه مد نظر است. در این متون کار نرفته است

کنند  که در عشق حق از همه چیز خود، حتی از نام و ناموز و خان آنان را افرادی مدرفی می -عرفانی و صوفیانه

  و مان بریده، پا در رکاآ سفر نهاده تا همه جا جز حق و حایات نبیند.

در مناب  مربوط به عرفان و تروف، قلندر شخری مجرد، بی قید و بند در پوشا  و خورا  و طاعات و عبادات       

شخ  مجرد بی قید و بند در پوشا  و ( qalandar ) فرهنگ نفیسی )نا م الأطبا( نوشته است: هقلندراست. 

 چادر و خیمه یب دیرکی.. )فرهنگ نفیسی: ذیل واژه قلندر(خورا  و طاعات و عبادات که انزوا اختیار کند. نوعی از  

کسی که نام قلندر  اولهگویند:  کوشد.و فردی که به مرحله تفرید و تجرید رسیده  و در تخری  عادات و رسوم می

 234:  1380بر خویش نهماد یوسمف نمامی از بکتاشمیان بمود و پیمروان طریات او را قلندران نامیدنمد .)سمجادی،  

ی ملامتیمه، ای از فرقمهای و شدبهمشهور گشت. این قلندریان که خود شاخه ی )قلندریمه(و هطریامت او بمه طریامه)

(. ناگاتمه 122:  1386باشند، نزد صوفیه ارزش بسمیار دارنمد. .) اشمرف زاده ، یدنمی  پیمروان حمدون قرار می

اند. ریه نام برده شده قلندریه و ملامتیه ممرادف همم آمدهترین منب  تروف که از قلندنماند که در قدیم 

 ). 76ه.ق:1393)سهروردی،

این واژه مبدل و یا مدرهآ هقرندل. به مدنی   :ی قلندر به صور گونماگون ذکر شدههای فارسی واژهدر فرهنگ     

ندر را از ریشه ی هگلندر. و ی قلندر(. قل:ذیل واژه1381فرهنگ مدین،)مردم هدرویش بی قید و بند. آمده است. 

 ی قلندر(.: ذیل واژه1335یا هگلندره. به مدنی چوآ ناتراشیده و یا مردم ناهموار و ناتراشیده دانسته اند.) آنندراج ،
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کند: هقلندر بر وزن سمندر عبارت از ذاتی است که از ناوش و اشکال عادتی برهان قاط  قلندر را چنین تدریف می

سدادتی مجرد و با صفا گشته باشد و به مرتبه روح ترقی کرده است و از قیود و تکلف رسمی و تدریفات و آمال بی 

اسمی خلاص شده و بدان حضرت رسیده و اگر ذره ای به کونین و اهل آن میلی داشته باشند از اهل غرور است نه 

دی که برای قلندر ذکر کرده است، دتدمرحوم دهخدا جدای از مدانی می قلندر( )برهان قاطع، ذیل واژه ..قلندر

به مدنی )دعموت کمردن ، احضمار کردن(     Caleo یاز ریشه   Caletor بر اساز حدز و گمان، قلندر را از کلمه

دانسته و گفته است :ه به نظر می رسد که استدمال این کلمه در ادبیات مدت ها موقوف مانده باشد اما به کار بردن 

دنی داعی عربی اشکال ندارد اگر متوجمه باشمیم که او مردم را به زیارت مدابد مخروصی دعوت کلمه ی مزبور به م

 ی قلندر(.:ذیل واژه1371ی این توضیحات منشث قلندر هنوز روشن نیست. .)دهخدا،کرد با همهمی

و قلندر اهل تر    آورد: هقلاشقلندر اهل تر  است، از هوی و هوز بریده است. تبرره اصطلاحات صوفیه می      

( و گاهی هم با نام رند 11: 1384را گویند، آنهایی که از لذات و مرادات و هوی نفس رسته باشند.. )برومند سدید،

شوند.  مؤلف بهار عجم قلندر را به دو مدنی هرند و بی با . وهخرابات. ذکر می و خراباتی و بی با  عنوان می

 اهد نال می کند:      کند. و این شدر عراقی را به عنوان ش

 صنمما ره  قلمندر سمزد ار بمه ممن نممایمی          که بسی دراز و دور دیدم ره و رسم پارسایی

 ()بهارعجم:ذیل قلندر                                                                                         

المدارف دایر .  تراشیدند و دلای از پشم بر تن می پوشیدندآنان غالباً موی سر و ریش و سبلت و ابرو را می            

ه.ق. در خراسان و شام   7( جماعتی از متروفه اهل ملامت که در قرن  qalandariyyeنویسد: هقلندریه)فارسی می

رود. قلندریه اند، هرچند که ساباه استدمال آنها از آن قرن فراتر میو بدضی از بلاد دیگر شهرت و مدروفیت داشته

ز رؤسای مشهور این اند  و اتراشیده و دلای از پشم بر تن می پوشیدهغالباً موی ریش و سبلت و سر و ابرو را می

ای داشته است. طریاه قلندریه در الدین ساوجی است که در دمیاط زاویهه. ق.  شیخ جمال 6طریاه در اواخر قرن 

 المدارف فارسی ذیل قلندریه( خراسان به وسیله قط  الدین حیدر انتشار یافت..  )دایر 

درویشان هابالی و شوریده  ندران یکسان است و آنان رای قلی تداریف دربارهچنانکه ملاحظه شد تاریباً همه      

احوال که نسبت به پوشا  و خورا  و طاعات و عبادات  بی قید و بند بودند و  همواره در تخری  عادات و رسوم 

اند تا با پاکی دل و خلوص نیت محو کوشیده و در این راه جز به ضفای دل به هیچ کس و هیچ چیز نمی اندیشده

 و جلال الهی باشد. جمال 

اند، بسیاری از البته شایان ذکر است که همه افراد طریق قلندری همنون سالکان مجذوآ و وارستگان نبوده      

آنان از این طریق فای اسمی و نامی را داشتند و رسماً به اصول و مبانی قلندریه پایبند نبودند  شاید به دلیل وجود 

 گوید:بود که سهروردی آنان را بی دین و ملحد می خواند و حافظ می چنین افراد به  اهر وارستگان

                                            .نه هر که سر بتراشد قلندری داند                    هزار نکته باریکتر زمو اینجاست 

 (173: 1385)حافظ،                                                             
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گوید: هدو کس را حسرت از دهد آنجا که میو سددی در گلستان و بوستانش از قلندران چهره منفی ارائه می      

 دل نرود و پای تفابن از گ ل بر نیاید: تاجر کشتی شکسته و وارث با قلندریان نشسته:
 گمممر نباشد درمممیمان ممالمت سبیممل      پیش درویشمان بمود خمونت مباح                           

 یمما ممرو بما یممار ازرق پیمرهمن                                      یمما بکش بممر خان و ممان انگشت نیل 
 (184: 1381)سددی،                                                                        

 :دگویو در بوستان می 

 پسمر کماو ممیمان قملمنمدر نشست                                  پدر گو ز خیمرش فمرو شممموی دست  

 دریفمش مخمور بر هملا  و تملف                                  کمه پیمش از پمدر مممرده بممه ناخلمف    

 (83: 1381)سددی،                                                                      

 

ی قلندریه نظرات و آراء متفاوتی در دست است. چنانکه از شواهد در مورد پیدایش قلندران و موسس فرقه      

ی قلندریه در قرن پنجم هجری وجود داشته مربوط به مناب  مختلف تاریخی، عرفانی، صوفیه و... بر می آید  فرقه

ترین شهرت آنان در قرن هفتم هجری است. بیشترین و عمدهشود که مناب  نیز عنوان میاست. اما در برخی از 

داند کوآ در کتاآ جستجو در تروف ایران هپیدایش قلندریه را مولود واکنش های درونی تروف میستاد زرینا

اکثر مناب  تاریخی،  (.378: 1386 گرفته است.)زریمن کوآ،که علیه آداآ و رسوم مدمول آن زمان صورت می

اند. وی الدین ساوجی را به عنوان مؤسس و بانی این نحله ذکر کردهها ، شیخ جمالها و مناق عرفانی، قلندرنامه

ابن بطوطه در کتاآ خود فای از جمال الدین به  در این مناب  پایگذار سنت رسم تراش نیز مدرفی شده است.

گوید: هشهر کنونی دمیاط جدیداهحداث است و شهر قدیمی را فرنگیان کند و میعنوان مؤسس قلندریه یاد می

در زمان الملب الراح ویران کرده است و خانااه شیخ جمال الدین ساوجی پیشوای گروه مدرف قلندریان درکه 

و ی خطی  نیز ضمن اینکه ا( قلندرنامه1348تراشیدند در آن واق  است.. )ابن بطوطه،ریش و ابروان خود را می

کند، رسم تراش که همان تراشیدن موی سر، ریش، ابرو، و سبلت است، را به او بانی فرقه قلندریه مدرفی می را

(. اما به اعتااد هوارت قلندریه توسی شخری به نام یوسف عربی اندلسی 15:  1362دهد.)خطی  فارسی،  نسبت می

الدین ساوجی به دمیاط منتال ی جمالمداصر حاجی بکتاش مؤسس فرقه بکتاشیه، تثسیس شد و بددها توس

اند، هیچ تردیدی نیست  الدین قلندران وجود داشتهکه قبل از شیخ جمالی این( درباره110:  1370شد.)مرتضوی،  

آید که ناش وی در گسترش و نشر عااید و افکار طریاه قلندریه بیشتر بوده است  لذا بنا به نظر اما به نظر می

عنوان یب اصلاحگر یا یب سازمان دهنده دانست تا یب بنیان گذار. )زرین ن را باید بهالدیزرین کوآ جمال

 :اند تددادی از آنها چنمین اسمتی قلندر ساخته شدهترکیبات زیادی در شدر فارسی با واژه (54: 1386کوآ،
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قلندر دل، قلندر خوی،  شیرین قلندر، قلندر روش، قلندر مشربان، قلندر صفت، قلندرانه، قلندرخانه، قلندرکیش،

در نهایت این که رفتن عطار و حمافظ از مسمجد و خاناماه بمه  .قلندروار، قلندر خراباتی، تر  قلندر، سرقلندر

ای نیست کمه در عمالم واقم  انجمام شمده باشمد، میخانمه و خرابمات کمه در اشدارشان به کرهات به کار رفته، حادره

مادین است که فای در عالم شدر اتفاق افتاده اسمت و کنایمه از انتامال از تروف زاهدانه حرکتی شاعرانه و ن هبلکمه

 ( 27: 1384به عاشاانه است. )پورنامداریان،

 

 

 صفات قلندر .5

شمود در واق  توصمیف سمیمای مجذوبان  در آرار عرفانی به ویژه شمدر قلندری وقتی نامی از قلندر و قلندری آورده می       

اسمت که از همه قید و بندها وآداآ و رسموم اجتماعی رهیده و به فنا که آخرین مرحله سملو  در سمیر الی   و شموریدگانی

اند. گاه شماعران عارف در کنار این  اند. عارفانی که پشمت پا بر همه چیز زده تا به همه چیز نایل گشمتهالله اسمت، رسمیده

برند که در واق  گویای خلق و  ر اشممدار خود به کار میتوصممیف جام  و کامل آنان را با صممفات و خرمموصممیات دیگری د

بندی این صمفات و خرموصمیات که از هبه هی اشمدار قلندری، اسمتخراج  باشمد. حال در ذیل به دسمتهخوی قلندران می

 پردازیم:است  میشده

متون صموفیه و عرفان تدلاات دنیوی و مادی را حجاآ و مان  سملو  مدنوی دانسمته و اعتااد   ترک تعلقات:.    1.   5    

دارد. هوابسته بودن به امور مادی و دنیوی که سالب را  دارند که سالب را از طی طریق و رسیدن به مراحل بددی باز می

ت .( سددی در بوستان به این امر چنین اشاره کرده  یتر  تدلاا دارد.. )سجادی، ذیل وازهالله باز میاز سیر و سلو  الی

 است:
 تدمملق حمجماآ اسمت و بمی حمماصملی                                 چمو پمیمونمدهمما بمگسملمی واصمملمی 

                                                                                     

همدانی در تمهیداتش یکی از شمرطهای سمالب راه خدا را پشمت پا زدن و تر  کردن همه چیز و  عین الاضمات        

 گوید: هتا پای به همه نزنی و پشت به همه نکنی، همه نشوی و به جمله راه نیابی...داند و میهمه علایق می

 مممحماماممان دم نممزنمممی همر چمه عملایمق است بر هم نزنی                             در دایمممر  تما 

 تمما آتممش در عممالمم و آدم نممزنممی                             یممب روز میمان کمم زنمان کمم نمزنمی. 

 (19: 1370)عین الاضات،                                                                                     

دیدند، واههمتانی که در  را درخور دل بسممتن نمی قلندران مردمانی وارسممته و آزاده بودند که دنیا و لذات آن     

دانند که ره به عالم ذوق و عرفان  بسممتن به آن را در خورکسممانی میی اسممباآ و لوازم دنیوی نبودند، دل اندیشممه

اند  در نظر قلندران دنیا متاعی نداشمتنی و بضماعتی گذاشمتنی اسمت، پس دل از مهر  نبرده و از عشمق بویی ننشمیده

ست  دنیا و لذاتش برداشته تا فراغت و جمدیت خاطر کس  کنند و چنان از باده عشق و محبت و تجلی خداوندی م

 اند:اند که حتی خود را فراموش کردهو بیخود شده
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 مممما عمماشمق همممت  بملمنمدیمم                                دل در خمممود و در جمهمان چمه بندیممم 
 آن بمممه کمه یمکمی قملمنمدری وار                               ممی گمیمریمممم ار چمه دانمشمممنمدیممم 

 بممهممر پمسمر بمسمر نمیمممایمم                                  وز بمهمر جمگمممر، جمگممر نممرنممدیممم از 

 (185: 1362)سنایی،                                                                                       

 بجمز از عمشق تمو بماقی همه فانی دانست             عمرضمه کمردم دو جهمان بمر دل کار افتاده         

 (158: 1385)حافظ،                                                                                                   

حمان، اهریمن  به تدبیر دیگر منظور از دو عالم همان جهان دو قطبی مثل خوف و رجا، خیر وشمره، شمیطان و ر       

ها رها شمده  و سمپنتامینو، کفر و دین، باده و سمجاده، فار وغنا، جنت و نار، و... اسمت که عارف قلندر از هردو این عالم

 باشد.و اهل صراط مستایم می

توان در شمدر شمدرای عارف و صموفی مسملب مشماهده کرد.  باز تاآ روی بر تافتن قلندران از هر دو عالم را می       

اعتاماد دارند که سمممالب طریق قلنمدری باید که دل از هر دو عالم بر دارد مهر و حُبهش را از دل و جانش کاملًا   آنان

 بزداید تا بتواند وارسته و مجرد شود:
 همر کمو بمه جمهمان راه قملمنمدر گمیمرد                    بمایمد که دل از کمون و ممکمان بمرگمیممرد   

 (173: 1362)سنایی،                                                                                               

قلندر بدد از تر  این جهان و لذاتش و آن جهان و اجر و پاداشمش باید پا بر سمر خویشمتن و خودی گذارد و         

و فانی گردد  زیرا قلندران طریق عشمق را در  خی بطلان و نیسمتی بر وجود موهوم و مجازیش بکشمد تا جمله نیسمت 

اند و چون در طریق عشمق ملا  و مدیار اصملی، مطلوآ و مدشموق اسمت پس هر آننه رسمیدن به خداوند بر گزیده

غیر آن )جانان(باشمد باید به کناری نهاد حتی اگر آن چیز وجود عاشمق باشمد و از آنجا که میان عاشمق و مدشموق  

 انیت بشری به منزله غیر و بیگانه است که باید از میان برداشته شود. چناننه حافظ گوید:غیری نگنجد، خودی و ان
 ممیمان عاشق و مدشوق هیچ حممایل نیست                  تو خود حجاآ خودی حافظ از میان بر خیز 

 (259: 1385)حافظ،                                                                                                         

داند و اعتااد دارد تا در راه خدا خود را فدا نکنی،  عین الاضمات رهایی از خودپرسمتی را مادمه خداپرسمتی می       

گوید: هتا از خودپرستی فارد نشوی خداپرست نتوانی بودن و تا بنده نشوی، آزادی نیابی،  مابول نشوی  چناننه می

ود بنگریزی بخود در نرسمممی  و اگر در راه خدا خود را نبازی و فدا نکنی مابول حضمممرتش نشممموی..)عین  تا از خ

 (26-25: 1370الاضات، 

آید، آنهم اینکه، انسممان ذاتاً خداسممت، به حکم آیه  بیان این نکته عرفانی در اینجا هزم و ضممروری به نظر می       

د و آممدن بمه این دنیمای ممادی، بما گنماهمان متدمدد، جهمل و نمادانی، لمذایمذ  هنفخمتُ فیمه م ن روحی.. انسمممانهما، پس از تولم 

نفسممانی و جسمممانی، تدلاات و تمتدات دنیوی، روح خدایی و خدایت خود را در انزوا و غفلت قرار دادند تا به حدی  

ماند   ار چسمم  میکه از ماام خدایی به ماام انسممان بودن نزول یافتند. این فرآیند تفییر و تحول آدمی به تمثیل نو

ی انسمانها شمبیه یب مدادی هسمتند که مخرموصماً بدد از تولد با گناهان زیاد و حجاآ های  بدین صمورت که همه

اند  گوناگون یب دور نوار چسم ، دور آن پینیده شمده و آنادر این گناهان و حجابهای جهل و نادانی را مرتک  شمده
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  تا جایی که دیگر گفتن خدا برای انسمان نوعی کفر و شمر  و گناه که نوار بشمریت بر دور مداد خدایی افزوده شمده

زنند  ی عارفان و صموفیان دم از سمیر و سلو  و مجاهده و ریاضات و مجاهدات میشمود، اینسمت که همهمحسموآ می

کسممانی  تا نوار انانیت و جهل و نادانی و... از مداد خدایی جدا شممود و تنها بُدد خدایی انسممان  هور کند. قلندران 

بودند که با تر  هر دو عالم و هسممتی موهوم بشممری خود و تر   اهرگرایی و... به اصممل و منشممث خود که همان  

 اند.احیای روح خدایی است، رسیده
 طبل از هستی خویش اندر جهمان تا کمی زنمی                 بممر در هستی یکمی از نیستی مسممار زن 

 دور شو از در خمود، بمر در صمورت پممرست                     بموسه بر خا  کف پای ز خممود بیزار زن 

 تما تمو اندر بند و طب  و گوهرو دهر و کو                       کی بود جممایز که گمویی دم قلندر وار زن  
 (291: 1362)سنایی،                                                                                               

تمموشمه بمایممد ساختن مر راه جمان آویمز را  همر چمه اسبمابست               دیمن زرتمشتی و آیمین قممملمنمدر چنمد چند

 رنممدی و نمماداشتمی بممه روز رستمماخیمز را       آتش در زن و خرم نشین          

 )همان(                                                                                                       

دین و شمریدت از ارکان مهم و اسماسمی مسملمانی اسمت که پایبندی و ماید   :ترک ظاهر دین و ظاهر شترع.   2.  5

بودن به آن بر هر فرد مسملمانی ضمروری اسمت، از منظر شمریدت بی تفاوتی و بی اعتنایی به دین، نوعی کفر ورزی و  

شمویم که نه تنها  نیسمت، در عرفان ما با افرادی مواجه میامها در گسمتره عالم عرفان چنین ، شمودارتداد محسموآ می

اعتنایی آنان به دین و شممریدت کفر نیسممت، بلکه از اصممول اسمماسممی و مبانی فکری آنان محسمموآ  تفاوتی و بیبی

 . شود که یکی از این افراد، قلندران بودندمی

اهی و کافری نبود بلکه آنان سمالکان مجذوبی  اعتنایی قلندران نسمبت به دین و شمریدت از سمر ناآگمخالفت و بی     

بودند که از همه قید و بندهای شمریدت رها شمده و توانسمته اند به فناء که آخرین مرحله سملو  اسمت، دسمت یابند   

اند و چون زاهدان و عابدان را از مارمد و مارمود  شموریدگانی که شمریدت و طریات را طی کرده و به حایات رسمیده

شمدند، و  های آنان مدتر  میها و ریاکاریها و طامات بافیند، به سمان خمهاران پاکباز بر خودپسمندیدیدبه دور می

 کردند.  دیدند، به مخالفت با آن اقدام میدین و شریدت ارائه شده توسی آنان را سرشار از ریا و درود می

دانند، به همین دلیل به توصمیه پیر  لاص میقلندران آننه از  اهر شمریدت حاصمل شمود را مزورانه و عاری از اخ      

گوید و برای یافتن ایمان راسمتین و حایای راهی قلندر خانه که محل توحید و یکتا  خود  ایمان مزورانه را تر  می

 شوند:گرایی است، می
 ایمممم  فتمهایمم                             با پیمر خویش راه قلمنمدر گرمما هرچه آن ماست ز ره بر گرفته 

 ایمممایمم                            ایممان خود به تازگی از سر گرفتهدر راه حمق چو ممحرم ایمان نبوده 

 ایمممچون اصل کار ما همه روی و ریما نممود                           یمب بماره تمر  کار ممزوهر گرفته 

 (598: 1384)عطار،                                                                                              

 دل دست بممممه کممممافمممری بممرآورد                              آیمیممن قمممملمممنمممدری بمممممرآورد  

 دیممممن و ره ایممممزدی رهمممما کمممرد                               کمممممیممش بمممت آزری بمممممرآورد 
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 از تمموبممه و زهمممد تمموبممه همما کرد                               مممموممممن شممد و کمافممری بمرآورد 

 )همان،(                                                                                                        

توجهی قلندران به موازین شممرعی وجود تزویر و ریا در میان  تنایی و بیاعگفته شممد که یکی از دهیل مهم بی       

به تر   دین و   -نداشمت که با خی فکریشمان سمازگاری-زاهدان و واعظان اسمت، قلندران برای مبارزه با این امر 

له منفدت  موازین آن روی آوردند تا به طور ضممنی مدتر  رفتار زاهدان و صموفیان ریا کاری باشمند که دین را وسمی

آید و رهایی و رسمتن از  طلبی قرار داده بودند  به طوری که حافظ نیز از ریا و نفاق حاکم بر جامده نیب به تنگ می

 داند: آن را  تنها در قلندر شدن می
 از ایمن ممزوجه و خمرقمه نیمب در تنمگم                       بمه یمب کمرشمه صوفی وشم قلندر کن

 (387: 1385)حافظ،                                                                                                    

یکی دیگر از صممفات قلندران که در آرار شممدرای   اعتنایی به ردّ و قبول خلق و ترک نا  و ننگ:.  بی  3.  5     

 باشد.اعتنایی به رده و قبول خلق میام و ننگ و بیعارف و رفتار قلندران بدان توجه شده است، پرهیز از ن
دانند   می در متون صموفیه و عرفانی، این صمفت را از آفات بزرت و موان  عظیم سمیر و سملو  در مسمیر الی الله       

باشمد که سمالب را از اخلاص در  زیرا این صمفت یب صمفت نفسمانی اسمت که خاسمتگاهش کبر و غرور و نخوت می

. لذا در آرار عرفانی گریز از این صممفت کشمماندکند و او را به شممر  و تکبر و خودخواهی میادات دور میطاعات و عب

های خود  و رندان میخانه عشمق و حایات مبارزه با آن را یکی از دغدغهنفسمانی همواره توصمیه شمده اسمت و قلندران 

ند که پرهیز از نیکنامی و اسممتابال از بدنامی را  دانسممته اند. در این آرار غالباً قلندران عاشمماان پاکبازی هسممتمی

ی کار خود قرار داده و همواره نسمبت به مدح و ذمه خلق بی اعتنا و بی توجه بودند. آنان برخلاف زاهدان و  سمرلوحه

گریختند تا از دام ریا و سمتایش مریدان و نمایش طاعات و عبادات فارد شوند، در میان خلق صموفیان که از خلق می

کردنمد و از چشمممم خلق  اعتنما بمه نکوهش و سمممتمایش این و آن، دامن جمان را از هر رنمگ و نمام و ننگی پما  می بی

افتادن نیز باکی نداشمتند  زیرا در نظر آنان تنها حق اهمیت داشمت و سمتایش و نوازش او را بر هر نوازش و سمتایشمی  

 دانستند.برتر و باهتر می

 بممردم                                  ز بمنمد ننمگ و نمام خممویش رستمممن آن روزی که نممام عمشق   

 (491: 1384)عطار،                                                                                                   

 ممن از رده و قممبمول خملمق رستمچممو یب دُردی به حلق من فرو ریخت                                  م 

 )همان(                                                                                                          

 تاکی ز رده و قبول خلق دُردی بیار که من                              ممسمت ممملامتممیم رنممد قمملندریم

 )همان(                                                                                                            

 کماشتهمار خلمق بمند محمکمم است                                    در ره ایمن از بند آهمن کی کم است 

 (346: 1381)موهنا،                                                                                               

     
 

 از ننگ چمه گمویی که ممرا نمام زننگ است                     وز نمام چمه پمرسی که مرا ننگ زنام است 
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 (401: 1385)حافظ،                                                                                                    

                                                                                 گمر ممرید راه عشای فکمر بمدنمامی مکن                       شیخ صندان خرقه رهن خانه خمهار داشت                                   

 )همان(                                                                                                        

در لفت به یکی دیگر از صممفات قلندری هفار. اسممت. فار   فقر افلاس یا مفلستتی(: .  4.  5     

 مدنی هتهیدستی، تنگدستی و درویشی، خلاف غنی. است. )دهخدا: ذیل فار(

امها در اصطلاح اهل تروف و عرفان فار عین نیازمندی است  نیازمندی به حق و حایات و تارآ جستن        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (                                                                                                                            15نی الحمید.. )الفاطر/ به او، و غنی صفت حق تدالی است به حکمهیا ایها الناز انتم الفاراء الی الله و الله هو الف

نیمازمنمدی محض بمه خمداونمد کنمد، فار و نماداشمممتی و در نظر قلنمدر تنهما چیزی کمه سمممالمب را بمه خمدا نزدیمب می     

است،  پس او بر همه اسباآ و تدلاات که جزء نیازمندی های مادی است، آتش می زند تا به این فار مدنوی برسد: 

دانند و آن ه عدم تملب و مالکیت  در فرهنگ اصمطلاحات عرفانی فار را به مدنای نیازمندی و از ماامات عارفان می

افه نکند آنننان که از خود فانی شممو تا به خدا رسممد.. )ذیل فار، فرهنگ  صمموفی اسممت تا چیزی را به خود اضمم 

 اصطلاحات عرفانی(                      
 ساقیا می ده که جز ممی نشکند پمرهیمز را                     تما زممانی گمم کنم ایمن زهد رنگ آمیز را 

 خما  ره بایمد شمردن دولت پمرویممز را             ممملکمت آل بمنمی آدم نممدارد قمدرتی                
 دیمن زردشتممی و آیمین قملمنمدر چند، چند                     توشه باید سماختن مر راه جمان آویممز را 

                                                                                                                                           هر چه اسباآ است آتش در زن و خرم نشین                    رنمدی و نمماداشتی بمه روز رستماخیز را              

 (270: 1362)سنایی،                                                                                                  

کند و هم به رود، هم به فار  اهری قلندران اشماره میعطار در حکایت مرد اعرابی که به سمرزمین عجمان می       

دهد، مینوشمممد در یب  شمممود و از باده ای که رند قلندری میفار مدنوی آنان. آنجا که مرد اعرابی داخل قلندر می

 :گویدیشود و هر چه زر و سیم داشت را تر  ملحظه از خویش گم می

 کمرد رنممدی مست از یمب دردی اش                                محمو شمد ازخویش و گم شد ممردیش  

 ممال و مملب و سیم وزر بمودش بمسی                                 بمرد ازو دریمب نمدآ،حممالمی، کسی

 (58: 1383)عطار،                                                                                    

باشد، این واژه در لفت به مدنیه نا سپاسی کردن، انکار کردن و یکی دیگر ازصفات قلندران کفر می   . کفر: 5.  5

 فر(پوشاندن ندمت خداوند را .آمده است. )دهخدا: ذیل واژه ک

آید و کفر  لمت نزدشمان، عالم تفرقه را گویند  امها در اصمطلاح عرفان و ترموف کفر به مدنیهایمان حایای می       

و کفر تاریکی، عالم تفرقه را گوینمد، طلم   لممت عالم کثرت و تارقه را گوینمد، و بر اعتاادات فاسمممده در امور الهیه  

اطلاق نمایند و کفر حایای عالم وحدت واتحاد را گویند که سمماتر کثرات و احکام تفرقه شممود، در این ماام کفر و  

 ( 90: 1383یکی نماید..)گوهرین، ایمان
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توان گفت کفر در لفت هتب حرمت هر ذرهه از ذرهات هسمتی و پوشماندن تاد ز آنهاسمت. و در  به بیان دیگر می       

عرفان به مدنی مسممتی و مدرفت، عالم کثرت و تدینات و  لمات، حجاآ و پرده، بت پرسممتی و عشممق، ترسممایی و  

 پرهیز از  اهر پرستی می باشد.

قلندر راه عشق را در رسیدن به مطلوآ برگزیده است، شرط این راه دل کندن و دل بریدن از همه چیز و همه         

کس اسمت  پس او باید تمامی کثرات و تدینات که از ذات احدیت خداوندی صمورت و عینیت یافته اند، تر  گوید  

داند، و مدتاد اسمت که  عطار آیین آنان را کافری میتا به وحدت و اتحاد با خداوند برسمد و به همین خاطر اسمت که 

داند، لذا قلندر ایمان واقدی  قلندر قُرهایی و تایبی و دین و زهد صمرف را در رسمیدن به مدبود و مدشموق بی ارزش می

م تدینات  یابد، اما کفر او از نوع کفر مردم عامی نیسمت که به انکار خداوند انجامد، او کافر تمارا در کفر و کافری می

 باشد، به طوری که از خود و وجودش هیچ باقی نگذارد.و کثرات، کافر طاغوت نفس و صفات و هستی اش می
 دل دست بممه کممافممممری بمممرآورد                                  وآیمیممن قمملمممنممدری بمممرآورد     

 رنمممدی و مماممامممممری بمممرآورد                     قممُرهایمی و تممایبممی نمی خمممواست                

 دیممن و ره ایممممزدی رهمممما کمممرد                                 کمممیمش بمممت آزری بممممممرآورد   

 ممرآورداز تمموبممه و زهممد تمموبمه هما کممرد                                مممومممن شممد و کمافممری ب   

 (222: 1384)عطار،                                                                                                

 ممما گمبمر قمممدیمم نممماممسلمانمیمم                            نممام آور کمفممر و نمنممگ ایممممانمیممم   

 تمیمم                             گممه همم دم جممارمملمیمق رهمبممانمیمممگممه ممحممرم کمم زن خممرابمما

 (     633: 1384)عطار،                                                                                                   

ها باشمد، دیگر مرز و حدی برای کفر و  لها و دعشمق وجود سماز اسمت و وقتی عشمق حاکم و فرمانروای سمینه      

شمود که آدمی خود و لذات دنیا  و هرچه در آن اسمت را به باد نیسمان و  ایمان باقی نخواهد ماند  زیرا عشمق باع  می

 فراموشی بسپارد و به دل و جان مدشوق گوی و مدشوق بین باشد و هر آنی و لحظه ای در فکر و یاد مدشوق باشد.
 ما وجممود همم تمنممگ                             در راه تمو کمفمر و دیمن به یمب رنممگای عمشق تمو ب 

 بممی روی تممو کمدبمه هما خممرابممات                            بمی نمممام تمو نمامممه هما همممه نممنمگ 

 ت بمرمممد همممزار فممممرسمنمگدر عمشق تمو هممرکممه نمیست قمملاش                            دورسم

 (459: 1384)عطار،                                                                                            

گوید شماید در  اهر و به نظر عوام کفر او شمایسمته دوزو و جهنم  داند و میموهنا کفر قلندر را عین ایمان می      

باشمد  زیرا کفر قلندر در واق  ندیدن همه تدینات و تدلاات اسمت و  ی جنت و بهشمت میباطن شمایسمته اسمت اما در

 انگارد.در نظر داشتن خداوند در رأز همه آفرینش  پس او هر چیزی غیر از خدا را به هیچ می
 ایدر عمیمن کفمر جموهمر ایممان ربممموده ای                 در دوزخمممی و جنت و کممورممر گرفته 

 ای ای که رنممگ قملندر گرفته سممممادهای عمارفممی کممه از سممر ممدمروف واقفی                  وی  

 (289: 1374)موهنا،                                                                                                     
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ای بودند که به نام و ننگ اعتنایی نداشتند و در نیل به مارود و هدفشان به هیچ چیز رندان طباه  :. رندی  6.    5

سرزنش شدن کردند و نه از ملامت و ی شرع و نه آداآ و رسوم اجتماعی را میکردند. آنان نه ملاحظهملاحظه نمی

پرداختند و به خوردن خمر گری میاز جان  مردم ابایی داشتند. رندان گاهی به عمد به کارهای شرارت بار و لوطی

رفتند و کردند. آنان بیشتر به اماکن بد نامی چون میخانه، میکده، خرابات و .... میو استدمال بنگ نیز مبادرت می

شدند. چهره و سیمای هابالی، اوباشی، بی قید و بندی، قلاشی و .... یاد میدر میان مردمان به اسماء و صفاتی چون 

این طباه اجتماعی در متون قرون اولیه به همان مدنی  اهری و شناخته شده در نزد مردم، بازتاآ داده شد، اما با 

های ر ارایه اندیشهگسترش عرفان و تروف در ادبیات به خروص شدر، شدرا مدنی نمادین و سمبلیب واژه رند را د

خوانند و مترف شدن به این نام را مایه مباهات عرفانی خود، به کار بردند و حتی خود را به صفت رندی و قلاشی می

 دانستند.می
 ام گویم فاش              تمما بممدانی که بمممه چنمدیمن هنمر آراستمهعمماشق و رنممد و نظمر بازم و می 

 (304: 1385)حافظ،                                                                                                   

توان گفت رندی مرتبه کمال و پختگی سلو  عارفانه است. رند در باطن خویش مست جمال  در تدبیر عارفانه می   

ماید و لذا مسمتی خود را در پس خرقه پنهان می  نی او کسمی را به باطنش راه نمیآفتاآ یار اسمت اما  اهر و خرقه

 گوید:  ( چناننه حافظ می87: 1387ورزد. )قلی زاده، دارد و به نوعی نفاق می
 ای دل طممریق رنممدی از محتس  بیماموز                مست است و در حمق او کس ایمن گمان ندارد 

 )همان(                                                                                                          

رند تمامی قید و بندهای رای  و موازین شرعی را رها کرده و از  اهر گذشته، محو حایات شده است  او دیگر      

را بر  -کنندیرسند آن کار دیگر مچون به خلوت می -زهد و پرهیز ریاکارانه زاهدان و واعظان که به تدبیر حافظ

تابد، زیرا در نظر وی زاهدان هنوز در  اهر شریدت مانده از این مرحله فراتر نرفته، فای و فای شریدت را نمی

توان گفت که رندان به مانند قلندران، سر از قیودات اند، پس میای برای کس  احترام و اکرام خود قرار دادهوسیله

اند. این ل سیر و سلو  را طی کرده، محو اسرار الهی شده، و به خدا پیوستهو رسومات  اهری برداشته وتمام مراح

آید که قلاشانه و قلندرانه است که در شدر عطار رند در کنار قلندر و قلاش و کمزن و هابالی و مفلس و اوباش می

و در پایان رسالتش  ی دروغین گفته و صافی زاهدان ریاکار و متظاهر مادز مآآ را ریختهبه تر  خرقه و سجاده

 عاشاانه از دُردی حق و حایات نوشیده است:
 ممممذهم  رنممدان خمممرابمممات گمیممر                        خممرقمممه سمجمماده بمیمفمکمن ز دوش   

 کمممزن و قممملاش و قمملمنمدر بمبممماش                        در صمف اوبمممماش بمممرآور خمممروش   

 صممافممی زهممماد بممه خممواری بممریممز                      دردی عمشمماق بمممه شممممادی بمنموش      

 )همان،(                                                                                                       

-کردند که شاید آن هم به دلیل همان گرهقلندر. استفاده میگاهی شاعران از اصطلاح هرندان قلندر یا رند       

خوردگی و و حدت  مدنایی و ویژگی مشابه بین رند و قلندر باشد  مثلاً حافظ در دو غزل خود برای نشان دادن 

آورد و مدعی است شدت تفاوت رند و زاهد و همننین منزلت واه و رفی  آنان از هرندان قلندری. سخن به میان می
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باشد، به طوری که صفت تاج دهی دارند و برهفت اختر پا می گذارند و که جایگاه آنان بسان ماام اولیای الله می

 باشند نه اهل دلق و خرقه صوفیانه.مثل مردان خاص خدا اهل شطح، طامات و کرامات می
 دهمند افمسر شماهمنشاهممی  بمر در ممیکده رنمدان قملنممدر بماشنممد                       کمه ستمانند و 

 خشت زیر سر و بر تار  هفت اخترپای                           دست قدرت نگر و منر  صاح  جاهمی 

 (479: 1385)حافظ،                                                                                               

 خیز تما خمرقه صوفمی بمه خمرابمات بریم                         دلمق و طماممات به بازار خرافمات بمریم   

 سموی رنمدان قملمنمدر بمه ره آورد سفممر                      دلمق شطماحی و سجاده و طامات بمریمم   

 )همان(                                                                                                         

دهد  برد و آدمی را به غرور و عج  سموق میعطار مدتاد اسمت زهد، سموز و گداز عاشماانه با حق را از میان می       

و تزویر ی قیود و آداآ است و رهایی از زهد اما رندی باع  رسیدن به کمال است  زیرا رند رسته و رها شده از همه

 داند:را تنها در متوسل شدن به رند قلندری می
 گمر زهمد کنمی سمموز و گممدازت ببمممرد                         عجم  آورد و شمموق و نیمممازت ببممرد 

 زنهمممار بمممه گ مرد ممن ممگَمرد ای زاهممد                       کایمممن رنممد قملنمدر از نمممازت ببممرد 

 (            56: 1374)عطار،                                                                                        

 تمما چمنمد ز زاهمممد ریممممایمممی آخممممر                    دردری در کمش که ممممرد ممایی آخمممر 

 مممما را جمگممر از زهمد ریممایمی خمون شد                       ای رنمممد قملمنمدری کمجممایمی آخممر؟

 )همان(                                                                                                

شمود کمه مدرفت وجود داشته باشد و ای تنگاتنگ دارد. زممانی عشمق حاصمل ممیرندی و قلندری با عشق رابطه

آن زمانی است که آدمی از خود و منیت عاری باشد. عشق، مهمم ترین رکن طریات و مشکل ترین وادی است که 

نهد. عشق در تروف، در برابر عال است در فلسفه و لذا شرح آن بسیار دشموار ممی باشمد سالب در آن گام می

 ). 1373: 161.)شمجیدی، 

قلندری و رندی با عافیت و خوشنامی منافات دارد. هم عطار و هم حافظ تنها مشکل بزرت بر سر راه قلندران 

گیر ساخته است. عطار که از دامنگیر و کبرش او را زمینداند که غرورش او را  پاکباخته و رند دلباخته را زاهدی می

گوید زاهد از قلندر برحذر باش که تو را از کنایه میتنگ شده است خطماآ به زاهد مفرور بهاین تزویر و غرور دل

که مراحبت کند  دارد. حافظ شیرازی با دریافتن این نکته ، به زاهد گوشزد مینمماز و ا همار نیماز بمه خالات باز می

 :زندسازد و به اعتبارش لطمه میاش را لکهه دار میبا رند وجهه

 زنهمار بمه گمرد ممن مگمرد ای زاهمد                      کمماین رنممد قلنممدر از نمممازت ببممرد

 (199: 1380)عطار ،                                                                                

 

یکی دیگر از صمفات قلندران که در شمدر قلندری به آن اشماره شمده اسمت، صمفت باده نوشمی  .  باده نوشتی: 7.  5

کند  امها باده و شممرابی که  خواهد و تظاهر به باده نوشممی میاسممت. در شممدر قلندری مدام قلندر از سمماقی باده می
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ی  عادی شمناخته شمده اسمت، فرق دارد. در واق  آن باده، بادهقلندران طال  آن هسمتند، با آننه که در نزد مردمان 

شمود و به همین دلیل اسمت که در  تجلی الهی اسمت بر دل سمالب عاشمق که باع  سمرمسمتی و سمرخوشمی سمالب می

شمود و  دانند که از جلوه محبوآ حایای بر دل سمالب وارد میادبیات عرفانی باده را کنایه از ذوق و وجد و حال می

 (275: 1380کند.  )سجادی،خود میاز خود بیاو را 

های ربوبی اسمممت که  به تدبیر دیگر، باده و شمممراآ همان آگاهی و الهام غیبی، شمممدور الهی، علم الهی، جلوه       

 شود.هرکس از این باد  الهی نوشد، مست علم و آگاهی و شدور خداوندی می
             

 جز بماده و جمز سمماع و جز یار مجموی                               جمز راه قملمنمدر و خمرابمات ممپموی 

 پمر کمن قمدح شمراآ در پمیش سبوی                            ممی نموش کمن ای نگار و بیهوده مگوی

 (527: 1362)سنایی،                                                                                                  

داند اوباش و افسمموز  کند و آنان را جماعتی میعطار در غزلی توصممیف کاملی از صممفات قلندری را بیان می     

 اند:جهان کرده خواری که تر  نیب و بدخواره و قلاش و باده
 ممنمم انمممدر قملمنمدری شمده فمماش                                در ممیمممان جمممماعمتممی اوبممماش  

 هممه افمسموز خمممواره هممه رنممد                                 همممه دردی کمش وهممممه قممملاش

 تممر  نمیمب و بممد جمهمان گمفمتمه                                 که جمهمان خمواه باش و خمواه مباش 

 (431: 1384)عطار،                                                                                            

خواری قلندران دارد.  اسمت که نشمان از همین صمفت باده ه شمدهگاهی در اشمدار قلندری به اصمطلاح درُد قلندری اشمار

های مادی  این همان دُردی اسممت که عطار آن را موج  فراموشممی درد و مر  حاصممل از دلبسممتگی و وابسممتگی

 چاره و علاج این درَد، درُد و شراآ قلندری است: کند کهداند و اذعان میمی
 نمدهممدجممز دُرد قملمنمدری امممان ممی                       نمدهمد  زیمن دَرد که جمز غره جمان می

 (1374:56)عطار،                                                                                          

ن دو را بما دیگری  ملامتیمه و ملامتیمان دو تدریف کماملاً مجزا و متممایز دارد. نبمایمد هیچ یمب از آ  . ملامتی: 8.  5

شمود و تدریف خلی نمود، یب تدریف مربوط اسمت به ملامتیان صموفی مسملب که دراویش و اهل خانااه را شمامل می

اند. ملامتیه در عرفان در مدنی افرادی  دیگر مربوط اسمت به ملامتیان عارف که به عرفان راسمتین منسموآ و متهرمف

واه آبرو و شمممهرت باشمممد خواه نام و ننگ و... . تا بدین وسمممیله  گذرند، خهسمممتند که از همه چیز و همه کس می

 شوندهای خودی را از بین ببرند و تنها خدا بماند، پس در این راه همواره از سوی مردم ملامت و شماتت میحجاآ

کردند،  خرند و وجودشان را آماج گاه سرزنش و ملامت دیگران میالبته این ملامت شدن را نیز به جان و دل میکه 

اما چنان در این راه مااوم بودند که کوچکترین التفاتی به رد و قبول و تثیید و انکار دیگران نداشمتند  زیرا هدفشمان  

قلندری تندی   –ی ملامتی عطار به دلیل اندیشهتنها رسیدن به خدا بوده است نه به امید بهشت و نه از بیم جهنم. 

   دیشیدن آنان به نام و ننگ و رد و قبول خلق اشارات بسیار دارد.که دارد، به ملامت کشی قلندران و نیان
 مملامت آن زممان بمر خمود گمرفتم                                        کمه دل در ممهمر آن دلمدار بستمم
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 (490: 1384)عطار،                                                                                              

 صمد سمالممه ذخمیمره ممملامممت                                           زان غممممزه دلمسمتمان نممهممادم

 )همان(                                                                                                     

 تا کی ز رد و قبول دردی بیار که ما                                     ممسمت مملاممتمیمم رنمد قملندریم   

 )همان(                                                                                                   

 ناطه ماابل ملامت، سلامت است که قلندران از آن روی گردان بودند.     
 سالکان انمدر سملامت اس  شادی تاختند                      یب قمدم اندر مملامت گمر زنی بیدار زن   

 ( 290: 1362)سنایی،                                                                                                  

 داند:و نشانه آزادگی و وارستگی میحافظ ملامت و سرزنش را مایه کمال و رستگاری 
 وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم                           که در طمریات مما کافمریست رنجیدن    

 (387: 1385)حافظ،                                                                                                 

تواند اهل سملامت و عافیت باشمد  زیرا سملامت از آن  د اسمت قلندر نمونه انسمان کاملی اسمت که نمیو مدتا        

ی تدال و منطق اند، کسمانی که از خود و انانیت بشمری رهایی نیافته اند و به فکر  کسمانی اسمت که هنوز در مرحله

 و تمتدات. اصلاح و مرلحت خویشند، نه از آن قلندران وارسته و مجرد از همه تدلاات
 ام تا هستمعمافیت چشم ممدار از من میخانه نشین                          که دم از خمدممت رندان زده

 )همان(                                                                                                               

داند و هم قلندر رندی که از ملامت زنش ابایی ندارند. عطار خود را هم رند میرندان از ملامت و قلندران از سر

گوید رندان از سرزنش دهد. حافظ که خمود بمه مامام منیم  رندی رسیده بکنایه میدیگران هراسی به دل را ه نمی

مشیت الهی بر این بوده است  ای ازلی واند. به نظر او حایات نریبهاندیشند چون از تزویر و ریما رسمتهدگران نمی

 :که رندان از داد ننگ ریما به دور بمانند

 تا کی ز رد و قبول، دردی بیار که من                      مسمممت ملامتمممیم، رنمممد قلنمممدریم

 (455: 1380)عطار ،                                                                                

گاهی در شممدر قلندری، قلندر به صممفتی  اهر   خدا گونگی و متّصتتف به صتتفات الهی:.  9.  5   

گیرد و دیگر  شمود که گویی در باهترین نکته کمال انسمانی اسمت. به حدی که در مرحله اتحاد با خداوند قرار میمی

جنبه از صفت قلندری بیشتر نظر داشته و او را  توان گفت در بین شاعران، موهنا به این بشر به حساآ نمی آید. می

 کند.های خود  به صفت ناآفریده و نا مخلوق و فراتر از بشر بودن ذکر میدر برخی از غزل
بمه اعتاماد شمممفیدی کمدکنی این بماور موهنما نما ر اسمممت بمه یکی از شمممطحیمات ابو الحسمممن خرقمانی کمه         

 (314: 1386گفت:هالروفی غیر مخلوق. )شفیدی کدکنی،می
 بزم و شمراآ لمدمل و خرابمات و کافمری                          مملب قملمنمدر است و قملنمدر ازو بممری 

 گمویمی قملنمدرم  من و این دلپذیر نیست                       زیممرا که آفممریمده نمبمماشمد قملمنممدری 
 (304: 1374)مولوی،
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 وق را در غزل دیگر به مطل :مولوی بیت دوم شدر ف        
 سیمممرد و کمیممیما و ممامام قملندری                                وصمف قملمنمدر است و قلندر ازو بری

 )همان(                                                                                                             

ی اتحاد و پیوستگی با خداوند کند. وی اعتااد دارد قلندر چنان وارسته و مجرد گشته که به مرحلهتکرار میعیناً        

است  دیگر برای او کفایت و داوری، بیم مدریت و امید طاعت مفهومی ندارد  زیرا در راه اتحاد و پیوستگی، رسیده

 ست و خدا هم اوی:مرزی برای بندگی و خدایی وجود ندارد، گویی او خدا شده ا
 نی بیم و نی امید و نی طاعت و نه مدریت                        نی بنده نی خدای و نمه وصف مجماوری 
 عجمزیست و قدرتسمت و خمدایی و بندگی                       بیمرون زجممله آممد ایممن ره چو بنگری 

 در بمنمدگی نمیممایمد و نمه در پمیممبمری               راه قمملمنمدر زخمممدایممی بممرون  بمممود        

 )همان(                                                                                                           

کند و نشمان  در دو غزل دیگر مولوی ترمویری از فنای مطلق و رهایی قلندران از تدلاات و تمتدات را ناش می       

اند که اندکی توجه و  دهد که آنان در این فنا و نیسممتی چنان  سممرمسممت و سممر خوش از یاد خداوند سممبحانمی

 اعتنایی به پیرامون اطراف خود ندارند:
 نب به تو گفت مخ                   جملمه نظمر بمود نمظمر، در خمشمی کملام دلنیست قملنمدر از بشر، 

 )همان(                                                                                                              

 همر کسی یماری گمزیمد، دل سوی دلبمر پمریمد            نمحمس قممریممن زحممل، شمس قممرین قمر 

 گمر تمو قملمنمدر دلممی نیست قملمنمدر از بشر    دل خود از این عام نیست، با کسش آرام نیست         

 (125: 1374)موهنا،                                                                                                     

ند این صممفت در  نامند، صممفت هابالی اسممت  هرچیکی از صممفاتی که قلندران را به آن می :. لاابالیگری 10.  5     

 اهر امر به مدنی فرد بی سممر و پا و بی قید و بند اسممت و در مدنی هبا  نداشممتن از هر نوع و هر چه پیش آید و  

کند و گوید اسممت و نیز در لفت هابالی را رند گویند از آن جهت که منکر اهل قید اسممت.. امها در اصممطلاح عرفانی  

باشممد..  اری آن اسممت. ماام هابالی، ماام قط  علاقه از دنیا و بهره های آن میاعتباعتنایی به دنیا و بیکنایه از هبی

 ( 608: 1375)سجادی،

داند که جان به باده عشمق الهی داده و از پنهان کاری و  سمنایی قلاشمان و هابالیان را عاشماان حق و حایات می       

 ریاکاری بیزارند.
 فتنه  شمدگان   چشم  و  زلف  و  خمالمیمم                         قلاشانیم  و  هابممالمی  حممالمیمم      

 جان  داده  فدای  رطل  ماهمالمیمم                     روشن  بخموریم  و تیره   بمر  سمر  ممالیمم
 (388: 1362)سنایی،                                                                                                  

 گوید:داند و میگری و عاشای میسنایی مدام راه حایات را در هابالی
 گیمر و عماشامی بمر طاق نمه                       عشق را در کار گمیمر و عامل را بیکار کنهابالی پیشه 

 )همان(                                                                                                                 
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موهنما نیز در غزلیماتش بر همین عایمده اسمممت کمه در راه حق و حایامت بمایمد رنمدانمه و هابماهنمه عممل کرد.  زیرا        

 قیدی:خاصیت عاشای هابالی بودن است و بی
 نام رندی  را  بمکمن  بمرخمود  درست                            خمویمشمتمن  را  هابممالمممی  نمام  کمن 

 (1374)مولوی،                                                                                             

 عماشامان  از  هابالی اژدهما را کموفمتمه                    عماقلان  از  مرده  درکشند  از  احتیاط          

 )همان(                                                                                                          

 هابمالممی  عمشمق  بمماشد  نی  خرد                            عاممل  آن جممویمد  کمز آن سمودی بممرد 

 عمشق  بماشمد کمان  طمرف  بممر سممر رود                    عمامل  راه  نممااممیمدی  کمممی رود        

 گمیممرد زهممو پمما   ممی بمازد  نمجمویمد  مزد او                            آن چمنمان کمه پمما   مممی

 (                                                    213: 1381)مولوی،                                                                                    

 ساقی بیار جامی و از خلوتم برون کش                            تما در بمه در بمگمردم  قملاش و هابممالی

 (459: 1385حافظ،)                                                                                                   

دانسمتند، لذا خود را  ی قلندری و عاری بودن از همه قیود و بندها میقلندران مجردی را هزمه . تجرید:  11.  5     

کردند. چناننه عبید زاکانی در رسمماله صممد پند خود این دو واژه را در کنار هم  به این صممفت همواره آراسممته می

 (675: 1374همجردی و قلندری را مایه شادمانی و اصل زندگانی دانید..  )افشار،آورد و می گوید: می

 گوید:داند و میسنایی کوی قلندری را کوی تجرید می      
 در کمموی قملمنمدری و تمجممریممد                                   در کممم زدن اوفممتمماده مممایمممیمم  

 (253: 1362)سنایی،                                                                                             

 بر عالم تجرید زتفرید رهمی سمماز                                       در بمادیه همجر زحمیرت عملمی سماز 
                                                                                                        

 )همان( 

 چند  باشی  در  حجاآ   خویش  تو                                    عممالمممم تمجممریمد  را  عمطار شمو 

 (716: 1384)عطار،                                                                                              

ی مذهبی و عرفانی داشته سماع و موسیای در آیین عشق و قلندری، بیشتر جنبه. سماع و رقص و طرب:     12.    5

ای برای پرواز رفته است. آنان موسیای و سماع را وسیلهو یکی از واجبات و ملزومات دین و طریق آنان به شمار می

که بیشتر شدرا به خروص شاعران قلندرسرا به چنگ نواختن   دانستند. به همین خاطر استدادن روح به عالم باه می

اند. به طوری که سنایی آن را جزء طریق و دین قلندران محسوآ و سماع و موسیای قلندران در آرار خود اشاره داشته

 گوید:کند و میمی

 ما  و  طریق  قلندری  بمرخمیز ای سنمایی باده بخمواه و چنگ                               ایمن است دین  

 مرد آن بود که داند هر جای رای خویش                            ممردان  به  کار عشق  نباشد  سرسری 

 (1362)سنایی،                                                                                                        

 قملمنمدر  و  خمرابات   مپوی                                جز  باده  و جز  سماع و جز یار مجویجمز  راه  
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 پر کن  قدح  شراآ  و در  پیش  سبوی                             می نوش  کن  ای نگار و بیهوده مگوی 

 )همان(                                                                                                    

 

 گیری: نتیجه .6

های خود را با چاشنی عرفان های قلندری به عالم شدر، شدرای عارف و قلندرسرا، افکار و اندیشهبا ورود اندیشه        

ی ذوق خود، واژهدرآمیخته و کوشیدند تا با استفاده از زبان رمز و کنایه و به کارگیری صور خیال و قوه تخیل و 

دور کنند تا مدنای  -در طول تاریخ مدنی منفی و منفوری داشته است-قلندر را از مدنای اصلی و حایای خود که 

ی ریازده و انتااد از گیری به وض  جامدهدومی از آن برای بیان مااصد و اهداف درونی خود و همانا اعترا  و خرده

دهد که شاعران با زبان د، بیافرینند.  لذا بررسی شدر قلندری نشان میزاهدان متظاهر و صوفیان مادز مآآ بو

که آننه در ذهن ی قلندر ارائه دهند تا جاییرمزی و سمبلیب توانستند زیباترین صور شدری و مدنایی را از واژه

ا داشتن دل پا  و ای باشد که تنها بی انسان کامل و وارستهشود نمونهی این اشدار از قلندر مجسم میخواننده

های مادی و دنیوی پا  و نورانی مرفا برای برقراری ارتباطی خالرانه با پروردگار، جان و روحش را از تمام آهیش

کند و تمام منازل سلو  حق را با ذوق دل طی کند و با خراآ کردن  اهر خود، به باطن آفتابی دست یابد. قلندر  

 ، وقموف بمر اسرار، نهراسیدن از ملامت، بدنامی، ضمیر پا  و آگاه و... مشترکند.در صفاتی چون اخلاص، دوری از ریما

که با اتراف به صفاتی چون رندی، ملامتی، باده نوشی و خداگونگی و... سدی دارد تا خود را به مرحله اتحاد و 

 پیوستگی به الله برساند تا همنون او شاهد و نا ر کل جهان هستی باشد.
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Abstract 

Qalandri is one of the terms used extensively in romantic poetry and poetry and 

is one of the important manifestations of mystical poetry in the use of Qalandian 

themes. These poems formally began with Sana'i, after which Sana'i poets such 

as Attar, Rumi, Sa'adi and Hafiz have used themes in their poems. The term has 

been used in Sufi sources for mysticism and mysticism but lacks subtle 

interpretations and symbolic and symbolic descriptions. Persian poets, 

especially mystic and Sufi poets, have provided subtle and detailed descriptions 

of this term in symbolic and symbolic language in their poems. The discovery 

of the symbolic meaning of the word in mystical poetry helps in understanding 

and understanding many of the mystical traits and characteristics of the 

Qalandaran poetry. Among the qualities and characteristics of the Qalandars in 

mystical symbolic poetry are the following: 

Abandonment, infidelity, Randy, abandoning the appearance of religion and the 

appearance of the Shari'a, drinking water, etc 
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